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«نسیوه‌ی تولید آسیایی» 
1 


می‌دانيم که مارکس آشکارا توصیف هند مفولی و تلویحاً ترکیه‌ی عثمانی را به عنوان صورت‌بندی اجتماعی 
فتودالی رد می‌کرد. با وجود اين» تعبین حدود سلبی که مفهوم فئودالیسم را برای اروپا و ژاپن باقی گذاشت. این 
مسئله را مطرح می‌سازد که طبقه‌بندی ایجابی که مارکس به این نظام‌های اجتماعی- اقتصادی نسبت می‌دهد 
و نمونه‌های برجسته‌ای از آن‌ها در دسترس است چیست. پاسخی که از دهه‌ی ۱۹۶۰ به صورت فزاینده‌ای 
مورد قبول قرار گرفته این است که مارکس اعتقاد داشت الگوی خاصی بیانگر آن‌هاست که وی «شیوه‌ی تولید 
آسیایی» نامیده بود. این مفهوم کانون بحث گسترده‌ی بین‌المللی میان مارکسیست‌ها در سال‌های اخیر بوده و 
در پرتو نتایج اين مطالعه شاید یادآوری آن پیش‌زمینه‌ی فکری که مارکس بر مبنای آن دست به نگارش زد 
سودمند باشد. چنانکه دیدیم. هم‌پوشانی نظری و تقابل ساختارهای دولتی اروپایی و آسیایی. سنتی طولانی را 
از «ماکیاولی» و «بودن» به بعد شکل داد: این سنت که سبب‌ساز آن نزدیکی به قدرت ترک‌ها بوده در حقیقت 
هم‌سال با زایش جدید نظریه‌ی سیاسی به این عنوان در عهد رنسانس بود. و از آن بعد ملازم تکامل گام به گام 
آن تا زمان روشنگری شمرده می‌شد. 

پیش‌تر به تأملات متوالی و مهم ماکیاولی» بودن بیکن» هارینگتون» برنیر و مونتسکیو درباره‌ی خود امپراتوری 
عثمانی توجه کرده بودیم که از سده‌ی پانزدهم به بعد دشمن و دوست اروپا بود." اما در سده‌ی هجدهم. کاربرد 
جغرافیایی ایده‌هایی که در ابتدا در تماس با ترکیه شکل گرفته بوده در استانه‌ی اکتشافات و توسعه‌ی استعماری 
به سرعت به سمت شرق یعنی ایران» سپس هند و سرانجام چین گسترش یافت. با این گسترش جغرافیایی 
تعمیم مفهومی» مجموعه‌ای از ویژگی‌ها مطرح شد که ابتدا در پورته تشخیص داده می‌شد يا به آن محدود بود. 
مفههوم «خودکامگی» سیاسی زاده شد - اصطلاحی که تا آن زمان در واژگان مفسران اروپایی درباره‌ی ترکیه 
وجود نداشت. ولو اينکه جوهر آن پیش‌تر مدت‌ها بود که وجود داشت. عنوان سنتی سلطان عثمانی در آثار 
ماکیاولی» بودن یا هارینگتون «ارباب بزرگ» بود - فرافکنی ناشیانه‌ی واژگان فثودالیسم اروپایی به دولت ترکیه 
که آشکارا خود را متفاوت از هر نوع نظام سیاسی در اروپا اعلام کرده بود. هابز نخستین نویسنده‌ی مهمی بود که 
از قدرتی خودکامه در سده‌ی هفدهم سخن گفته بود - و به نحو متناقضی آن را شکل متعارف و خاص حاکمیت 
تفسیر کرده بود. این معنای ضمنی یا بت ۱ بود. برعکس با گذشت این سده قدرت خودکامه در همه جا بیش 
از پیش با جباریت یکی گرفته می‌شد؛ این در حالی بود که از زمان جنبش فرونده به بعد در فرانسه «جباریت 


ترکی» اغلب به خاندان بوربون در ادبیات جدلی مخالفان آن نسبت داده می‌شد. به نظر می‌رسد که بایل نخستین 



































مهن ماما نو مارهش ۱۶ ۳ 
فیلسوفی بود که از مفهوم عام خود کامکی به این عنوان در سال ۱۷۰۴ استفاده کرده است؛" در حالی که خود 
وی آن را زیر سوال می‌برد تلویحا می‌پذیرفت که ایده‌ی یادشده ایده‌ی رایجی است. 

علاوه بر اين. ظهور قطعی مفهوم «خودکامگی» مقارن با برون‌افکنی آن به «شرق» از همان ابتدا بود. چرا 
که فراز مرکزی متداول در آثار کلاسیک عهد باستان که واژه‌ی اصلی یونانی خودکامگی (اصطلاحی نامتعارف) 
در آن یافت می‌شود عبارت معروفی از ارسطو است: «بربرها ماهیتا پست‌تر از یونانی‌هاء و آسیایی‌ها پست‌تر از 
اروپایی‌ها هستند؛ از اینرو بدون اعتراض حکومت خودکامه را تاب می‌آورند. چنین پادشاهانی مانند جباران هستند 
اما آن‌ها امنیت دارند چرا که موروثی و قانونی هستند.»" به این ترتیب» خودکامگی در تمامی منابع و مراجع 
فامتی سس زوا را هآسا یت دای و روگ که اکن از لافس کل اما 
از سفرهای درپایی عظیم و اکتشافات و فتوحات استعماری در بر گرفته بوه برای نخستین بار در موضعی قرار 
داشت که می‌توانست فرمولی عام و نظام‌مند از این رابطه ارائه کند. این وظیفه توسط منتسکیو با مقوله‌بندی 
نظری پخته‌اش از «خودکامگی شرقی» انجام شد. مونتسکیو, که عمیقاً تحت‌تاثیر بودن و خوانش مستمر برنیر 
بود از اسلاف خود این اصول متعارف پایه‌ای را به ارث برد که دولت‌های آسیایی فاقد مالکیت خصوصی استوار 
پا نجبای موروثی‌انده و بنابراین در سرشت خود خودسرانه و جبار هستند - دیدگاه‌هایی که وی با تمام قدرت 
ظریف و موجزش, که مختص خود او بوده تکرار می‌کرد. علاوه بر اين» خودکامگی شرقی نه تنها متکی بر ترسی 
خفت‌بار بود بلکه همچنین بر پای‌ی برابری میان اتباعش استوار بود - زیرا همه‌ی آن‌ها در تبعیت مشترک 
خود از بوالهوسی‌های خطرناک خودکامه یکسان بودند. «اصل حکومت خودکامه ترس است... این ترس همه‌جا 
یکدست است.»" این یکدستی آنتی‌تز منحوس وحدت شهری در عهد باستان کلاسیک بود: «انسان‌ها همگی 
در حکومت جمهوری برابرند؛ آن‌ها همچنین در یک دولت خودکامه برابرند؛ در حکومت اولی برابرند چون همه 
چیزند؛ در حکومت دومی برابرنده چون چیزی نیستند.»" فقدان نجیب‌زادگی موروئی که مدت‌ها پیش در ترکیه 
درک شده بود در اینجا به موضوع مهم‌تری تبدیل شد: شرایط بندگی تمام‌عیار و مساوات‌خواهانه در سراسر آسیا. 
مونتسکیو همچنین دو مفهوم دیگر به سنتی افزود که وارث آن شده بود و هر دوی آن‌ها به طور خاص بازتاب 
دکترین‌های سکولاریسم و پیشرفت بودند. به این ترتیب مونتسکیو نشان می‌دهد که جوامع آسیایی عاری از 
قوانین حقوقی هستند و مذهب جانشین کارکردی قانون در آن‌هاست: «دولت‌هایی هستند که در آن‌ها قانون هیچ 
است يا فقط تابع آراده‌ی متلون‌المزاج و بوالهوسی حاکم است. اگر قوانین مذهب در این دولت‌ها مشابه با قوانین 
بین انسان‌هاست. آن‌ها نیز به هیچ گرفته می‌شوند. اما چون جامعه باید اصلی برای ثبات خود داشته باشد این 
شهب نت که ان را فش ور در فان خال اعد داش کهانی صامم انا ابا هار 
رسوم و شیوه‌های مشرق‌زمین - حتی پیش‌پاافتاده‌ترین آن‌ها یعنی شیوه‌ی لباس - امروز نیز همانند هزار سال 
گذشته باقی مانده‌اند.»۲ 


























شمتیی سامان نی کماوه ع ۱۶ ۴ 
البته اصل تبیینی اعللام‌شده‌ی مونتسکیو برای سرشت متفاوت حکومت‌های اروپایی و آسیایی اصلی جغرافیایی 
بود: اقلیم و موقعیت مکانی سرنوشت‌های متمایز آن‌ها را تعیین می‌کند. به اين ترتیب» وی نظراتش را درباره‌ی 
ماهیت هرکدام در مقایسه‌ای چشمگیر و هنری ترکیب کرد: «آسیا همیشه موطن امپراتوری‌های بزرگ بوده است؛ 
این امپراتوری‌ها هرگز در اروپا تداوم نيافتند. زیرا آسیایی که ما می‌شناسیم دشت‌های گسترده‌تری از اروپا داشته 
است؛ با درباهای پیرامون خود به توده‌های خشکی بزرگ‌تری تقسیم شده است؛ چون جنوبی‌تر است. بهارهای 
آن ساده‌تر خشک می‌شوند» کوه‌هایش چندان پوشیده از برف نمی‌ماند و رودخانه‌هایش پایین‌تر هستند و موانع 
کمتری را تشکیل می‌دهند. بنابراین» قدرت باید همیشه در آسیا خودکامه باشد» زیرا اگر بندگی جنبه‌ی افراطی 
نداشت. این قاره دستخوش تقسیمی می‌شد که جغرافیای منطقه مانع شده است. در اروپاء ابعاد طبیعی جغرافیا 
کشورهای گوناگونی را با مساحت‌های کوچک به وجود آورده که در آن حکومت قانون با بقای کشور ناسازگار 
نیست؛ برعکس, قانون چنان برای کشور مطلوب است که بدون آن کشور دچار انحطاط می‌شود و در مقابل 
دولت‌های دیگر در وضعیتی پست‌تر قرار می‌گیرد. این همان چیزی است که روح آزادی را آفریده و هر بخش از 
قاره را به جز قانون با مزایای تجارت در مقابل انقیاد و تسلیم در برابر فدرت خارجی مقاوم ساخته است. برعکس 
در آسه روح بندگی حاکم است که هرگز آن را ترک نکرده؛ و در کل تاریخ این قاره شیرممکن است یک ویژگی 
پافت شود که روح آزادی را مشخص سازد؛ تنها قهرمان‌گرایی 0 دیده می‌شود.»* 

تصویرپردازی مونتسکیوء گرچه مورد انتقاد برخی از منتقدان دوران خودش قرار گرفته بود" عموما در زمان‌اش 
پذیرفته و به میراث اصلی اقتصاد سیاسی و فلسفه پس از آن تبدیل شد. آدام اسمیت شاید گام مهم بعدی را در 
تکامل آنچه تضاد بین آسیا و اروپا تلقی می‌کرد برداشت و اين هنگامی بود که برای نخستین بار این تضاد را 
برحسب تقابل دو نوع اقتصاد که شاخه‌های متفاوت تولید بر آن حاکم هستند تعریف کرد: «چون اقتصاد سیاسی 














ملت‌های آروپای مدرن بیشتر مطلوب کارخانجات تولیدی و تجارت خارجی یعنی صنعت شهرها است تا مطلوب 
کشاورزی که صنعت روستاست؛ سایر ملل برنامه‌ی متفاوتی را دنبال کرده‌اند که بیشتر مطلوب کشاورزی است تا 
کارخانجات و تجارت خارجی. سیاست چین به نفع کشاورزی است تا سایر مشاغل دیگر. می‌گویند در چین شرایط 
کارگر برتر از یک صنعتگر است. در حالیکه در بیشتر بخش‌های اروپا شرایط صنعتگر برتر از کارگر است.»" 
اسمیت در ادامه همبستگی جدیدی را بین سرشت زراعی جوامع آسیایی و آفریقایی و نقش فعالیت‌های آبی - 
تاسیسات آبیاری و حمل و نقل - در آن‌ها قاقل شد؛ زیر بنا به استدلال او چون دولت مالک تمامی زمین‌ها در این 
کشورها بو مستقیما به بهبود عمومی کشاورزی علاقمند بود. «بناهای عمومی حاکمان باستانی مصر برای توزیع 
آب رودخانه‌ی نیل در عهد باستان معروف است؛ و ویرانه‌های آنان هنوز مورد تحسین مسافران است. بناهایی 
از همین نوع که توسط حاکمان باستانی هندوستان برای توزیع آب‌های گنگ و نیز آب‌های رودخانه‌های دیگر 
ساخته شده» گرچه به همان اه معروف نیست. به نظر می‌رسد به یکسان برجسته باشد... در چین» و در بسیاری 




















ضمیمه ی سامان نو شماره ی ۱۶ ۵ 
از دولت‌های دیگر اسیاء قدرت اجرایی مسئولیت خود می‌داند که جاده‌های طولانی را مرمت و از ابراهه‌های 
کشفرای تگمباری کنسساقبا که می‌خود که در خمعی این کقورهام روط خر چیی که عانه‌های مرت و 
آبراهه‌های کشتیرانی بیشتری دارد» به این شاخه از نظارت دولتی رسیدگی زیادی می‌شود و ادعا می‌گردد که این 
نوع فعالیت از هر نوع فعالیت مشابه شناخته‌شده‌ای در اروپا فراتر است.»" 

در سده‌ی نوزدهم» جانشینان مونتسکیو و اسمیت همین رشته فکر را ادامه دادند. هگل در فلسفه‌ی کلاسیک 
آلمان آثار هر دو فرد را عمیقا مطالعه کرد و در فلسفه‌ی تاریخ خود بسیاری از مفاهیم مونتسکیو را درباره‌ی 
خودکامگی آسیایی؛ بدون درجات يا قدرت‌های میانی» با اصطلاحات خاص خویش از نو بیان کرد. «خودکامگی, 
رشدیافته در نست‌هایی عظیم» در مشرق زمین «شکل حکومتی است کامللا متناسب با سپیدگاه تاریخ.»" هگل 
مناطق عمده‌ی قاره را که اين قانون بر آن حاکم بوده چنین برمی‌شمارد: «بنابراین» در هند. خودسرانه‌ترین» 
شریرترین و پست‌ترین خودکامگی سلطه‌ی کامل دارد. چین. ایران» ترکیه - در واقع آسیا صحنه‌ی خودکامگی 
و در معنایی بد جباریت است.»" ملکوت آسمانی که چنین احساسات مخلوطی را در میان متفکران روشنگری 
برانگیخته بود به عنوان الگویی از آنچه استبداد مساوات‌طلبانه می‌پنداشت» مورد علاقه‌ی ویژه‌ی او بود. «در 

















چین با واقعیت برابری مطلق روبرو هستیم و تمامی تفاوت‌های موجود فقط در رابطه با دولت آن امکان‌پذیر است 
چون برابری در چین» اما بدون آزادی, حاکم است خودکامگی ضرورتاً شیوه‌‌ی حکومت انتتتاه انسان‌ها در میان ما 
فقط در مقابل قانون و بنا به احترامی که به مالکیت می‌گذارند برابرند؛ اما انسان‌ها منافع بسیار و امتیازات ویژه‌ای 
چین» این منافع ویژه فی‌لذاته مورد توجه نیستنده و حکومت از خود امپراتور به تنهایی آغاز می‌شود که آن را به 
عنوان سلسله‌مراتبی از مناصب يا ماندارین‌ها به حرکت می‌اندازد.»" هگل مانند بسیاری از پیشینیان خود ستایش 
دافنت که ام کامش هق کاملا: رخاف چیق امه ببانگ برش رفت سلسافی اتب در مقایل برایوش اس ابا با 
این همه نظامی است که کل ساختار اجتماعی را از حرکت بازایستانده و خوار کرده است. «در چین, برابری میان 
همه‌ی افرادی که امیراتوری را تشکیل می‌دهند وجود دارد؛ در نتیحه همه حکومت‌ها در مرکز. امپراتوه جذب 
شده‌اند و بنابراین» اعضای منفرد نمی‌توانند به استقلال و آزادی ذهنی دست یابند... از این لحاظ پیشرفت اساسی 
در هند انجام شده است: به عبارت دیگر اعضای مستقل از وحدت قدرت خودکامه منشعب می‌شوند. با وجود 
اين» تمایزاتی که این انشعابات دلالت بر آن می‌کنند به طبیعت ارجاع داده می‌شود. به جای تحریک فعالیت روح 


به عنوان مرکز اتحادشان, و تحقق خودجوش آن روح چنانکه در مورد زندگی انداموار مطرح می‌شود» سنگواره و 
صلب می‌شوند و بنا به سرشت قالبی‌شان مردم هند را به پست‌ترین بندگی معنوی محکوم می‌کنند. اين تمایزات 




















ضمیمه ی سامان نو شماره ی ۱۶ ۶ 

















موردبحت کاست‌ها هستند»* تلیجه این بود که «در حالی که ما یک خودکامگی اخلاقی در چین یافتیم» هر 
آنچه که بتوان بقایای یک زندگی سیاسی در هند نامید همان خودکامگی بدون اصل بدون حکومت اخلاقیات یا 
شهب آنت :۴ هکل در اذانه بتیان‌های سای خودکامگی را هسترن نظام راک کمودهای وتان 
خصلت‌بندی کرد که سنت‌های موروئی و توزیع محصول پس از پرداخت محصول بر آن حاکم بوده و تحت‌تاثیر 
تغییرات سیاسی در دولت برفراز آن‌ها قرار نمی‌گرفت: «چنانکه پیش‌تر بیان شد. کل درآمد متعلق به هر دهکده به 
دو بخش تفسیم می‌شود که یکی از آن دو بخش به راجا می‌رسد و بخش دیگر میان کشتکاران تقسیم می‌شود؛ اما 
سهم متناسبی نیز توسط رییس کاخ» قاضیء ناظر آب» برهمن که بر پرستش مذهبی ریاست می‌کند. طالع‌بین (که 
برهمن نیز هست و روزهای خوش‌یمن و بدیمن را اعلام می‌کند)؛ آهنگر: نجار سفالگر, رختشور, سلمانی. حکیم» 
دخترکان رقاص, موسیقی‌دان» و شاعر دریافت می‌شود. این نظم و ترتیب ثابت و تغییرناپذیر است و تابع اراده‌ی 
کسی نیست. بنابراین. برای هندوی معمولی همه‌ی انقلاب‌های سیاسی بی‌اهمیت‌اند چرا که سرنوشت او 
بی‌تغییر است.»" چنانکه خواهیم دید این فرمول‌بندی‌ها حیات پس از مرگ معروفی دارند. هگل بحث خود را با 
تکرار درونمایه‌ی آکنون سنتی رکود تاربخی که به دو کشور نسبت می‌دهد به پایان می‌برد: «چین و هندوستان 
راکد باقی می‌مانند و زندگی گیاهی طبیعی را حتی تا زمان کنونی تداوم می‌بخشند.»" 

در حالی که در فلسفه‌ی کلاسیک المانی» هگل از نظرات مونتسکیو کاملا پیروی کرد اگر به اقتصاد سیاسی 
انگلستان رجوع کنیم خواهیم دید که درونمایه‌های اسمیت بلافاصله از سوی وارثان آن اقتباس نشد. میل کهتر 
به مفاهیم سنتی خودکامگی آسیایی در تحقیق خویش درباره‌ی هند بریتانیا نکات اندکی افزود." اقتصاددان بعدی 
انگلیسی که تحلیل بدیع‌تری را از شرایط مشرق‌زمین پیش برد ریچارد جونزء جانشین مالتوس در کالج هندشرقی 
بود و آثرش با عنوان مقاله‌ای در توزیع ثروت و منابع مالیات‌بندی در لندن در سال ۱۸۲۱ انتشار یافت» یعنی همان 
سالی که هکل درس گفتارهای خود را درباره‌ی چین و هند در برلین ایراد می‌کرد. اثر جونز, که هدفش نقد ریکاردو 
بوده احتمالا دقیق‌ترین تلاش برای ارزیابی مشخص از حق‌مالکیت زراعی در آسیا بوده است. جونز در آغاز بیان 
کرد هدر سرآمر آسیا؛ خاکمیت‌ها همیقنه رایع مالکیت اتحساری نیت به اراشتی ملک خویش بودهاند و 
از این حق مالکیت در حالتی از ادغام یگانه و نامیمون» تقسیم‌ناپذیر و نیز کامل محافظت می‌کردند. مردم در آنجا 
نطو کل اخارهدار حاکم هد که قفا مالک قمرهه مر شوه بل‌سالکیت: از مقامات ادها کیگاه ساقدهای 
زنجیر وابستگی را برای مدتی در هم می‌شکند. اين وابستگی عام به تاج و تخت برای تأمین زندگی است که بنیاد 
واقعی خودکامگی پیوسته‌ی جهان مشرق‌زمین را تشکیل می‌دهد» چنانکه منبع درآمد حاکمان و شکلی است که 
جامعه زیر پای آنان به خود می‌گیرد.»" با این همه. جونز از احکام کلی پیشینیان خود راضی نبود. وی کوشید 
با دقت مشخصی چهار منطقه‌ی بزرگ - هنده ایران» ترکیه و چین - را مشخص کند که آنجه را که «بهره‌ی 
مالکانه‌ی رعیت» می‌نامید بر آن‌ها چیره بوده یعنی مالیات‌های پرداختی مستقیم دهقانان به دولت به عنوان مالک 
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در این کشورهای گوناگون را تا فتح مشترک‌شان توسط قبایل تاتار در آسیای مرکزی دنبال کرد. «چین» هند. 
ایران و ترکیه‌ی آسیایی» که در حاشیه‌ی بیرونی حوزه‌ی بزرگ آسیای مرکزی قرار دارن به نوبت مقهور این 
قبایل شده‌اند که در مورد برخی از آن‌ها این موضوع چندبار بوده است. به‌نظر می‌رسد چین حتی در اين لحظه 
نیز نتوانسته از خطر انقیاد دیگری اجتناب کند. هر جا که این مهاجمان سکایی مقیم شدنده شکل خودکامه‌ی 
حکومت را استقرار بخشیدند. حکومت‌هایی که خود به‌سهولت بر آن سلطه یافته‌اند این در حالی است که ساکنان 
کردند يا خود نظامی سیاسی تثبیت کردند که به‌سهولت با عادات انقیاد ملی مردم و قدرت مطلقه‌ی حاکمان 




















اتظباق می‌بافت: فتوحات آن‌ها از دریای سیاه فا اقبانمس ارام از یکی ۶ تریودا با این قدرت مطقه را رواخ مي‌داد 
یا از نو استقرار می‌بخشید. همین نظام در سراسر آسیای کشاورزی (به استثنای روسیه) حاکم بود.»" 

فرضیه‌ی عام جونز درباره‌ی فتوحات کوچ‌نشین‌ها به عنوان خاستگاه مالکیت دولتی بر زمين با مجموعه‌ی 
جدیدی از افتراق‌ها در ارزیابی‌اش از درجات و اثرات این ویژگی در کشورهای مربوطه‌ای که به آن‌ها توجه نشان 
می‌داده ترکیب شده است. به این ترتیب نوشت که بعدها هندوستان مغولی شاهد «پایان‌یافتن کل نظام. میانه‌روانه 
یا حمایتی» بوده است؛ بهره‌های مالکانه‌ی وبرانگره که خودسرانه تحمیل می‌شدند» با گشت‌های نظامی به زور 
مه رو مب فاگ پرستاومت‌هانی سول تساه ناه مق ات با اش سوم رستاها 
و قتل‌عام مجازات می‌شد.»" دولت ترکیه از سوی دیگر» رسما سطوح ملایم‌تری از استثمار را دنبال می‌کرد 
اما فساد عوامل آن اغلب در عمل هر نوع سدوبندی را بی‌اثر می‌کرد. «بی‌گمان نظام ترکیه در مقایسه با نظام 
هند یا ایران از مزیت‌هایی برخوردار بود. تداوم و اعتدال میری (10111) يا اجاره‌ی زمین بسیار مهم بود... اما 
میانه‌روی و قدرت نسبی آن به درد دهقانان ناراضی نمی‌خورد که با درجاتی از سستی و بی‌تفاوتی به اختلاس 
افسران مناطق دوردست واکنش نشان می‌دادند.»"" غارتگری سلطنت در ایران بی‌حدوحصر بود؛ اما نظام آبیاری 
با ارائ‌ی شکل‌هایی از مالکیت خصوصی محلی دامنه‌ی آن را ملایم می‌کرد - برخلاف نقش آن در طرح‌واره‌ی 
اسمیت که « حکومت ایران شاید از تمامی حکومت‌های خودکامه در شرق حریص‌ترین» بی‌مسلک‌ترین و 
بی‌فکرترین حکومت باشد؛ با وجود اين. بستر ویژه‌ی این کشور تغییرات ارزشمندی را در نظام عمومی آسیایی 
بهره‌ی مالکانه‌ی دهقانان رواج داده است.... (زیرا) هرکس آب را به سطح زمین برسانده که پیش‌تر چنین نبوده؛ 
ان کم را از مهافت سس کف که مالک میریی وهای خراده که اد کید دای عتواری ۳ 
سرانجام. جونز به وضوح می‌دید که کشاورزی چین مورد خاصی است که نمی‌تواند آن را به‌سادگی در الگوی سایر 
کشورهایی بگنجاند که توصیف می‌کرد؛ بهره‌وری عظیم آن این کشور را متمایز می‌کرد. «در حقیقت کل رفتار 
امپراتوری چین بیانگر تفاوتی چشمگیر با الگوی سلطنت‌های آسیایی کشورهای همسایه بود... در حالی نصف هند 
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آباد نشده بود» و از آن کمتر ایران» چین بة تمامی کشت شفه بود و جمعیت بیشتری از بیشتر سلطنت‌های اروپایی 
داشت."" به این ترتیب. اثر جونز بی‌شک بیانگر بالاترین سطحی بود که اقتصاد سیاسی در بحث خود درباره‌ی 
آسیاء در نیمه‌ی نخست سده‌ی نوزدهم» به آن رسیده بود. میل جوان, که تقریبا دو دهه بعد شروع به نگارش کرد. 
عمومی را زیر بال خود گرفته‌اند -- «مخازن» چاه‌ها و آبراهه‌ها برای آبیاری که کشت‌وکار بدون آن‌ها در اکثر 
آقلب‌های آنتتایی به مشیم قواند تاه شود4 ۳ س اما غیر از ایخ ضرفا مششمه‌هاین ترعی. سنامنتهای 
گسترده‌ای که از زمانی دور که پیشینه‌ی تاریخی آن ثبت نشده دشت‌های آسیا را اشغال کرده‌اند»" تکرار می‌شود 
که از مدت‌ها پیش به فرمول مورد توافق در اروپای غربی بدل شده بود. 

به این ترتیب» درک این موضوع امری اساسی است که دو سنت عمده‌ی فکری که به نو تعیین کننده‌ای 
در شکل‌گیری آثار مارکس و انگلس نقش داشته‌انه برداشت مشترک دیرینه‌ای از نظام‌های سیاسی و اجتماعی 
آسیایی داشته‌اند - مجموعه‌ی مشترکی از اندیشه‌ها که قدمت آن نهایتاً به جنبش روشنگری پیش از آن‌ها 
می‌رسد. این مجموعه را می‌توان مشابه با شکل زیر خلاصه کرد: 


مالکیت دولتی بر زمین هارینگتون» برنیره مونتسکیو» جونز 
فقدان محدودیت‌های قضایی بودن؛ برنیر» مونتسکیو 

جایگزینی قانون با مذهب مونتسکیو 

نبود نجبای موروثی ماکیاولی» بیکن» مونتسکیو 

برابری اجتماعی برده‌وار مونتسکیو هگل 

کمونته‌های روستایی مجزا هگل 

سلطه‌ی کشاورزی بر صنعت اسمیت. برنیر 

تاسیسات آبیاری دولتی آسمیت» میل 

محیط اقلیمی گرم و خشک مونتسکیو» میل 

عدم‌تغییر تاریخی مونتسکیو» هگل. جونز. میل 


خودکامگی شرقی 


چنانکه دیده می‌شود» هیچ نویسنده‌ای تمامی این مفاهیم ر در نگ برداشت واحد ترکیب نکرد. برنیر به تنهایی 
کشورهای ا شاف را دست‌اول مطالعه کرده بود. مونتسکیو به تنهایی نظریه‌ی عام منسحمی از خودکامگی شرقی 
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به این عنوان تدوین کرده بود. مصداق‌های جغرافیایی نویسندگان از ترکیه تا هندوستان و نهایتا تا چین گسترده 
شده بود: هگل و جونز به تنههایی کوشیده بودند گونه‌های منطقه‌ای را درون الگوی عام آسیا متمایز سازند. 
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اکنون می‌توانیم به فرازهای معروف مکاتبه‌ی مارکس با انگلس برگردیم که در آن اين دو برای نخستین بار 
مسائل شرق را مورد بررسی قرار دادند. در دوم ژوتن ۱۸۵۳ مارکس به انگلس که در حال مطالعه‌ی تاریخ أسیا 
بود و کمی فارسی یاد گرفته بوده شرح برنیر از شهرهای مشرق زمین را پیشنهاد می‌کند که «درخشان» روشن و 
خشمگیر» است در ادامة کر قملهی, کتات فرنیز را قشنعه‌ای, کمتا مه شقاف فا نید ی کته جی تیز به دوس بانه‌ی 
تمامی پدیده‌های شرق - وی به ترکیه» ایران و هندوستان اشاره می‌کند - را در نبود مالکیت خصوصی 
بر زمین می‌داند. این کلید واقعی حتی برای بپهشت شرقی است.»*" انگلس در پاسخ چند روز بعد خود با حدس 
و گمان می‌گوید که تبیین تاریخی برای نبود مالکیت خصوصی [در شرق) را باید در خشکی آفریقای شمالی و 
خاک آسیا جست که آب‌رسانی متمرکز و در نتیجه ساخت تاسیسات آبیاری توسط دولت مرکزی و سایر مقامات 
دولتی را ضروری می‌کرده است. «فقدان مالکیت بر زمین در حقيقت کلید [درک) کل شرق است. تاریخ سیاسی 
و مذهبی آن در اين مقوله نهفته است. اما چگونه شد که شرقی‌ها به مالکیت بر زمین حتی در شکل فئودالی آن 
نرسیدند؟ فکر می‌کنم که اين امر عمدتا ناشی از اقلیم. با درنظر گرفتن ارتباط آن با نوع خاک بوده است به ویژه 
با توجه به گستره‌های بزرگ کویر که از دشست صحرا ی بزرگ آفریقا) تا سراسر عربستان» ایران» هندوستان 
و تاتاری" و مرتفع‌ترین فلات آسیا امتداد یافته‌اند. آبیاری مصنوعی در اینجا نخستین شرط کشاورزی است که 
مسئولیت آن هم به عهده‌ی کمون‌هاء ایالات یا حکومت‌های مرکزی است. حکومت شرقی هرگز سه وزارتخانه 
بیقر هه اس ماه اعارگری در حاعل )نک اعاکگی ترا از و بات عموی کار کات 
لازم برای بازتولید)... حاصلخیزی مصنوعی زمین که بلافاصله پس از زوال نظام آبیاری از بین رفت این واقعیت 
غریب را توضیح می‌دهد که چرا کل سرزمین‌هایی که روزگاری به نحو چشمگیری حاصل‌خیز بودند اکنون به 
سرزمین‌های لم‌یزرع تبدیل شده‌اند (پالمیراه پتر؛ خرابه‌های یمن» مناطق بیشماری در مصرء ایران و هندوستان)؛ 
این وآقعیت را توضیح می‌دهد که یک جنگ ویرانگر می‌تواند کشوری را برای قرن‌ها از سکنه خالی و کل 
تمدن‌اش را نابود کند.»۳ 

یک هفته بعد مارکس به موضوع برگشت و در مورد اهمیت تأسیسات عمومی برای جامعه‌ی آسیایی نظر موافق 
خود را اعلام کرد و بر هم‌زیستی دهکده‌های خودکفا تاکید ورزید: «سرشت ایستای این بخش از آسیا - به‌رغم 
قمام بخقهاش ی قافقر سای تفه قرط که گرا یکمک الا کدی یه 


# 1911217 آسیای مرکزی و بخشی از ترکستان -م. 




















شمیمه کن سامان نو شماوعری ۱۶ ۷۰ 
تأسیسات عمومی که به عهده‌ی حکومت مرکزی بود؛ ۲. علاوه بر آن کل امپراتوری, و نه فقط شهرهای 
وگب فهات قسیم مر‌شد و هر کتام ‏ آیم دهات ساماخ کاملا مخزای داشت و حهان کوک رود 
تشنگیان می‌ذانم: قر رگن از این کمواه‌ها زرم های دهکده مت کا کافنت م فد و در بسیاری موارد هر دهتان 
زمین خود را کشت می‌کرد. درون آن‌ها برده‌داری و نظام کاستی وجود دارد. زمین‌های بایر برای مراتع مشترک 
کنار گذاشته شده‌اند.بافندگی و ریسندگی محلی توسط همسران و دختران انجام می‌شود. این جمهوری‌های در 
صلح و آرامش که غیورانه از مرزهای دهکده‌ی خود در مقابل دهکده‌ی همسایه محافظت می‌کنند. هنوز به شکل 
نسبتاً کاملی در بخش‌های شمال غربی هند وجود دارند که اخیراً تحت‌حاکمیت انگلستان قرار گرفته است. فکر 
نمی‌کنم بتوان بنیادی استوارتر از این وضعیت برای خودکامکی راکد آسیایی یافت.» مارکس به طرز معناداری 
افزود: «در هر حال به نظر می‌رسد که مسلمانان نخستین کسانی بوده‌اند که اصل "عدم‌مالکیت بر زمین را در 
زر انیر اما تکبیت کردهانل ۳۹ 




















در همین دوره» مارکس آندیشه‌های مشترک‌شان را در مجموعه‌ای از مقالات برای روزنامه‌ی نیویورک 
دیلی‌تریبیون در معرض قضاوت عموم قرار داد: «شرایط اقلیمی و منطقه‌ای به ویژه پهنه‌های عظیم صحرا که 
از صحرا تا عربستان, ایران. هندوستان و تاتاری و مرتفع‌ترین سرزمین‌های کوهستانی آسیایی. سبب شده آبیاری 
مصنوعی توسط آبراهه‌ها و تأسیسات آبی به پایه‌ی کشاورزی شرق تبدیل شود. همانند مصر و هند. از طغیان 
آب برای حاصل‌خیزکردن خاک بین‌النهرین» ایران و غیره استفاده می‌کردند؛ از سطوح مرتفع برای کار گذاشتن 
آبراهه‌های آبیاری بهره می‌بردند. این ضرورت اولیه‌ی استفاده‌ی اقتصادی و عمومی از آب که در غرب» همانند 
فلاندرز و ایتالیء بنگاه‌های خصوصی را به همکاری داوطلبانه سوق می‌داده در شرق که تمدن رشد زیادی نکرده 
و ارضی گسترده‌تر از آن بود که همکاری داوطلبانه‌ای را به منصه‌ی ظهور رسانده دخالت قدرت مرکزی حکومت 
را ضروری می‌ساخت. همین است که تمامی حکومت‌های آسیایی پیرامون کار کرد اقتصادی, یعنی کار کرد ایجاد 
تاسیسات عمومی, می‌چرخند.»" مارکس در ادامه تأکید کرد که بنیاد اجتماعی این نوع حکومت در هند «همانا 
اتحاد بومی پیشه‌های کشاورزی و تولیدی» در «به‌اصطلاح نظام دهکده بود که به هر کدام از این واحدهای 
کونگ ساربای سل وی زاین مکی ۹6 خکومت اسان این رتاش انی قراک توش 
مغول را خرد و نابود کرد و اکنون به زیربناهای اجتماعی - اقتصادی که اين روبنا بر آن متکی بوده. از طریق 
اعمال اجباری مالکیت خصوصی بر زمین حمله‌ور شده است: «خود زمین‌داری و رعیت‌واری که زشت و ناپسند 
هستند. شامل دو شکل مجزای مالکیت خصوصی بر زمین هستند - ضرورت سترگ جامعه‌ی آسیایی.»" مار کس 
در چرخشی فراگیر با بالاترین شور و شوق و شیوایی» پیامدهای فتح خاک آسیا توسط اروپا را که تازه آشکار 
می‌شود ارزیابی می‌کند: «بی‌گمان برای احساسات انسانی مشاهده‌ی بی‌نظمی و تجزیه‌ی اين هزاران سازمان 
پدرسالار کوشا و بی‌آزار به واحدهای خود» که به دربایی از دشمنان خویش آفکنده می‌شود. و اعضای آن در همان 
40271‌صتصع2 و ۰1۲۵/۷۷۵۲ نظام رعیت‌واری که در بخش‌هایی از هند بریتانیا استقرار یافت یکی از دو نظام عمده‌ای بود که برای جمع‌آوری 
درآمدها از کشتکاران اراضی کشاورزی به کار برده می‌شد. اين درآمدها شامل مالیات‌های ارضی و بهره‌های مالکانه متمایز بود که همزمان 
جمع‌آوری می‌شد. جایی که درآمدهای ارضی مستقیما پر کشاورزان یا کشتکاران منفردی که عملا در زمین کار می‌کردند تحمیل می‌شد این 


نظام را رعیت‌واری می‌نامند. جایی که درآمد زمین به‌طور غیرمستقیم تحمیل می‌شد» » زمینداری نامیده می‌شد. زمیندار در بمبتی» » مدرس. آسام و 
برمه معمولا جایگاه واسطه بین حکومت و زارع را نداشت -م. 


























سای ماما و کماودق ۱۶ ۲۱ 
حال شکل باستانی تمدن خود و وسایل معاش موروثی خود را از دست می‌دهند دردناک است. نباید فراموش 
کنیم که این کمونته‌های روستایی آرام که اگرچه بی‌آزار به نظر می‌رسند. همیشه بنیادهای مستحکم خودکامگی 
شرقی شمرده می‌شوند و ذهن انسان را درون کوچک‌ترین دایره‌ی ممکن محدود و آن را به ابزار مقاومت‌ناپذیر 
خرافات تبدیل می‌کنند و در زیر قواعد سنتی از آن برده می‌سازند و از هر نوع عظمت و انرژی‌های تاریخی 
محروم می‌کنند. فراموش نباید بکنیم که اين خودمداری بربروار که بر یک قطعه‌زمین فلاکت‌بار متمرکز است؛ 
آرام و بی‌صدا شاهد خرابه‌های امپراتوری‌هاء تدارک وحشی‌گری‌های غیرقابل‌بیان و قتل‌عام جمعیت شهرهای 
بزرگ است. بدون اينکه ملاحظه‌ی دیگری جز تکیه بر رویدادهای طبیعی داشته باشد که به آن ارزانی شده 
و وخ طصفی ال ماو اس نی سکن به ان مه اس ۱ اک آقنیه: 
«نباید فراموش کنیم که اين کمونته‌های کوچک به تمایزات کاستی و برده‌داری آلوده‌اند و انسان را به جای 
حاکمکردن بر شرایط مطیع اوضاع‌واحوالی خارجی می‌کند و دولت اجتماعی خودتکامل‌پابنده را از سرنوشت طبیعی 
تغییرناپذیری برخوردار می‌کند.»۳ 

مکاتبات خصوصی مارکس و فعالیت روزنامه‌نگاران‌ی وی در سال ۱۸۵۳ هم از لحاظ سمت‌وسو و هم از 











لحاظ لحن به درونمایه‌های عمده‌ی تفسیر سنتی اروپایی درباره‌ی تاریخ و جامعه‌ی آسیایی بسیار نزدیک است. 
تداوم اظهارنظر تکراری مارکس که از همان ابتدا به برنیر متوسل شده بود مبنی بر اینکه رکود و عدم‌تحرک از 
آن دنیای مشرق‌زمین است به ویژه تعجب‌اور بود. وی نوشت: «جامعه‌ی هند اصلا تاریخ ندارده دست‌کم تاریخ 
چند سال بعد به‌طور مشخص به چین به عنوان کشوری آشاره می‌کند «که در دندان زمان زندگی 
گیاهی دارد»" با اين همهء دو تأکید عمده را می‌توان از مسیر نامه‌نگاری مارکس با انگلس بیرون کشید. هر 
دوی آن‌ها تا اندازه‌ای ریشه در سنت پیش از خود دارند. نخستین تأکید این بوده که تأسیسات آبیاری عمومی, که 


شناخته‌ شده» ۳ 


در نتیجه خشکی اقلیم ضروری بوده. عنصر تعیین‌کننده‌ی دولت‌های خودکامه‌ی متمرکز و بهره‌مند از انحصار بر 
زمین در آسیا بوده است. در واقع. امتزاجی از سه درونمایه بود که تاکنون نسبتا از هم محزا بودند - کشاورزی 
آبی (اسمیت)» سرنوشت جغرافیایی (مونتسکیو) و مالکیت زراعی دولتی (برنیر. دومین عنصر موضوعی به این 
ادعا افزوده شد که هسته‌های اجتماعی پایه‌ای که خودکامگی شرقی بر آن استوار شده بود کمونته‌های خودکفای 
دهکده هستند که بیانگر وحدت پیشه‌های محلی و کار کشاورزی هستند. چنانکه دیدیم. این مفهوم در سنت 
قدیمی‌تری نیز مطرح شده بود (هگل). مارکس که شواهد خود را از گزارش‌های حکومت استعماری بریتانیا در 
هند می‌گرفت در آن طرح کلی که به ارث برده بود جایگاه جدید و چشمگیرتری به مفهوم یادشده داد. دولت آبی 
این دو در آن وجود داشت. 

با این همه چهار یا پنج سال بعد. هنگامی که مارکس دست‌نویس گروندریسه را آماده می‌کرد» اين مفهوم 






































ضمیمه ج سامان نو شماره ی ۱۶ "1 
آخر «کمونته‌ی خودکفای دهکده» بی‌چون و چرا در شرح او از آنجه «شیوه‌ی تولید آسیایی» می‌نامید کار کرد 
مسلطی یافت. زیرا اکنون مارکس به این اعتقاد رسیده بود که مالکیت دولتی بر زمین در شرقء مالکیت قبیله‌ای- 
اشتراکی آن را توسط دهکده‌های خودکفایی پنهان می‌کند که در پس «وحدت خیالی» حق حاکمیت خودکامه 
بر زمین واقعیت اجتماعی- اقتصادی آن شمرده می‌شوند. «وحدت فراگیری که بر فراز اين واحدهای کوچک 
جمعی قرار دارد ممکن است به عنوان مالک بالاتر یا مالک صرف به نظر رسد. اما کمونته‌های واقعی تنها 
صاحبان موروثی هستند... خودکامه در اینجا چون پدر تمامی کمونته‌های بی‌شمار و کوچک‌تر به نظر می‌رسد و 
به این ترتیب وحدت عام همگان را تحقق می‌بخشد. بنابراین» نتیجه می‌شود که محصول مازاد به این بالاترین 
وحدت تعلق دارد. بنابراین» به نظر می‌رسد که خودکامگی شرقی به فقدان حقوقی مالکیت می‌انجامد. با این همه 
در واقع بنیاد آن قبیله‌ای يا مالکیت جمعی است که در بیشتر موارد از طریق ترکیب صنعت و کشاورزی درون 
کمونته‌ی کوچکی آفریده می‌شد که یکسره خودکفا می‌شود و درون خود همه‌ی شرایط تولید و تولید مازاد را در بر 
می‌گیرد.»"" این نوآوری موضوعی با بسط چشمگیر میدان کاربرد برداشت مارکس از این شیوه‌ی تولید همراه بود 
که دنک تما با سا کزتخو نم توهش این مار کس اما فاه دام که انم نوع مالک حیت., 
و درون هر کدام کارگران منفرد مستقلا با خانواده‌ی خود در زمين اختصاص داده‌شده به آن‌ها زندگی گنه تانیا: 
مکزیک. و به ویژه پر میان سلتی‌های باستانی و برخی قبایل هند. علاوه بر اين» اشتراک موجود بین بدنه‌ی 
قیبله ممکن است گرایش داشته باشد که یا به عنوان بازنمود وحدت آن از طریق راس گروه خویشاوند قببله با 
به عنوان رابطه بین روسای خانواده‌ها ظاهر شود. از همین‌جاست که یا خودکامه‌ای بیشتر یا شکل دمکراتیک‌تر 
کمونته به وجود می‌آید. سپس شرایط اشتراکی برای تصاحب واقعی از طریق کار مانند نظام‌های آبیاری (که 
در میان مردم آسیا بسیار مهم است)» وسایل ارتباطی» و غیره به عنوان نتیجه‌ی وحدتی بالاتر ظاهر خواهد شد 
حکومتی خودکامه که بر کمونته‌های کوچک‌تر استوار شده است.»" به نظر می‌رسد مارکس اعتقاد داشته 
که چنین حکومت‌های خودکامه‌ای کارگران بی‌نظم و ناماهر را از میان جمعیت‌های خود سربازگیری می‌کرده 
که آن را «برده‌داری عمومیت‌یافته‌ی شرق» می‌نامد. " (مارکس تاکید می‌کرد که این مورد نباید با برده‌داری به 
مفهوم خاص در عهدباستان کلاسیک در مدیترانه یکی گرفته شود) شهرها در این شرایط در آسیا عموما تصادفی 
و غیرلازم بودند: «شهرها به مفهوم خاص کلمه در کنار این دهکده‌ها ظهور می‌کردند» آن هم فقط در جایی 
که آن محل به ویژه برای تجارت خارجی مساعد بوده يا جایی که راس دولت و ساتراپ‌های او درآمدهای خود 
(محصول مازاد) را با کار مبادله و به عنوان دست‌مایه‌ی کار مصرف می‌کردند... تاریخ آسیا نوعی وحدت بی‌تمایز 
شهر و روستاست (به طور خاص شهر بزرگ باید صرفا به عنوان اردوگاه آمیرنشین‌ها که بر ساختار اقتصادی واقعی 




















ضمیمه ی سامان نو شماره ی ۱۶ ۳ 


تحمیل شده تلقی شود.»)" در اینجا بار دیگر پژواک اثر برنیره مشوق اصلی آندیشه‌های مارکس درباره‌ی شرق 
در سال ۱۸۵۲ آشکارا بارز است. 

















عنصر کاملا جدید در نوشته‌های مارکس در سال‌های ۱۸۵۸۰۱۸۵۷ دربار‌ی آنچه یکسال بعدء برای نخستین 
و تنها بار وت «شیوه‌ی تولید آسیایی» نامید." اين ایده بود که در آسیا و مناطق دیگر در پس حجاب رسمی 
مالکیت دولتی بر زمین, مالکیت قبیلای یا اشتراکی بر ژمین توسط دهکده‌های خودکفا وجود داشته است. با 
این همه مارکس در نوشته‌های کامل و منتشرشده‌اش هرگز صراحتا این مفهوم جدید را بار دیگر موردتأیید قرار 
نداد. برعکس, در سرمایه» به طرز چشمگیری به مواضع قدیمی‌تر مکاتباتش با انگلس بازگشت. زیرا از سویی» 
با جزییاتی بیش از گذشته اهمیت ساختار ویژه‌ی کمونته‌های روستایی هندی را موردتاکید قرار داد که آن را 
در کل نمونه‌ی اولیه در آسیا می‌دانست. وی این کموننه‌ها را به شرح زیر چنین توصیف کرد: «آن کمونته‌های 
کوچک و بسیار کهن هندی که برخی از آن‌ها همچنان تا به امروز به حیات خود ادامه می‌دهند متکی بر تملک 
اشتراکی زمین, امتزاج کشاورزی و پیشه‌وری» و تقسیم‌کار تغییرناپذیر هستند... ساخت این کمونته‌ها در نواحی 
متفاوت هند شکل‌های متفاوتی دارد. در ساده‌ترین کمونته‌هاء زمین را مشترکا کشت و محصول را میان اعضای 
آن تقسیم می‌کنند. در همان حال» ریسندگی و بافندگی در هر خانواده به عنوان کار خانگی جنبی انجام می‌شود. 
به این گونه» در کنار توده‌ی مردم که به این یا آن کار مشغولند» افراد زیر دیده می‌شوند: "کدخدا" که به تنهایی 
قاضی» پلیس و مامور وصول مالیات است؛ حسابدار که حساب‌های زراعت را می‌نویسد و تمامی موارد مربوط به 
ی ارگ ری ما ای اه ارت وا ها 
را از دهی به ده دیگر همراهی می‌کند؛ مرزبان که از مرز کمونته در مقابل کمونته‌های همسایه مراقبت می‌کند؛ 
آبیار که مسئول تقسیم آب از آب‌انبارهای مشترک برای آبیاری است؛ برهمن که انجام مناسک مذهبی را برعهده 
دارد؛ آموزگار که خواندن و نوشتن را به کودکان روی شن آموزش می‌دهد؛ برهمن گاه‌شمار یا اخترشناس که 
روزهای خوش‌یمن و بدیمن برای کشت و درو و نیز هر کار کشاورزی دیگر را تعیین می‌کند؛ آهنگر و نجار که 
تمامی افزارهای کشاورزی را می‌سازند و تعمیر می‌کنند؛ کوزه‌گر که همه نوع ظروف دهکده را می‌سازد؛ سلمانی» 
رختشور که لباس‌ها را می‌شوید؛ زرگر و گه‌گاه شاعر که در برخی از کمونته‌ها جایگزین زرگر و در برخی دیگر 
جایگزین آموزگار می‌شود. هزینه‌ی زندگی اين ده دوازده نفر را کل کمونته می‌پردازد. اگر جمعیت افزایش پیدا 
کند» کمونته‌ی جدیدی بر پایه‌ی همان الگو در زمینی بایر ایجاد می‌شود.»" باید توجه کرد که این شرح متکی بر 
نظم و ترتیب مشاغل روستایی در یک دهکده (قاضی - آبیار - مساح - برهمن - منجم - آهنگر - نجار - کوزه گر 
- سلمانی - رختشور - شاعر) عملاً کلمه به کلمه از شرح فلسفه‌ی تاریخ که در بالا نقل شد اقتباس شده است. 
تنها تغییر در بازیگران نمایش طولانی‌شدن فهرست و جایگزینی «پزشک, دختر رقاص و موسیقیدان» هکل با 
شخصیت‌های غیررمانتیک مارکس مانند «مرزبان» زرگر و آموزگار» است.۳ 



































ضمیمه ی سامان نو شماره ی ۱۶ ۴ 
نتایج سیاسی مارکس از اين مینیاتور شهرفرنگ اجتماعی دقیقا یادآور کار هگل در سی‌وپنج سال پیش از آن 
بود: آنبوه دهکده‌های خودکفای بی‌شکل با وحدت پیشه‌وری و کشاورزی و9 کشتکاری جمعی پایه‌ی اجتماعی 
تغییرناپذیری آسیایی است. زیرا کمونته‌های روستایی تغییرناپذیر از سرنوشت دولت حاکم بر آن جدا شده بود. 
«سادگی سازواره‌ی مولد در این کمونته‌های خودبسنده که پیوسته خود را به یک شکل بازتولید می‌کنند. و 
هنگامی که برحسب تصادف نابود شوند» بار دیگر در همان نقطه 9 با همان نام‌ها سر برمی‌آورند» ال معمای 
تداوم جوامع آسیایی را در اختیار می‌گذارند. این جوامع تضاد چشمگیری با تجزیه‌ی پیوسته و شکل‌گیری مجدد 
آسمان سیاست بی‌تغییر مانده است.»" از سوی دیگر در حالی که مارکس معتقد بود این دهکده‌ها با تملک 
اقفر اکن زمیج آغلب با کشت افقراکی آن:مشکخص م شوت دیگر ادها تم کرد که نها شخ هش مالکرت 
اشتراکی یا قبیله‌ای زمین هستند. برعکس, اکنون به بازگوبی سرراست و بی‌ابهام موضع اولیه‌ی خود بازگشته 
بود که جوامع آسیایی به طور مشخص با مالکیت دولتی بر زمین تعریف می‌شود. «اگر تولیدکنندگان مستقیم با 
به عنوان ارباب و حاکم قرار می‌گیرد. آنگاه اجاره و مالیات منطبق می‌شوند یا اينکه هیچ مالیاتی متفاوت از این 
شکل اجاره‌ی زمین وجود ندارد. در چنین شرایطی لزوما فشار سیاسی و اقتصادی قدرتمندتری در قیاس با فشار 
وارد بر همه‌ی کسانی که تحت انقیاد آن دولت هستند وجود ندارد. بنابراین» دولت ارباب عالی است. حاکمیت در 
اینجا عبارتست از مالکیت بر زمین که در مقیاس ملی متمرکز شده. اما از سوی دیگرء هیچ مالکیت خصوصی بر 
زمین وجود ندارده گرچه هم تصاحب خصوصی و هم اشتراکی زمین وجود دارد.»" بدین‌سان. مارکس پخته در 
سرمایه به نحو چشمگیری به تصویر کلاسیک اروپا از آسیا که از پرونده‌ی طولانی پیشینیان خود به ارث برده 
بود وفادار باقی مانده بود. 
آنچه برای بررسی باقی می‌ماند دخالت‌های غیررسمی مارکس و انگلس با تاثیری است که بر کل مسئله‌ی 
و دکامگی شرف > گتاشتانت از همان انقتا می وان کفت. که عملا خی ایق گفته‌ها سن از شونهب که 
بخش عمده‌ی آن‌ها در مکاتبات‌شان آمده - باردیگر همان درونمایه‌ی شاخص گروندریسه را می‌گیرند: آن‌ها 
مالکیت اشتراکی بر زمین توسط دهکده‌های خودبسنده را با خودکامگی آسیایی متمرکز پیوند می‌دهند و مالکیت 
اشتراکی را پایه‌ی اجتماعی اقتصادی این خودکامگی می‌دانند. به اینگونه مارکس, در دست‌نویس نامه‌های خود 
به زاسولیچ در ۱۸۸۱ «میر» روسی دوران تزاریسم را نوعی صورت‌بندی تعریف می‌کند «که در آن مالکیت بر 
ات آشتراکی است آما ق خهقان قعله زمیی کوخ شتقضا ی کارد و اداره هی کت 6 وس هی کید ان اد 
کمونته‌های دهکده فقدان رابطه بین زندگی آن‌ها؛ این جهان صغیر محلی» در همه جا سرشت‌نشان درونی آخرین 
نواع بدوی نیست. با اين همه هر جا که اين امر اتفاق اقتاده سبب ظهور خودکامگی مرکزی بر فراز کمونتها 
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می‌شود.»"" انگلس نیز دوبار این درونمایه را مطرح کرد. در سال ۱۸۷۵ مدت‌ها پیش از تبادل نامه مارکس با 
زاسولیج. مقاله‌ای درباره‌ی روسیه نوشته بود: «انزوای کامل این کمونته‌ها که منافع همانند اما به هیچ‌وجه مشترکی 
را در کشور می‌آفرینده پای‌ی طبیعی خودکامگی شرقی است: از هند تا روسیه. هر جا که این شکل اجتماعی 
غالب بوده چنین دولتی را به عنوان مکمل خویش آفریده است.»" انگلس در سال ۱۸۸۲ در دست‌نوشته‌ای 
انتشارنیافته‌ای درباره‌ی عصر فرانک‌ها در تاریخ اروپای غربی بار دیگر متذکر می‌شود: «اگر دولت در عصری 
پدید آید که کمونته‌ی دهقانی زمین اشتراکی‌اش را کشت می‌کند یا دست‌کم آن را موقتاً به خانواده‌های متفاوت 
تخصیص می‌دهد. و متعاقبا همانند آریایی‌های آسیا و اسلاو هیچ مالکیت خصوصی بر زمین در آنجا ظهور نکرده 
باشد» قدرت دولتی شکل خودکامه‌ای به خود می‌گیرد.»" سرانجام انگلس در آثار عمده‌ی انتشاریافته‌اش در این 
دوران» هر دو اندیشه را که از همان ابتدا در تلامللات مشتر کش با مارکس به نحوبارزی مورد تاکید بوده است. از 
نو تایید می‌کند. از سویی» پس از وقفه‌ای نزدیک به دو دهه» اهمیت تأسیسات آبیاری را برای تکوین دولت‌های 
خودکامه در آسیا مورد تصریح قرار می‌دهد. «صرف‌نظر از شمار بزرگ خودکامگی‌هایی که در ایران و هند ظهور 
و سقوط کرد. همهی آن‌ها کاملاًمی‌دانستند که بیش از هر چیز کارفرمایان مستول نگههداری جمعی آبیری از 
طریق دره‌های مشرف به رودخانه هستند. دره‌هایی که بدون آن کار کشاورزی ممکن نبود.» " در همان حال بار 
دیگر بر پایداری شاخص کمونته‌های روستایی با مالکیت جمعی زمین در بنیاد خودکامگی‌های آسیایی تأکید کرد. 
زیر در حالی که تفسیر می‌کرد که «در کل خاورزمین... کمونته‌ی دهکده یا دولت مالک زمین‌هاست»"* اعلام 
می‌کرد که قدیمی‌ترین شکل این کمونته‌ها -به بیان دیگر دقیقا همان کمونته‌هایی که مالکیت اشتراکی بر زمین 
را به آنان نسبت می‌داد - بنیاد خودکامگی بودند. «در جایی که کمون‌های باستانی وجود دارند برای هزاران سال 
پایه‌ی خشن‌ترین شکل دولت, خودکامگی شرقی, را از هند تا روسیهبنیدنهاده است.»* 

این عبارت قطعی می‌تواند پایانی بر پژوهش ما درباره‌ی نظرات بنیانگذاران ماتریالیسم تاریخی درباره‌ی تاریخ 
و جامعه‌ی آسیایی باشد. این نظرات را چگونه باید خلاصه کرد؟ روشن است که طرد منفی تعمیم شیوه‌ی تولید 
فئودالی به فراتر از اروپاه همتایش را در این اعتقاد ایجابی یافت که «شیوه‌ی تولید اسیایی» ویژگی بارز شرق است 
و آن را از لحاظ تاریخی و جامعه‌شناسی از غرب جدا می‌کند. اعتقادی که انگلس هم در آن شریک بود. نشانه‌ی 
اب شیومی لد کشلافاهاد آضر از فودااسم مان ی که فوه با کیت خصوصی درم اهر 
فا رکش ات تسین کیت برای پرهمدآفعی از کل اهاز شیومن خرلید آسیایی ات انکلشی فقدان مالکیت 
زراعی را به خشکی اقلیمی نسبت می‌داد که نیاز به تأسیسات آبیاری کلان داشت و از اینرو نظارت و سرپرستی 
وت تیروهای کولزه را می‌طاییه مار کی رای متتی با یی قرضیه بای کرد که یی توق بان تشن 
بار در شرق با فتوحات اسلامی آغاز شد؛ اما او نیز تز انگلس را اقتباس کرد که کشاورزی آبی احتمالا پای‌ی 


جغرافیایی نبود مالکیت خصوصی در زمین است و همین وجه تمایز شیوه‌ی تولید آسیایی از سایر شیوه‌های تولید 
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است. با این همه بعدها مارکس در گروندریسه به اين اعتقاد رسید که مالکیت دولتی بر زمین در شرق مالکیت 

















قبیله‌ای- اشتراکی آن را توسط دهکده‌های خودبسنده پنهان می‌کند. در سرمایه اين مفهوم را کنار گذاشت و از 
نو اصل سنتی اروپایی انحصار دولتی بر زمین در آسیا را تأیید و در همان حال اعتقاد خود را دایر بر اهمیت جوامع 
روستایی خودمحصور در پایه‌ی جامعه‌ی شرقی حفظ کرد. اما دو دهه بعد از انتشار سرمایه, هم مارکس و هم 
انگلس به این ایده بازگشتند که پایه‌ی اجتماعی خودکامگی شرقی همانا کمونته‌ی روستایی خودبسنده با مالکیت 
اشتراکی زراعی است. به دلیل همین نوساناتی که در بالا یاد شد. نمی‌توان هیچ شرح منسجم و نظام‌مندی از 
«شیوه‌ی تولید اسیایی» از نوشته‌های آن‌ها استخراج کرد. اما با این همه در طرح مارکس از آنچه نمونه‌ی 
اولیه‌ی صورت‌بندی اجتماعی آسیایی می‌پنداشت عناصر بنیادی زیر را در بر می‌گیرد: نبود مالکیت خصوصی در 
زمین» حضور نظام‌های آبیاری بزرگ در کشاورزی» وجود کمونته‌های خودمختار در روستا که پیشه‌های فنی را با 
کشاورزی و مالکیت اشتراکی بر زمین ترکیب می‌کرد. رکود شهرهای منفعل اجاره‌ده يا بوروکراتیک و سلطه‌ی 
ماشین دولتی خودکامه که بر مازاد تولید کنترل داشت و نه تنها به عنوان دستگاه مرکزی سرکوب طبقه‌ی حاکم 
بلکه به عنوان ابزار اصلی استئمار اقتصادی عمل می کرد. بین دهکده‌هایی که خود را از «پایین» بازتولید می‌کردند 
و دولت بیش از حد بزرگ از «بالا»» هیچ نیروی بینابینی وجود نداشت. تاثیر دولت بر این دهکده‌های رنگارنگ 
فرادست خود کاملا بیرونی و متکی بر خراج بود؛ استحکام یا نابودی آن به یکسان تاثیری بر جامعه‌ی روستایی 
تاه آنن تب از سانتی شرق اساسا چرشهای بو هه تکامل ,بویا با اتاتی تاش یی آنم 


فرایند در زمانی که آسیا به سطح تمدن ویژه‌ی خود دست یافت. رکود یا تغییرناپذیری مزمن بود. 
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مفهوم موردنظر مارکس از «شیوه‌ی تولید آسیایی» در سال‌های اخیر در سطح چشمگیری تجدیدحیات یافته 
است: بسیاری از نوبسندگان» که از بن‌بست ایده‌ی فئودالیسم شبه‌جهان‌شمول آگاه هستند از این مفهوم به عنوان 
رهایی تئوریک از طرح انعطاف‌ناپذیر و تک‌راستایی از تکامل تاریخی استقبال کرده‌اند. «شیوه‌ی تولید اسیایی» 
که برای مدت طولانی به دست فراموشی سپرده شده بود» اکنون سرنوشت جدیدی يافته است. " برای مقصود این 
تاککاشت سیم ات که اسان تالکان یط عمانی ها هر مطالنهی ها یی فرتازهن تا اروبا رانا ان 
پرسش روبرو می‌کند که آیا شیوه‌ی تولید آسیایی راهنمای معتبری برای شناخت حکومت ترک است که در همان 
قاره در آن سوی دیگر فئودالیسم وجود داشت. کارکرد اولیه‌ی مفهوم مارکس به اندازه‌ی کافی روشن است: اساسا 
مفهوم بادشده با این مقصود طرح‌ریزی شد تا علت ناکامی تمدن‌های عمده‌ی غیراروپایی زمانه‌اش را در تحول 
به سرمایه‌داری» همانند اروپه با وجود سطح بسیار بالای دستاوردهای فرهنگی‌اش توضیح دهد. خودکامگی‌های 




















شمضی اسان و قارع ۱۳ ۷ 
شرقی که مارکس بدوا در ذمن داشت امپراتوری‌های آسیایی متاغر یا معاصری چون ترکیه؛ ایران؛ هند و چین 
بود - یعنی تمدن‌هایی که کانون مطالعه‌ی جونز را تشکیل می‌دادند. بخش زیادی از شواهد او در وافع از یک 
مورد یعنی هند مغولی اخذ شده بود که یک سده پیش‌تر توسط بریتانیا نابود شده بود. با این همه تا حدی در 




















قرازهای سکره سا کی کیره سای کزان ۷ ای مار او از خانم یط ود کدرا 
خارج از آسیا قرار داشتند: به‌ویژه صورت‌بندی‌های اجتماعی آمریکایی مکزیک و پرو پیش از فتوحات اسپانیا و 
حتی سلتیک و سایر جوامع قبیله‌ای. علت این انحراف مفهومی از متون دست‌نویس‌های خود گروندریسه پیداست. 
مارکس به این اعتقاد رسیده بود که واقعیت بنیادی شیوه‌ی تولید «آسیایی» نه مالکیت دولتی بر زمین, تاسیسات 
آبی متمرکز یا خودکامگی سیاسی بلکه «مالکیت قبیله‌ای یا اشتراکی» بر زمین در دهکده‌های خودبسنده‌ای است 
که پیشه‌های فنی و کشاورزی را ترکیب می‌کرد. کل تأکید او از دولت بورکراتیک در بالاء در چارچوب طرح 
فتاه لیف مسا کیت کم و بش شبات ادن اقعوای به ام کت داش رآذیرآی کش تامشره 
مفهوم شیوه‌ی تولید آسیایی به جوامعی کاملا متمایز از جوامعی باز شد که در ابتدا مارکس و انگلس در مکاتبات 
خود متصور شده بودند - نه «شرقی» در مکان و نه به نحو مشایهی «متمدن» در تکامل. مارکس در سرمایه در 
مورد منطق این تحول دچار تردید شد و تا حدی با دقت بیشتر به برداشت‌های اولیه‌ی خود برگشت. با این همه, 
از آن پس مارکس و انگلس درونمایه‌های مالکیت کمونی یا قبیله‌ای بر زمین توسط دهکده‌های خودبسنده را به 
عنوان بنیاد دولت‌های خودکامه» بدون تعدیل‌های عمده بسط دادند. 

امروزه نکته‌ی قابل‌توجه این است که بحث‌های معاصر و بهره‌برداری از مفهوم شیوه‌ی تولید آسیایی عمدتا 
متمرکز بر طرح‌های کلی دست‌نویس ۱۸۵۸۰۱۸۵۷ و دنباله‌های پراکنده‌ی ۱۸۸۲-۱۸۷۵ است. و به این طریق 
تمایل به رادیکالیزه‌کردن گرایش‌های گریز از مرکز مفهومی دارد که برای نخستین بار در گروندریسه ظاهر شد. 
وق انم عقوم بط تخس ابش کوحفت سقاف بیط ناکت ایک سوه عقب مسط یات تا نجوانج 
باستانی خاورمیانه و مدیترانه‌ای پیش از عهدکلاسیک را در بر بگیرد: بین‌النهرین سومری» مصر فراعنه» آناتولی 
حتی‌ها"» یونان مسینی یا ایتالیای اتروسکانی. چنین استفاده‌ای از این مفهوم. تأکید اولیه‌ی خود را بر دولت متمرکز 
قدرتمند و اغلب برخوردار از کشاورزی آبی حفظ کرد و «برده‌داری عمومی» را با حضور نیروهای ناماهر و اختیاری 
کار که از مردمان روستایی بدوی توسط قدرتی برتر و بورو کراتیک مسلط بر آن‌ها سربازگیری شده بود مورد توجه 
قرار می‌دهد." در همان حال» دومین گسترش این مفهوم در جهت دیگری انجام شد. «شیوه‌ی تولید آسیایی» 
چنان بسط یافت که نخستین سازمان دولتی صورت‌بندی‌های اجتماعی قبیله‌ای یا شبه‌قبیله‌ای را با سطحی از 
تمدن که بسیار پایین‌تر از عهد باستان پیش از دوران کلاسیک بود. در بر گرفت: جزایر پولینزی» خان‌نشین‌های 
آفریقایی. زیست‌گاه‌های سرخپوستان آمریکایی. این کاربرد عموماً هر نوع تأکید بر تأسیسات آبیاری در مقیاس 


# عط قوم باستانی در شمال سوریه و آسیای صغیر -م. 


























ضمیمه ی سامان نو شماره ی ۱۶ ۱۸ 
بر گه با به منت کول خهدکامه: را کتار هی گلارند کارنن باذشته اساسا باه‌بقایای ماسات خوا رت مالکرت 














روستایی کمونی و دهکده‌های خودبسنده‌ی منسجم توجه می‌کند. بنا به این دیدگاه کل اين شیوه‌ی تولید بین 
خامی مب طقه و باطقه هاتقال ات میت مک‌هاین تشاط ات راخ مر کت یجلیی ازن ۵ 
گرایش گستره‌ی عظیم شیوه‌ی تولید آسیایی بوده است - از لحاظ ترتیب زمانی بازگشت به عقب تا قدیمی‌ترین 
دوران ظهور تمدن» و از لحاظ جغرافیایی حرکت به بیرون تا دورترین حد سازماندهی قبایل. نتیجه‌ی اين آمیزه‌ی 
فراتاریخی تمامی اصول علمی طبقهبندی را به چالش می‌طلبد. «آسیایی‌گرایی» همه‌جا حاضر نشانه‌ی هیچ 
پیشرفتی نسبت به «فتودالیسم» جهان‌شمول نیست: در حفیقت حتی به عنوان یک اصطلاح از دقت کمتری 
برخوردار است. (مثلا) چه وحدت تاریخی جدی بین چین مینگ و ایرلند مگالیتیکی» مصر فراعنه و هاوایی 
وجود دارد؟ کاملا روشن است که چنین صورت‌بندی‌های اجتماعی به نحو غیرقابل‌تصوری از یکدیگر دور هستند. 
جوامع ملانزی یا قبیله‌های آفریقایی, با فنون بدوی تولید. جمعیت و مازاد اندک و فقدان سواد. قطب‌های مجزایی 
را نسیت به فرهنگ‌های متعالی عظیم و پیچیده‌ی خاورمیان‌ی باستانی تشکیل می‌دهند. اين جوامع اخیر نیز 
به نوبه‌ی خود آشکارا بیانگر سطوح مجزایی از تکامل تاریخی نسبت به تمدن‌های شرقی در اوایل دوران مدرن 
هستند که بر اساس انقلابات عظیم در تکنولوژی» جمعیت» جنگ, مذهب و فرهنگ در این هزاره‌ی میانی جدا 
شده‌اند. ادغام این صورت‌ها و دوره‌های بی‌نهایت مجزای تاریخی تحت یک عنوان " به معنای تعلیق به امر 
محالی است که پیشتر با بسط نامعین فئودالیسم رسیده بودیم: اگر صورت‌بندی‌های اجتماعی اقتصادی بسیار 
متفاوت چنین سطوح متباینی از تمدن همگی به یک شیوه‌ی تولید تقلیل می‌بابنده تقسیمات بنیادی و تغییرات 
تاریخی در مجموع می‌باید از منبع دیگری نشأت بگیرد که هیچ ربطی به برداشت مارکسیستی از شیوه‌های تولید 
ندارد. تورم ایده‌هاه مانند تورم پول به کاهش ارزش آن‌ها می‌انجامد. 

با نار ای تخس سای کی اه و کی باقن تیا کی سس کی انار رات 
شرقی خودکامه به کمونته‌ی روستایی خودبسنده بود که امکان کشف همین شیوه‌ی تولید را خارج از آسیا داد 
که در ابتدا به آن توجه نشان داده بود. هنگامی که همه‌ی وزن تحلیل او از وحدت «ایده‌ال» دولت به بنیادهای 
«واقعی» مالکیت اشتراکی- قبیله‌ای در دهکده‌های مساوات‌طلب انتقال یافت» طبیعی بود که به تدریج بنیادهای 
اجتماعی قبیله‌ای یا دولت‌های باستانی با اقتصادی هنوز بالنسبه بدوی و روستایی همانند تمدن‌های مدرن جذب 
همان مقوله‌ای شوند که مارکس و انگلس بحث خود را با آن آغاز کرده بودند: خود مارکس» چنانکه دیدیم 
نخستین کسی بود که چنین کرد. اغتشاشات بعدی تئوریک و تاریخ‌نگارانه بی‌هیچ تردیدی ناشی از کل مفهوم 
«دهکده‌ی خودبسنده» و «مالکیت اشتراکی»شان به عنوان کاستی تجربی در سازه‌ی مارکس است. عناصر 
مرکزی «دهکده‌ی خودبسنده» در این برداشت عبارت بودند آز: وحدت پیشه‌های بومی و کشاورزی نبود مبادله‌ی 


کالایی با جهان خارجی, و از اینرو انزوا و جدایی آن از امور دولتی» مالکیت اشتراکی زمین» و در برخی موارد کشت 




















ضمیمه ی سامان نو شماره ی ۱۶ ۱۹ 
اشتراکی زمین. اعتقاد مارکس به تغییرشکل‌های این کمونته‌های روستایی و نظام‌های مالکیت مساوات‌طلبانه 


عملا یکسره متکی به مطالعاتش درباره‌ی هند بو اين در حالی است که حکومتگران انگلیسی وجود این نظام‌ها 
را پس از فتح این شبه قاره توسط بریتانیا گزارش دادند. اما در واقعیت عملی هیچ مدرک تاریخی وجود ندارد 
کف ففتان فد مالکیت اراک هر که در اه صولی نا هه سامترلن رعوه دافته اس گرازش‌های نکاس 
که مارکس به آن‌ها متکی بوده محصول خطاها و سوء‌تفسیرهای استعماری بود. به همین ترتیب» کشت و زرع 
اشتراکی توسط روستاییان یک افسانه بود: کشت و کار همیشه در اوایل عصر جدید فردی بوده است." علاوه بر 

















این دهکده‌های هندی به جای اینکه مساوات‌طلب باشند همیشه به نحو بارزی به کاست‌ها تقسیم‌بندی می‌شدند 
و آنچه به‌عنوان مالکیت مشترک بر زمین وجود داشت منحصر به کاست‌های برتری بود که از کاست‌های 
فرودست‌تر به عنوان کشتکاران مستاجر پهره‌کشی می‌کردند." مارکس در نخستین تفسیرهای خود درباره‌ی 
نظام‌های روستایی هندی در ۱۸۵۲ به‌طور گذرا متذکر شده بود که «درون آن‌ها برده‌داری و نظام کاستی وجود 
دارد» و اينکه آن‌ها «به تمایزات کاستی و برده‌داری آلوده شده‌اند»؛ اما به نظر می‌رسد مارکس هرگز برای این 
«آلودگی» به چیزی که در همان بندها «اندامواره‌های اجتماعی بی‌آزاری» توصیف کرده بود اهمیت زیادی قائل 
تبوده است. ‏ از آن پس وی عملا کل ساختار عظیم نظام کاستی هندو - سازوکار اجتماعی مرکزی لایه‌بندی 
طبقاتی در هند سنتی را به طور کلی نادیده گرفته بود. شرح‌های بعدی او از این «کمونته‌های خودبسنده‌ی 
دهکده» عهاز عاری از ارجاع به آن بود. 

اگرچه مارکس اعتقاد داشت که رهبری سیاسی موروثی, از نوع «پدرسالارانه» بر چنین قبایلی چه در هند چه 
در چین وجود دارده کل گرايش تحلیل او - که آشکارا در مکاتباتش با زاسولیچ در دهه‌ی ۱۸۸۰ مطرح شده و در 
آن ایده‌ی گذار مستقیم دهکده‌ی روسی به سوسیالیسم را موردتایید قرار می‌دهد - این بود که سرشت بنیادی 
کمونته‌های روستایی خودبسنده متکی بر یک مساوات‌خواهی اقتصادی بدوی است. اين توهم از آن رو بیشتر 
عجیب است که هگل که مارکس از جنبه‌های دیگر در شرح خود از هند از او به دقت پیروی کرده بود» از قدرت 
مطلق بیرحمانه‌ی نابرابری و استثمار کاست بیش از مارکس آگاهی داشت. فلسفه‌ی تاریع بخشی زنده و روشن 
دهکده‌های هندی را - چه پیش و چه در دوران مارکس - به افراطی‌ترین مورد در نفی کمونته‌های «بی‌آزار» 
روستایی و بهره‌مند از برابری اجتماعی در هر جایی از جهان بدل می‌کند. علاوه بر این» دهکده‌های روستایی هند 
هرگز به هیچ معنای واقعی از دولت بالای سر خود «جدا نشده» یا از کنترل آن «رها نشده بود». انحصار سلطنتی 
بر زمین در هند مغولی با نظام مالی اجباری شده بود که مالیات‌های سنگینی را از دهقانان برای دولت استخراج 
می‌کرد و سپس عمدتا به صورت نقدی پا به شکل محصولات تجاری توسط دولت بازفروخته می‌شد. و از اینرو 
حنی خودبسندگی «صرفه‌جویانه »ی فقیر ترین جوامع روستایی ر محدود میم کر علاوه بر این دهکده‌ی هندی 




















ضمیمه ی سامان نو شماره ی ۱۶ ۳۰ 

















2 لحاط آخرایی از ظرین اتصاب کفهدای ان تس دول مرک مه انم ام بوک کید ار اف ها 
هندی به جای «بی‌اعتنایی» به حکومت مغول که بر بالای سر آن‌ها قرار داشت» عملا با شورش‌هایی بزرگ به 
مخالفت با ستم آن‌ها برخاست و مستقیما سرنگونی‌اش را شتاب بخشید. 

به این ترتیب» خودبسندگی, برابری و انفراد کمونته‌های دهکده‌های هندی یک افسانه است؛ هم نظام کاستی 
درون این کمونته‌ها و هم دولت بالای سر آن‌ها مانع این امر می‌شدند." در حقیقت. نادرستی تجربی تصویر 
مارکس از کمونته‌های دهکده‌ی هندی را می‌توان از تضاد تئوریکی حدس زد که در کل مفهوم شیوه‌ی تولید 
آسیایی وارد کرد. زیرا حضور یک دولت قدرتمند و متمرکز بنا به ابتدایی‌ترین انگاشته‌های ماتریالیسم تاریخی, 
لایه‌بندی طبقاتی متکاملی را پیش‌فرض قرار می‌دهد. این در حالی است که سلطه‌ی مالکیت اشتراکی دهکده 
خاک از فاخار اتماعی عم پقاطفای با ی قاس هر وا که ری درس ات کب قوزد؟ وه 
همین ترتیب پافشاری اولیه‌ی مارکس و انگلس بر اهمیت تأسیسات آبیاری دولتی توسط دولت خودکامه کاملا 
با تأکید بعدی آن‌ها بر خودمختاری و خودبسندگی کموننه‌های دهکده ناسازگار است: زیرا وجود تأسیسات آبیاری 
دولتی مستلزم دخالت مستقیم دولت مرکزی در چرخه‌ی تولید محلی دهکده‌هاست که شدیدترین آنتی‌تز نفاد 
و استقلال اقتصادی آن‌هاست.*" به این ترتیب» ذاناً ترکیب دولت قدرتمند و خودکامه و کمون‌های مساوات‌طلب 
دهکده‌ها نامحتمل است؛ از لحاظ سیاسی» اجتماعی و اقتصادی آن‌ها عملا همدیگر را نفی می‌کنند. هر جا که 
قدرت مرکزی قدرتمند وجود داشته باشد. تفاوت اجتماعی پیشرفته‌ای رخ می‌دهد و هميشه کلاف پیجیده‌ای از 
استثمار و نابرابری وجود دارد که به پایین‌ترین واحدهای خود تولید می‌رسد. اصول حاکم بر «مالکیت اشتراکی» یا 
«قبیله‌ای» و «دهکده‌های خودبسنده» که راه را برای بسط بیش از حد شیوه‌ی تولید آسیایی گشودند» نمی‌توانند 
از پس آزمونی انتقادی برآیند. حذف آن‌ها بررسی موضوع را از تنگناهای نادرست صورت‌بندی‌های قبیله‌ای یا 
پایتانی رها ها آ گوس ان طیش نوم اسلی تعص ار کی راوس ها رک 
آسیا در اوایل دوران جدید. این‌ها خودکامه‌های شرقی بودند که مشخصه‌شان نبود مالکیت خصوصی بر زمین 
است که آغازگاه مکاتبه‌ی مارکس و انگلس در مورد مسائل تاریخ آسیا بود. اگر «کمونته‌های دهکده» با کندو کاو 
تاریخ‌نگاری جدید نایدید شود چه قضاوتی باید در مورد «دولت ابی» داشت؟ 

زیرا به یاد داريم که دو خصوصیت مرکزی دولت شرقی که مورد توجه انگلس و مارکس قرار گرفت. نبود 
مالکیت خصوصی بر زمین و حضور تاسیسات آبی دولتی در مقیاس بزرگ بود. یکی پیش‌فرض دیگری قرار گرفت: 
زیرا احداث نظام‌های آبیاری کلان توسط دولت انحصار حاکم بر زمین زراعی را ممکن ساخت. پیوند درونی این 
دوء بنیاد سرشت نسبتا راکد تاریخ آسیا و نیز زمینه‌ی مشترک تمامی امپراتوری‌های شرقی مسلط بر آن را تشکیل 
می‌داد. اکنون باید این موضوع را مطرح کرد که آیا امروزه شواهد تجربی موجود اين فرضیه را تایید می‌کنند. پاسخ 
منفی است. برعکس, می‌توان گفت که این دو پدیده‌ی موردتأکید مارکس و انگلس به عنوان کلید نت‌های تاریخ 


























شمه هن شمان تن فحاوه ی ۱۶ ۳۱ 
آسیا به نحو تناقض‌آمیزی بیش از آنکه اصول مشترکی را برای تکامل بیان کنند اصول بدیلی را نشان می‌دهند. 
شواهد تاریخی به شیوه‌ای بسیار ناپالوده نشان می‌دهند که امپراتوری‌های بزرگ شرقی اوایل عصر جدید که این 
شواهد به آن‌ها مربوط هستنده یعنی آن‌هایی که با نبود مالکیت خصوصی بر زمین مشخص می‌شوند - ترکیه. 
ایران و هند - هرگز دارای تاسیسات آبیاری دولتی مهمی نبوده‌انده این در حالی است که برعکس امپراتوری‌هایی 
که دارای نظام‌های عمده‌ی آبیاری بوده‌اند - چین - با مالکیت خصوصی بر زمین مشخص می‌شوند." این دو 
عنصر ترکیب که توسط مارکس و انگلس مطرح شده‌اند به جای منطبق شدن از هم دور شده‌اند. علاوه بر اين» 
روسیه که آن‌ها پیوسته در شرق به عنوان یک کل جذب می‌کردند به عنوان «خودکامگی اسیایی» هرگز نه با 
نظام‌های عمده‌ی آبیاری آشنایی داشت و نه با نبود مالکیت خصوصی در زمین. " تشابهی که مارکس و انگلس 
بین همه‌ی دولت‌هایی قائل بودند که آسیایی می‌پنداشتند. تشابهی نادرست بوده که تا حد زیادی ناشی از نبود 











اندک بازتولید کردند. دو نوآوری عمده‌ی مارکس و انگلس. که چنانکه دیدیم هر کدام از آن‌ها به اجمال توسط 
نویسندگان پیشین مطرح شده بود» کمونته‌ی خودبسنده‌ی دهکده و دولت آبی بود: از لحاظ علمی ثابت شده 
که هر دو نوآوری به طرق متفاوتی نادرست بوده است. از برخی جهات حتی می‌توان گفت مارکس و انگلس در 
شت تاملانت اروپایی درباره‌ی آسیا نسبت به پیشینیان خود پسرفت داشته‌اند. جونز به مراتب از تنوعات سیاسی 
درون خولت‌های شرف اکاضی تشتری داشت: هن تفن کاست را در هل روش نبرک می کرد مونقسکه 
درک هشیارانه‌تری نسبت به نظام‌های مذهبی و حقوقی داشت. هیجکدام از این نویسندگان مانند مارکس چنین 
مسامحه کارانه روسیه را با شرق یکی نمی کردند و همه‌ی آن‌ها شناخت جدی‌تری از چین داشتند. 

می‌دهد. با اينکه چین از بحث‌های عمده‌ی مارکس و انگلس درباره‌ی شیوه‌ی تولید آسیایی حذف شده بود. 
بحث‌هایی که عمدتاً پیرامون هند و جهان اسلام جریان داشت. از مفاهیمی که ارائه کرده بودند مستثنی نشده 
بود."" مارکس و انگلس بارها با اصطلاحاتی به چین رجوع می‌کردند که از سرشت‌بندی عمومی شرق توسط آن‌ها 
قابل‌تشخیص نبود. در واقع» اشارات تلویحی آن‌ها عملا حدومرزی نداشت. «امپراتوری آسمانی تزلزل‌ناپذیر» 
پناهگاه «ارتحاع کبیر و محافظه کاری کبیر» بود که «کاملا ضد ارویا بود» و در «انفرادی بربروار و مهروموم گرفته 
از جهان متمدن» محصور بود. «شبه‌تمدن پوسیده‌ی کهن‌ترین امپراتوری در جهان» «حمافقتی موروثی» را در 
دهن مردم خود القاء کرده است؛ «اين امپراتوری که در دندان زمان رشد کرده» «نماینده‌ی جهان عهد عتیق 
است» که می‌کوشد «خود را با توهمات کمال آسمانی بفریبد.»"" مارکس بار دیگر در مقاله‌ی مپمی در سال 
۲ فرمول‌بندی استاندارد خود را در مورد خودکامگی شرقی و شیوه‌ی تولید آسیایی در مورد امپراتوری چین 


























تمه شامان ان شماره ی ۱۶ ۲ 
اعمال کرد. وی ضمن بررسی شورش تایپینگ آشاره کرد که چینء «اين سنگواره‌ی زنده» اکنون با یک انقلاب 
دچار پیچوتاب شده و سپس افزود: «هیچ چیز غیرعادی در این پدیده وجود ندارده زیرا امپراتوری‌های شرقی 
عدم‌تحرکی دائمی را در بنیادهای اجتماعی خود و تغیبری بی‌وففه را در اشخاص و قبایلی نشان می‌دهند که 
کنترل روبنای سیاسی را در اختیار دارند.»*" پیامدهای فکری این برداشت به نحو چشمگیری در داوری‌های 











بیش از حاکمان قدیمی خود پليدند. به‌نظر می‌رسد سرنوشت آن‌ها چیزی بیش از مخالفت با رکود محافظه کارانه 
از طریق حاکمیت وبرانگری نباشد که شکل مضحک و نفرت‌انگیزی دارده ویرانگری بدون هیچ هسته‌ی جدید یا 
سازنده‌ای.»"" جنبش تایپینگ متشکل از «عناصر لمپن, ولگرد و بدذات» «کارت سفید دریافت کرده که هر تجاوز 
قابل‌تصوری را علیه زنان و دختران مرتکب شود» «پس از ده سال شبه‌فعالیت پرسروصدا همه چیز را نابود کرده 
و هیچ نساخته»" چنین وافگاتی» که بی‌هیج انتقادی از گزارش‌های کتسول انگلستان اخذ شده پیش از هر چیز 
دیگر بوخ خلهدر کی را تشارن م دهد که‌مار کی را از دآفیت‌های جامعه‌ی خین عدا هي کرد خملا زد تظار 
آن بیاندیشند: دغدغه‌های اصلی آن‌ها در جای دیگری نهفته بود. 

به اینگونه» تلاش‌های جدید برای ساختن نظری تکامل‌یافته از «شیوه‌ی تولید آسیایی» از میراث‌های پراکنده 
و بازمانده از مارکس و انگلس - خواه در مسیرهای «کمونی- قبیله‌ای» یا «آبی- خودکامگی» ۳ به بیراهه 
رفتهاند. آن‌ها هم اهمیت مسائل بغرنج پیشین را که مارکس و انگلس می‌پذیرفتند و هم شکنندگی تغییرات 
محدودی را که در آن به وجود آوردنده دست‌کم می‌گیرند. «شیوه‌ی تولید آسیایی»» حتی عاری از افسانه‌های 
مربوط به دهکده‌های آن, به عنوان مقوله‌ای نوعی برای توصیف توسعه‌ی غیراروپایی دچار ضعف‌های کارکردی 
ذاتی بوده است»" و در نتیجه ویژگی‌های درهم‌آميخته در صورت‌بندی‌های جداگانه‌ی اجتماعی در یک نوع 
اصلی اولیه و مبهم یافت می‌شود. آشکارترین و مشخص‌ترین انحرافی که از چنین رویه‌ای ناشی می‌شود انتساب 
پیگیرانه‌ی سرشت «ایستا» به جوامع آسیایی است. در واقعء نبود پوبایی فئودالی از نوع غربی در امپراتوری‌های 
بزرگ شرقی به معنای 1 نیست که توسعه‌ی آن‌ها صرفا ایستا يا چرخه‌ای بوده است. تغییرات و پیشرفت‌های 
بسیار بزرگی بخش بیشتر تاریخ جدید آسیا را رقم می‌زنده ولو اینکه سبب نشده باشد به سرمایه‌داری تبدیل شوند. 
این نادانی نسبی موجب شد تا توهم سرشت «ابستا» و «همانندی» امپراتوری‌های شرقی شکل گیرد» در حالی 
که امروزه در واقع تنوع و تکامل آن‌ها توجه مورخ را به خود جلب می‌کند. بدون ورود به جزییات و ارائ‌ی 
فا مور کبتان کافس اش ین تظام‌های ای سا اسلا هی فر سا که اساسا موه فرح 


























ضمیمه ی سامان نو شماره ی ۱۶ ۳۳ 
مارکس و انگلس بود به‌طرز گویایی روشن شود. گسترش دوران‌ساز این دو نظام در واقع عظیم بوده و در تاربخی 
نسبتا متأخر متوقف شده است. سلطه‌ی تمدن اسلامی از لحاظ جغرافیایی در آغاز سده‌ی هفدهم به حداکثر خود 











رسید؛ این تمدن به آسیای جنوب‌شرقی دست یافت بخش بیشتر اندونزی و مالایا تغییر دین دادنده و مهم‌تر از 
همه سه آمپراتوری قدرتمند اسلامی ترکیه‌ی عثمانی» ایران صفوی و هند مغولی در یک دوره هم‌زیستی داشتند 
و هر کدام ثروت اقتصادی و قدرت نظامی چشمگیری داشتند. بیشترین میزان گسترش و بالاترین رونق تمدن 
چین در قرن هجدهم کسب شد. آن هم هنگامی که گستره‌های درونی وسیعی از مغولستان» سین کیانگ و تبت 
توسط خاندان چینگ فتح و جمعیت در این قرن دو برابر شد و به سطوحی رسید که پنج برابر سیصد سال پیش 
از آن بود. با وجود اين» ساختارهای اجتماعی ‏ اقتصادی خاص و نظام‌های دولتی هر کدام به نحو چشمگیری در 
پبشزهای کاملا متقارت ح افای ان متمایز بوخ در اذاشی مطلب لاف تخراهيم کرد مسللی مرگزی 
تعریف شیوه‌های تولید بنیادی و ترکیب‌های پیچیده‌ای را مطرح کنیم که صورت‌بندی‌های اجتماعی تاریخ اسلام 
یا چین را تشکیل می‌دهد: در اینجا می‌توان اصطلاح عام «تمدن» را صرفا به عنوان قراردادی کلامی در نظر 
گرفت که این مسائل مشخص و حل‌نشده را پنهان می‌کند. اما حتی بدون برخورد مستقیم با آن‌هاء می‌توان چند 
تقابل مقدماتی را مطرح کرد که تابع تصحیحات ضروری و اجتناب‌ناپذیر فرعی هستند. 
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امپراتوری‌های اسلامی اوایل عصر جدید. که از میان آن‌ها امپراتوری عثمانی بیش از همه در معرض دید اروپا 
بود تبار نهادی و سیاسی طولانی در پشت سر خود داشتند. زیرا الگوی اولیه‌ی فتوحات و تغییر آیین اعراب تاریخ 
الا اه راشای خارطا مش ره کار ام رنه بش مرت تست ید ام و فادار باق مات آیزت. 
کوچ‌نشینان صحرانشین و تجار شهری دو گروه اجتماعی بودند که اگر چه در ابتدا حضرت محمد را رد کردند اما 
موفقیت وی را در حجاز تضمین نمودند: در واقعیت. آموزه‌ی حضرت محمد دقيقاً وحدتی ایدئولوژیک و روحی 
را برای جامعه‌ای تامین کرد که انسجام طایفگی و خویشاوندی‌اش به نحو فزاینده‌ای با تقسیمات طبقاتی ناشی 
از تخاصمات قبیله‌ای در ریگ‌زارها پاره‌پاره شده بوده چرا که مبادله‌ی کالایی رسوم و پیوندهای سنتی را در 
مسیرهای بازرگانی شمالی شبه‌جزیره زدوده بود." قبایل صحرانشین عربستان» عملا مانند تمامی شبانکارهای 
چادرنشین» مالکیت فردی بر رمه‌ها را با استفاده‌ی اشتراکی از زمین ترکیب کرده بودند:" مالکیت زراعی خصوصی 
در صحراهای عربستان شمالی و نیز آسیای مرکزی ناشناخته بود. تجار و بانکدارهای ثروتمند مکه و مدینه از 
سوی دیگر هم در خود امیرنشین‌های شهری و هم در حومه‌ی روستایی آن‌ها صاحب زمین بودند." هنگامی که 
نخستین پیروزی‌های مسلمانان رخ داده که در آن هر دو گروه مشارکت داشتند. توزیع اراضی فتح‌شده در کل 
بازتاب برداشت‌های شهرنشین‌ها بود: حضرت محمد تقسیم غنائم جنگی - از جمله زمین - را میان مومنان 
جایز دانست. اما هنگامی که سپاهیان اسلام در جهادهای بزرگ اسلامی سراسر خاورمیانه را در سده‌ی هفتم 
پس از مرگ پیامبر زیرپا گذاشتنده سنت‌های قبایل صحرانشین به تدریج در شکلی جدید ابراز وجود کرد. اولا 
املاک سلطنتی يا متعلق به دشمن در امپراتوری‌های روم شرقی و ایران که مالکان‌شان به زور اسلحه مطیح 
شده بودنده مصادره شد و به تصاحب جامعه‌ی اسلامی یا امت در آمد که رهبرشان خلیفه بود و با اقتدار پیامبر 
جانشین می‌شدند؛ زمین‌های متعلق به کافرانی که با مذاکره تسلیم می‌شدند در تملک‌شان باقی می‌ماند اما باید 
خراج می‌دادند؛ این در حالی است که به سربازان عرب در قلمروهای مصادره‌شده زمین اجاره می‌دادند و آن‌ها 
می‌توانستند خارج از عربستان زمین خریداری کنند که مشمول عشریه می‌شد.۴ 

اما در اواسط سده‌ی هشتم» مالیات بر زمين کم و بیش یکدستی با خراج پدیدار شد که تمامی کشتکاران 
صرف‌نظر از ایمان خود می‌باید به خلیفه پرداخت می‌کردند این در حالی بود که نامومنان علاوه بر آن می‌باید 
مالیات سرانه‌ی تبعیض‌آمیزی با جزیه بپردازند. در همان حال» مقوله‌ی زمین «فتح‌شده» دستخوش بسط مفهوم 
چشمگیری در مقابل زمین «تسلیم‌شده» گردید." اين تغییرات با تثبیت رسمی آموزه‌ای در زمان حکومت عمر 
دوم (۷۲۰-۷۱۷) استوار شد که بنا به آن تمامی زمین‌ها بنا به حق تصرف مایملک حاکم است و اتباع برای 
استفاده از آن باید به خلیفه اجاره بپردازند. «اين مفهوم از غنیمت در شکل کاملا تکامل‌یافته‌ی خود, به معنای آن 



































1 ۲۵ 
بود که حکومت در تمامی کشورهای فتح‌شده برای خود حق مالکیت مطلق تمامی زمین‌ها را محفوظ می‌دارد.»" 
به این ترتیب» از آن پس قلمروهای گسترده و تازه کسب شده‌ی دنیای اسلام از لحاظ فنی مایملک خلافت بود؛ 
و با وجود تفاسیر گوناگون و بی‌اعتباری‌های محلیء انحصار دولتی بر اراضی به قاعده‌ی حقوقی سنتی نظام‌های 
سیاسی اسلامی - از حکومت‌های بنی‌امیه و بنی‌عباس تا ترکیه‌ی عثمانی و ایران صفویه - تبدیل شد." به این 
ترتیب» شک و تردید اولیه‌ی مارکس که اشاعهی این اصل در آسیا عمدتاً ذاشی از فتوحات اسلامی بوده کاملا 
باه واساتی شوه له مات عمای آن یه وف جر اعضار ارله ریم سای دس از هرت تارب 
تقریبا همیشه اتفاقی و ناقص بود. زیرا هیچ ماشین سیاسی در آن زمان قادر نبود کنترل دولتی کامل و موثری را 
بر تمامی مالکیت ارضی عملی سازد. علاوه بر این هستی حقوقی چنین انحصاری به نحو اجتناب‌ناپذیری ظهور 
مقولات دقیق و بی‌شبهه‌ی مالکیت را در مجموع بر زمین مانع می‌شد چون مفهوم «مالکیت» همیشه متضمن 
کرت یت استهق ارات طالکان عاتم از فسات ضرو م کف به مالکیع مها تخت و 
لبه‌های تند و تیزی می‌داد. 
به این ترتیب» ویژگی شاخص قانون اسلامی در ارتباط با مالکیت ارضی «نوسان» و «اغتشاش» همه‌گیری 
است که اغلب خاطرنشان شده است." این اغتشاش با سرشت مذهبی فقه اسلامی تر کیب می‌شده است. قانون 
مقدس يا شریعت که در دومین سده پس از هجرت تکامل یافت و خلافت عباسی آن را به طور رسمی پذیرفت 
اه نی فاگ از مصلیت‌های سای ات فرماه‌های ار ات که ی ه رمیات 
در همه‌ی جهات تنظیم می‌کند.»" دقیقا به این علت» تفسیر آن با جدال یزدان‌شناختی بین مکتب‌های رقیب از 
هم گسیخته بود. علاوه بر این اگرچه ادعاهای آن در اصل جهان‌شمول بوده در عمل حکومت سکولار به عنوان 
فلمرو خداخاتهای وجوه داششت: خاکی عبلا ار قدرت اتود تصمی گیری ب خورذار بیدا فانوم تین رز در 
فسائلی که مستقیما بر دولت آقز می‌گذاشت پیش اهر چی یگ سانت: مالیات‌بنشی و خراي.- کال 
کند.»۳ به این ترتیب» شکافی داتمی بین نظریه‌ی حقوقی و عمل قانونی در اسلام کلاسیک وجود داشت. و این 
تجلی اجتناب‌ناپذیر تضاد بین نظام حکومتی سکولار و جامعه‌ی مذهبی در تمدنی بود که فاقد تمایز بین کلیسا و 
دولت بود. هميشه «دو نوع دادگستری» درون امت وجود داشت. علاوه بر اين» تنوع مکاتب مذهبی علم حقوق هر 
نوع قانون‌بندی نظام‌مند. حتی از قانون مقدس راء ناممکن می‌کرد. نتیجه‌ی این فرایند جلوگیری از ههور هر نوع 
نظم حقوقی روشن یا دقیق بود به این ترتیب» در سپهر کشاورزی» شریعت عملا هیچ مفهوم روشن و خاصی از 
مالکیت را ارائه نکرد. این در حالی است که اقدامات اجرایی غالبا هنجارهایی را بدون ارتباط با آن دیکته می‌ کرد ۸۳ 
از اینرو, فراتر از ادعای نهایی حاکم نسبت به تمامیت زمین‌هاء عدم تعین قضایی مفرطی بر زمین‌ها حاکم بود. 
پس از فتوحات اولیه‌ی اعراب در خاورميانه دهقانان محلی بدون نگرانی در سرزمین‌های متبوع مشخصاً مالک 
قطعات خویش بودند. این قطعات به عنوان زمین‌های خراج بخشی از غناتم اشتراکی فاتحان و در نتیجه رسما 
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مالکیت دولتی محسوب می‌شدند. در عمل» در بسیاری از مناطق» محدودیتی اندک - يا برعکس ضمانتی -- 
در مورد دردسترس بودن آن‌ها توسط روستاییانی که کشت‌شان می‌کردند وجود داشت؛ این در حالی است که 
در مناطق دیگر, مانند مصرء حقوق مالکیت دولت به طور جدی اعمال می‌شد."* به همین ترتیب» 12 02 که 
میان سربازان مسلمان در عصر اموی تقسیم می‌شد. در تتوری اجاره‌ی طویل‌المدت [رهن و بیع شرط ‏ املاک 
عمومی بود اما در عمل می‌توانست به حق تصرف شبه‌مالکیت تبدیل شود. از سوی دیگر بر چنین زمین‌ها و سایر 
شکل‌های تملک فردی افراز ارث حاکم بود که معمولا مانع از تحکیم املاک موروثی بزرگ در چارچوب قانون 
مقدس می‌شد. مالکیت بر زمین در جهان اسلامی به طور مشخص با نوعی ابهام و سرهم‌بندی روبرو بود. 

یامد فرعی نبود حقوقی مالکیت خصوصی استوار بر زمین» چپاول اقتصادی کشاورزی در امپراتوری‌های 
بزرگ اسلامی بود. این پدیده‌ی نمونه‌وار در افراطی‌ترین حالت خود. شکل «ییابانی‌کردن» قلمروهای گسترده‌ی 
کشت‌وکار دهقانان را به خود می‌گرفت که به خارستان‌های لم‌یزرع یا زمین‌های بایر تحت تاثیر تجاوز شبانکارها یا 

















غارت نظامی تغییر می‌یافت. به‌طور کلی در ابتدا به نظر می‌رسید که فتوحات اولیه‌ی اعراب در خاورمیانه و آفریقای 
شمالی الگوهای کشاورزی از پیش موجود را حفظ یا تصحیح می‌کند» بدون آنکه چیزی چشمگیر به آن‌ها اضافه 
شود. اما روشن شد که آمواج بعدی تجاوزات کوچ‌نشین‌ها که مانع از گسترش اسلام شد به نحو مستمری در 
تاثیری که بر کشاورزی مستقر می‌گذاشت مخرب بوده است. 

دو مورد افراطی نابودی هلال تونس و بیابانی‌شدن سرزمین ترکمن‌های آناتولیا بوده است.*" منحنی درازمدت 
تایه آنی تا ویو ره به این سوت بیده انت, آنا انشمان آغان شسی دای ما فرش 
بین تولید کشاورزی و تصاحب مازاد شهری تثبیت شد که واسطه‌ی آن ساختار خراجگزارانه دولت بود. هیچ 
رابطه‌ی مستقیمی بین ارباب و دهقان به‌طور مشخص در روستاها پدید نیامد: در عوض دولت حقوق معینی 
را برای استنمار روستاییان به‌ویژه گردآوری خراج به کارگزاران نظامی یا غیرنظامی می‌داد که در شهرها مقیم 
بودند. نتیحه امر اقطاع (1012)" عرب» شکل نخستین تیمار عثمانی یا جاگیر (2817[) مغولی است. اقطاع‌های 
عباسی در واقع اهدای زمین به جنگجویان بود که شکل جواز مالی را به خود می‌گرفت و میان اجاره‌کنندگان 
غایب شهری توزیع می‌شد تا کشاورزان خرد دهقانی را استئمار کنند." حکومت‌های آل‌بویه. سلجوقیه و عثمانی 
از صاحبان این زمین‌های اجاره‌ای یا جانشینان آن‌ها خدمات نظامی می‌گرفتند اما این نظام هميشه اين گرایش 
طبیعی را داشت که به مالیات‌گیری انگل‌وار از کشاورزان تنزل یابد - همان مالیات بر مزرعه‌ی " اواخر دوران 
عثمانی. حتی تحت کنترل قدرتمند مرکزی» انحصار دولتی زمین که از طریق حقوق تجاری مالکان غایب انجام 
مق پیونه مق حعومی را ترا ایام ختوتی ارت یداع کرد وهای از هل کری هر توع بیر۳ امین 
سودبرندگان و کشتکاران زمین می‌شد." تأسیسات آبی عظیم رژیم‌های پیشین متعاقبا در بهترین حالت حفظ یا 
اصالاح می‌شد و در بدترین حالت اسیب می‌دید یا به بوته‌ی فرآموشی سپرده می‌شد. نخستین سده‌های حکومت 
# زمین اهدا شده به امیران نظامی برای مدتی محدود به جای دستمزد منظم. -م 


اد 0 شکلی از مالیات بر مزارعی بود که در سده‌ی هفدهم در مصر عنمانی ایجاد شد. این مزارع به نجبای ثروتمندی فروخته می‌شد 




















فص ان دنه ۱۶ ۳۷ 
بنی‌امیه و بنی‌عباس شاهد نگهداری و تعمیر آبراهه‌های به ارث رسیده در سوریه و مصرء و گسترش محدود قنات 
زیرزمینی در ایران بود. اما در سده‌ی دهم» شبکه‌ی آبراهه‌ی بین‌النهرین رو به زوال گذاشت چرا که سطح زمین 
بالا رفته و زهکشی کنار گذاشته شده بود." هیچ نظام آبیاری جدیدی که قابل مقایسه با مقیاس سدهای یمنی 

















در عهد باستان باشد و خرابه‌های آن قتشر عم منأسبی برای زايش اسالام در عربستان بود» هرگز ساخته نشد.* 
سیستان ساخته شد و نهایتا به نظر می‌رسد که بیشتر برای کشاورزی اروپا سودمند بوده است تا برای کشاورزی 
اسلام. بی‌اعتنایی یا خوارشمردن کشاورزی مانع از ایجاد حتی سرف‌داری تثبیت‌شده گردید: کار هرگز از سوی 
طبقات استثمارگر آن‌قدر ارزشمند تلقی نمی‌شد که به خواستی عمده تبدیل شود. در این شرایطء بهره‌دهی زراعی 
در کشورهای اسلامی بارها 9 بارها دستخوش رکود با پسرفت شد» 9 «اراضی مترو که و9 ویرانی» ر در روستاها از 
پی خود باقی می‌گذاشت.* 

دو استثنای چشمگیر به شیوه‌ی خاص خود این قواعد عام روستاها را تایید می‌کنند. از یک سوء عراق سفلی 
در زمان حکومت عباسی در سده‌ی هشتم مرکز کشت شکر پنبه» رنگ نیلی بود و در بنگاه‌های تجاری پیشرفته 
در باتلاق‌های احیاشده توسط تحار بصره کار کشت سازمان داده شده بود. بهره کشی عقلایی از این اقتصاد کشت 
و زرع» پیشتاز مجتمع‌های شکر در دوران استعمار آروپایی دنیای نو, تفاوت چشمگیری با الگوی عادی مالی‌گری 
کاهلانه دارد؛ اما دقیقا متکی بر استفاده‌ی عظیم از برده‌های وارداتی از زنگبار بود. با این همه برده‌داری روستایی 
در کل در کشاورزی اسلامی آمری بیگانه بود: کشتزارهای عراق مورد منفردی بود که صرفا سرمایه‌ای‌نشدن 
تولید را مورد تاکید قرار می‌داد." از سوی دیگر قابل‌توجه است که باغبانی همیشه جایگاه خاصی را در نظام‌های 
زراعی اسلامی ایفا می‌کرد» و دست‌یافتن به سطوح بالای فنی الهام‌بخش رساله‌های تخصصی درباره‌ی گیاهان و 
درختجه‌ها از اندولس تا ایران بود." علت این امر روشن است: باغات و باغستان‌ها اغلب در شهرها متمرکز بودند 
و به این عنوان به‌طور مشخص از مالکیت دولتی بر زمین که سنت تحویز می‌کرد کنار گذاشته شده بودند. سنتی 
که همیشه مالکیت خصوصی بر زمین‌های شهری را اجازه داده بود. به این ترتیب باغبانی همیشه معادلی برای 
بخش «تحملی» در صنعت شمرده 9 توسط ثروتمندان 9 قدر تمندانی نگهداری می‌شد که در وجهه‌ی خود شهرها 

جهان اسلامی پس از نخستین فتوحات اعراب نظام گسترده و زنجیرواری از شهرها را تشکیل می‌داد که با 
میراث کلان‌شهری عهدباستان مدیترانه‌ای و بین‌النهرین بود بی‌هیچ‌شک و شبهه‌ای تمدن شهری بود و تولید 
کالایی. اقدامات تجاری و گردش پولی را در شهرهایی که از همان ابتدا به هم پیوند می‌داد» ترغیب می‌کرد. 























ضمیمه ی سامان نو شماره ی ۱۶ ۲۳۸ 
حاشیه‌ی پایتخت‌های از پیش موجود تشکیل می‌دادند که بعدها خود قائم به دات به شهرهای مهمی تبدیل 
شدند: کوفه» بصره» الفسطاط القیروان . سپس با تثبیت حکومت اسلامی از اقیانوس آتلانتیک تا خلیج فارس» 
گسترش شهری با سرعت و مقیاسی شاید نابرابر در بیشتر مناطق ممتاز خلافت رخ داد. بنا به یک محاسبه‌ی 
جدید (و بی‌شک اغراق‌آمیز4 شهر بغداد به جمعیتی حدود دومیلیون نفر طی کمتر از نیم قرن, از ۷۶۲ تا ۸۰۰ 
میلادی» رشد کرد." این شهری‌شدن متمرکز در مناطق منتخب بخشا بازتاب «شکوفایی طلایی» خاندان‌های 
امویه و عباسی بود که خزانه‌های مصر و ایران را به گردش انداخته بودند. محصول سودان به جهان اسلامی راه 
می‌یافت و فنون معدن کاری به نحو چشمگیری با استفاده از ترکیب جیوه بهبود یافت؛ و بخشا نتیجه‌ی ایجاد 
مناطق تجاری یکدست با ابعاد بین قاره‌ای بود. تجار عرب که سوار بر موج این رونق تجاری شده بودند» مورد 
احترام و افتخار قانون مذهبی و عقاید اجتماعی قرار گرفتند. قران مجید که هرگز سود را از نقوی و پرهیزگاری 
بسرعت پیشرفت کرد؛ در واقع شاید در خاورمیانه بود که نهاد 60101061002 - که بعدها نقش مهمی در اروپای 














قرون وسطی بازی کرد - برای نخستین بار اختراع شد." علاوه بر اين. ثروتی که تجار عرب به هم زده بودند 
دیگر محدود به مسیرهای زمینی کاروان‌رو نبود. هیچ‌جنبه‌ای در گسترش اولیه‌ی اسلامی برجسته‌تر از سرعت و 
سهولت چیرگی بر دریاها توسط اعراب بیابانگرد نبود. دربای مدیترانه و آقیانوس هند در یک نظام دریایی مرتبط 
به هم برای نخستین بار پس از عصر هلنیستی با هم وحدت بافتند: این در حالی است که دریانوردی اسلامی 
در خلافت عباسی از اقیانوس اتلانتیک تا دریای چین را درنوردیده بود. دنیای اسلام. که میان اروپا و چین قرار 
داش ربا کاتی شنق وت مساط وخ سا رکه مت باه ارت انم رل وه سای 
کاغذ و چینی‌سازی را به فعالیت واداشت. درحالی‌که قيمت‌ها به‌تدریج افزايش می‌یافت و روستاها دچار رکود 
شده بودنده صنایع دستی شهری و مصرف تجملی در شهرها شکوفا شد. این ترکیب ویژه‌ی خلافت عباسی نبود. 
امپراتوری‌های متأخر اسلامی همیشه با افزایش‌های چشمگیر در وسعت بزرگ‌ترین شهرهای خود مشخص 
می‌شدند: قسطنطنیه. اصفهان و دهلی نمونه‌های چشمگیری از این فرایند هستند. 

اما اهمیت اقتصادی یا توانگری شهرهای اسلامی با هیچ خودمختاری شهری با نظم مدنی ملازم نبود. شهرها 
هیچ هوبت سیاسی صنفی نداشتند؛ بازرگانان آن‌ها نیز قدرت اجتماعی جمعی اندکی داشتند. منشورهای شهری 
ناشناخته بودند و حیات شهری در همه جا تابع اراده‌ی کم و بیش خودسرانه‌ی شاهزادگان يا امرا بود. تاجران 
می‌توانستند به بالاترین مقام‌های سیاسی در شوراهای خاندان‌ها برسند؛" اما موفقیت شخصی آن‌ها همواره در 
معرض توطثه و دسیسه‌چینی بود و در همان حال ثروت خانوادگی‌شان همیشه می‌توانست توسط فرمانروایان 
نظامی مصادره شود. تناسب و نظم شهرهای کلاسیک متاخری که توسط سپاهیان عرب سقوط کرد در آغاز 
تاثیر معینی بر شهرهای نظام امپراتوری جدید گذاشت: اما این تاثیر به فوریت کاهش یافت و تنها در چند مجلس 


# 05121 نخستین پایتخت مصر در زمان حکومت اعراب. 16217021 شهری در جنوب تونس -. 




















یماج سامان نو شماود ی ۱۶ ۲۹ 
خصوصی با متعلق به کاخ که برای فرمانروایان بعدی ترتیب داده می‌شد به یاد آورده می‌شد." به این ترتیب» 
شهرهای اسلامی به‌طور مشخص فاقد ساختار درونی منسجمی - چه از لحاظ اداری چه از لحاظ تکنولوژی 
ساختمان - بودند. شهرهای یادشده هزارتوهای سردرگم و بی‌شکلی از خیابان‌ها و ساختمان‌ها» بی‌هیچ مرکز یا 
فضای عمومی بودند و تنها به مساجد و بازارها که تجار محلی در آن‌ها تجمع می‌کردند توجه خاصی نشان داده 
تور کتشیع سوه رما تعسسی ماکان راهان یدصت یضتوی قاانخ 
پیشه‌وران خرد را در شهرهای بزرگ اعراب موردحمایت قرار نمی‌داد یا تنظیم نمی‌کرد." حداکثر گروه‌های 
همسایه یا انجمن‌های اخوت کانون جمعی محقری را برای زندگی جمعی در چارچوب محیط شهری فراهم 
می‌کردند که به نحو نامتمایزی به حومه‌ها یا دهکده‌های روستایی اطراف کشیده می‌شد. پایین دست این 














پیشه‌ورهاه جهانی زیرزمینی از دسته‌های جنایی و گدا در میان اقشار بیکار و لمپن پرولتاریا به چشم می‌خورد.:" 
تنها گروه نهادینی که شبه‌وحدتی به شهرها می‌بخشیدنده علما بودند که ترکیب چسبنده‌ی نقش‌های مذهبی و 
غیرمذهبی‌شان و شوروشوق پوبای مذهبی ایشان تا حدی میانجی و پیونددهنده‌ی جمعیت پایین‌دست امرا با 
یشان خی با هی این ایصات یات ایام و کف رش ها مسفن م ترش 
شهرهای اسلامی که در بی‌نظمی رشد کرده و فاقد طرح یا منشوری بوده طبعا با سرنهشت دولتی گره خورده بود 
که بخت و اقبال‌شان رونق را به شهرها برگردانده بود. 

دولت‌های اسلامی نیز معمولا از اعقاب کوچ‌نشین بودند: نظام‌های سیاسی بنی‌امیه. حمدانیون» سلجوفیان. 
مرابطون, عثمانی» صفویه و مغول همگی از اثتلاف کوچ‌نشین بیابانگرد تشکیل شده بودند. حتی خلافت عباسی» 
که ات ور تیم و یی خاینای نلاس مهس اعط قلرن اس الیش خود را از سآحافنه ها 
یلایر گنای کته که مان آنم وهای ام ال وه ام از مات ابا کید 
چپاولگر بودند. کل بنیاد عقلانی و ساختار آن‌ها که بر فتوحات استوار بود. نظامی بود. مدیریت مدنی به عنوان 
سپهر کارکردی مستقل» هرگز درون طبقه‌ی حاکم مسلط نشد: بوروکراسی کاتبان فراتر از نیازهای مربوط به 
گرداوری مالیات تکامل نیافت. ماشین دولتی عمدتا اتتلافی از سربازان متخصص بود که یا در گروه‌های به‌شدت 
متمرکز یا در شکلی پراکنده سازمان يافته بودند که در هر مورد سنتا از طریق درآمدهای ناشی از زمین‌های دولتی 
گذران می‌کردند. خرد سیاسی نمونه‌وار دولت اسلامی در این کلمات قصار بر دستورالعمل‌های حکومتی نقش 
بسته است: «جهان پیش روی همگان باغ سرسبزی است که حصار آن را حکومت تشکیل می‌دهد. و حکومت 
دولتی است که سرش امیری است و امیر چوپانی است که سپاهیان یاورش هستند و سپاهیان مجموعه‌ای از 
نگهبانان هستند که با پول حفظ می‌شوند و پول منبع اجتناب‌ناپذیری است که اتباع آن را فراهم می‌کنند.»۳" 
منطق خطی این قیاس‌ها پیامدهای ساختاری عجیبی دارد. زیرا ترکیبی است از چپاولگری نظامی و تحقیر تولید 
زراعی که به نظر می‌رسد منجر به ایجاد پدیداری متمایز از گاردهای نخبه‌ی برده شده بود که بارها و بارها خود 




















فتاه کت اما نی تما رون ۱۶ ۳۰ 
دستگاه دولتی را محدود کرده بودند. نظام دوشریم عثمانی تنها نمونه‌ی پیشرفته و پیچیده‌ی این نظام اسلامی 
ویژه برای سربازگیری در سراسر جهان اسلامی بود."" افسران برده‌ی ترک از آسیای مرکزی حکومت غزنویان 
را در خراسان تاسیس کردند و بر خلافت عباسی که در عراق در حال زوال بود چیره شدند: هنگ‌های متشکل از 
بردگان حبشه‌ای خلافت فاطمیه را احاطه کردند و بردگان چرکسی و ترکی که از دریای سیاه آورده شده بودند 
دولت مملوک در مصر را تقوبت کردند؛ بردگان اسلاو و ایتالیایی بر واپسین سپاهیان خلافت اموبه در اسپانیا 
فرمان راندند و هنگام سقوط آن پادشاهی‌های طوائف خاص خود را در اندولس ایجاد کردند؛ بردگان گرجی یا 
ارمنی» هنگ‌های ضربتی غلامان وابسته به دولت صفویه را در ایران در زمان شاه عباس تامین می‌کردند."" 
مرت باه و مود انم وهای ق رت فطی ‏ سطو ماکاری یسات‌هان بای اباکسی وا 
بود. زیرا جنگجویان کوچ‌نشین قبیله‌ای که به طور خاص این گروه‌ها را به وجود آوردند. نمی‌توانستند پس از 
فتوحات خویش به مدت طولانی سرشت بدوی خود را حفظ کنند: طوایف و چراگردها در مجموع از فرایند اقامت 
و سکونت در یک منطقه ناپدید شدند. از سوی دیگر, آنان نمی‌توانستند به سهولت به اشرافیت روستایی که در 

















املاک موروثی خود زندگی می‌کنند یا به بوروکراسی کاتبان که در مدیریت مدنی سازمان می‌یافتند تبدیل شوند: 
تفر وهی کار وا و تساک انم از هرک اه فتتانت درحانی اس که اسفالال شا فان نطا 
در مقابل سلسله‌مراتب انعطاف‌ناپذیر نظامی مقاوم کرده بود. به این ترتیب خاندان‌های پیروز بارها و بارها به ایحاد 
واحدهای نگهبان ویژه از برده‌ها به عنوان هسته‌ی ارتش‌های منظم خود سوق یافتند و این زمانی بود که در قدرت 
مستقر می‌شدند. چون برده‌داری کشاورزی به زحمت در زراعت وجود داشت. برده‌داری متکی بر نگهبانی از کاخ‌ها 
می‌توانست به یک افتخار تبدیل شود. گروه‌های گوناگون نگهبانان اسلامی در واقع بیانگر نزدیک‌ترین مورد به 
نخبگان کاملا نظامی قابلْتصور در آن زمان بودند که از هر نوع نقش زراعی یا شبانکاری جدا و رابطه‌شان با 
سازمان طایفه قطع شده و از اینرو در تئوری وفادار بی‌قیدوشرط به فرمانروا بودند و برده‌داری آن‌ها ضامن اطاعت 
سربازوارشان بود؛ بی‌گمان در عمل آنان قادر به کسب قدرت عالی برای خود بودند. تفوق آن‌ها نشانه‌ی غیبت 
ثابت آشرافیت متکی بر قلمروهای ارضی در جهان اسلامی بود. 

ویژگی‌های اجتماعی که در بالا ارائه شد. همیشه به نحو ناموزونی در اعصار و مناطق گوناگون تاریخ اسلامی 
تقسیم نله است: اما شباهت خانوادگی نین بیشتر ذولت‌های انتالامی --دست کم با تقایل با سایر کمدن‌های عمدمی 
سلطنتی مشرق‌زمین - در نگاه اول قابل‌تشخیص است. با این همه اين امر به معنای آن نیست که تاریخ اسلامی 
فقط چرخه‌ای تکراری است. برعکس, دوره‌بندی شاخصی از تکامل درون آن مشهود است. حکومت بنی‌امیه که 
کر زاین شور منت هن مفمی هفتم لاف رنشه ق نت ییانب ی اقلاف‌های فلای اغر اي یود که یه 
فتوحات اولیه‌ای دست یافته بودند و طی آن الیگارشی تجار مکه جایگاهی برتری را کسب کرده بود. خلافت در 


دمشق شیوخ بیابانگرد کم‌وبیش خودمختاری را هماهنگ کرده بود که بر جنگجویان خود در اردوشهرهای نظامی 























ی ات ارو ۱۴ ۳ 
خارج از شهرهای بزرگ سوریه. مصر و عراق فرمان می‌راندند. سپاهیان صحرای عربستان مقرری دریافتی از 
خزانه‌داری مرکزی و معافیت‌های مالی و امتیازات نظامی را به انحصار خود در آوردند. بوروکراسی مدنی برای 
مدت طولانی در دست مقامات سابق امپراتوری روم شرقی و ایران بود که کارهای اجرایی فنی را برای اربابان 
جدید خود انجام می‌دادند."" غیراعراب گرویده به اسلام (و اعراب تهیدست‌تر و حاشیه‌ای) به جایگاه پست‌تر 











و سربازان پیاده‌نظام به انجام خدمت در لشگرگاه مکلف شدند. به این ترتیب» خلافت آمویه «حاکمیت سیاسی 
اعراب»* و نه جهان مذهبی اسلامی, را بر خاورمیانه تثبیت کرد. اما با تثبیت فاتحان» طبقه‌ی جنگجویان حاکم 
عرب بیش از پیش با زمانه ناهمخوان شده بود؛ انحصار قومی ام و استثمار اقتصادی توده‌های مسلمان در میان 
تباع امپراتوری» نارضایتی بیشتر هم‌پیمانان مذهبی موالی‌شان را به وجود آورد که کمی بعد از لحاظ شمار از آنان 
فراتر رفت."" همزمان اصطکاک‌های قبیله‌ای بین گروه‌های شمالی و جنوبی وحدت آن را تضعیف کرد. با این 
همه مپاجرنشین‌های مرزی در ایران از شیوه‌های اداری سنتی که تسلیم آن شده بودند مهن این جامعه‌ی 
مهاجرنشین بود که ظاهرا شورش نهایی علیه دولت مستقر در سوریه و متمرکز در دمشق را برپا کرد و موفقیت آن 
و9 شوق مذهبی شیعیان مخالف بهره می‌برد» اما بیش از همه خصومت موالی‌ها ر علیه عرب‌گرایی تنگ‌نظرانه‌ی 
خاندان مستقر در دمشق بسیج کرد و به انقلابی سیاسی انجامید که خاندان عباسی را به قدرت رساند و از پایگاه 
آن در خراسان به سمت غرب در سراسر ایران و عراق فراگیر شد.*" 

خلافت عباسی بیانگر پایان کار اشرافیت قبیله‌ای اعراب بود؛ دستگاه دولتی جدیدی که در بغداد خلق شد توسط 
انضباطی همگانی» خلافت جدید را به یک خودکامگی سیاسی با قدرت متمرکز بیشتری نسبت به پیشینیان خود 
تبدیل کرد."" خلافت یادشده با پوست‌کندن از پیشینه‌ی مرتدانه‌ی خود ارتدکسی مذهبی را موعظه و اقتدار 
آسمانی را ادعا می‌کرد. حکومت عباسی به حداکثر شکوفایی تجارت» صنعت و علوم اسلامی دست یافت و در 
اوج قدرت آن در اوایل سده‌ی نهم. ثروتمندترین و پیشرفته‌ترین تمدن در جهان شمرده می‌شد." بازرگانان» 
بانکداران» صاحبان کارگاه‌های تولیدی» محتکران 9 کشاورزان مالیات‌ده ححم عظیمی از ثروت‌ها ر در شهرهای 
بزرگ انباشت کردند: پیشه‌های شهری متنوع و متکاثر شدند؛ بخش تجاری در کشاورزی ظهور کرد؛ کشتیرانی در 
شد. با این همه رشد و توسعه‌ی خاندان بنی عباس نسبتا زودهنگام به سر رسید. با وجود رونق تجاری تصاعدی 
سده‌های هشتم و نهم نوآوری‌های تولیدی اندکی در کارگاه‌های تولیدی به ثبت رسید و پیشرفت فناوری اندکی 
در نتیجهی کاربرد مطالعات علمی رخ داد. احتمالا مهم‌ترین ابداع بومی کشتی دارای بادبان سه‌گوش بود -- 


























شمیمهع سامان نو شماوو ی ۱۶ ۳۲ 











بهبودی در حمل و نقل که فقط تجارت را تسهیل کرد: پنبه» محصول نقدی جدیدی که در آن زمان از همه 
مهم‌تر شده بوده از ترکستان غیرمسلمان به دست می‌آمد؛ فرمول تهیه کاغذ. مهم‌ترین صنعت جدید دوران, از 
خارج از طریق زندانیان جنگی چینی کسب شد." همین حجم و تب‌وتاب فعالیت تجاری» که هر نوع محرکی را 
فز جهت فولیه کتار مس تاش موجبشه نا محموعیای از کن‌های اقا آمبه لماع وساس در خلافت 
سر باز کند. فساد و مزدورشدن مقامات اجرایی دست در دست استنمار مالی فزاینده‌ی دهقانان پیش می‌رفت؛ 
تورمی عام به پیشه‌وران و مغازه‌داران خرد ضربه زد؛ کارگران برده در دسته‌های نومید و انبوه در کشتزارها متمرکز 
شده بودند. در حالی که امنیت داخلی رژیم تضعیف شده بود نگهبانان حرفه‌ای ترک بیش از پیش قدرت را در 


در آورد. بردگان زنج ([28۳) در عراق سفلی قیام کردند و پیش از اینکه سرکوب شوند. جنگ موفقیت‌آمیزی را 
علیه ارتش‌های منظم امپراتوری به مدت پانزده سال ادامه دادند؛ جنبش قرامطیان» یک فرقه‌ی جدایی‌خواه شیعه, 
جمهوری برده‌دار مساوات‌طلبانه‌ی را در بحرین ایحاد کرد؛ این در حالی است که اسماعیلیهه جنبش شیعی دیگر 
برای سرنگونی نظم مستقر در سراسر خاورمیانه توطنه‌ای چید و دست به سازماندهی زد تا اینکه نهایتا قدرت را در 
تونس تصاحب کرد و بعد امپراتوری رقیب. خلافت فاطمیه را در مصر مستقر ساخت."" اکنون عراق تحت‌سلطه‌ی 
عباسیان دچار زوال لاینحل اقتصادی و سیاسی شده بود و کل مرکز ثقل دنیای اسلام به حکومت جدید فاطمیه 
در مصر انتقال یافت» حکومت جدیدی که پیروز طفیان‌های اجتماعی در آن عصر و بنیانگذار قاهره بود. 

خلافت فاطمیه». برخلاف پیشینیان خود» پس از تصاحب قدرت بدعت‌گذاری خود را انکار نکرد بلکه به شدت 
به تبلیغ و ترویج آن پرداخت. کشتزارهای بردگان هرگز از نو ایجاد نشد؛ از سوی دیگر تحرک دهقانان با دقت 
بیشتری در مصر فاطمیه کنترل شد. اکنون دادوستد خارجی در مقیاسی کلان با هند و اروپا تجدیدحیات یافت. رونق 
تجاری مصر در سده‌های یازدهم و دوازدهم بار دیگر جسارت بین‌المللی طبقه‌ی بازرگانان عرب. و مهارت‌های 
سنتی پیشه‌وران عرب را نشان داد. اما انتقال برتری اقتصادی و سیاسی درون جهان عرب از دجله به نیل حاکی 
از فشار نیروی جدیدی بود که بر کل مسیر آینده‌ی تکامل اسلامی تاثیر گذاشت. زیرا چیرگی مصر فاطمیه از 
لحاظ جغرافیایی نتیجه‌ی نزدیکی نسبی آن به مدیترانه‌ی مرکزی و اروپای قرون وسطی بود. «تاثیر دادوستد با 
اروپا بر بازار محلی چشمگیر بود.»۳" خاندان یادشده در آغاز کار خود در تونس پیشتر تماس‌های نزدیکی با تجار 
یتالیایی سده‌ی دهم برقرار کرده بوده کشوری که رونق تجاری‌اش پایه‌ی فتح مصر را توسط آن ایجاد کرده بود. 
صعود فئودالیسم غربی از آن به بعد حضور تاریخی ابتی در جبهه‌ی جهان اسلامی پیدا کرد. در ابتدا؛ رفت و آمد 
دریایی با شهرهای ایتاليایی رشد اقتصادی قاهره را سرعت بخشید؛ نهایتاً دخالت نظامی شوالیه‌های فرانک در 



































یسنان نی تمانق ۱۶ ۳۳ 
ضربات صلیبی‌ها دنبال شد. اکنون نقطه‌عطف بزرگی در تاریخ اسلام نزدیک بود. 

پیش‌تر در آواسط سده‌ی بازدهم. کوچ‌نشین‌های ترکمن به ایران و عراق تجاوز و عراق را تسخیر کرده بودند» 
این در حالی است که بیابان‌نشین‌های عرب از حجاز آفریقای شمالی را ویران و القیروان را غارت کرده بودند: 
این تجاوزات سلجوقیان ضعف و آسیب‌پذیری مناطق بزرگی از دنیای مسکونی اسلامی را برملا کرد. سپاهیان 
سلجوقی که نه در مغرب و نه در خاورمیانه نظم جدید استواری را به وجود نیاوردند» بیت‌المقدس و دمشق را 
تسخیر کردند اما قادر نبودند حکومت خود را در سوریه يا فلسطین تحکیم بخشند. به این ترتیب تهاجم ناگهانی 
مسیحیان به لوانت در سده‌ی دوازدهم بحران استراتژیک عامی را در خاورمیانه تشدید کرد. برای نخستین با 
مرزهای جهان اسلام عقب نشست چرا که شکست‌های توانفرسا بر آمیرنشین‌های پراکنده‌ی نواحی ساحلی 
سوریه- فلسطین وارد آمده بود. اکنون خود مصرء به عنوان قطب ثروت و قدرت عرب در منطقه, در معرض 
حمله‌ای مستقیم قرار داشت. در این میان» خاندان فاطمیه به واپسین مراحل فساد و انتحطاط خود رسیده بود؛ در 
سال ۱۱۵۳ نیروهای صلیبی به دروازه‌های شبه‌جزیره سینا رسیده بودند. اما در بحبوحه‌ی آشفتگی و نابسامانی آن 
دوران» نوع جدیدی از نظم سیاسی اسلامی شروع به ظهور کرد و همراه با آن مرحله‌ی جدیدی در تکامل جامعه‌ی 
اسلامی پدید آمد. زیرا از آن به بعد در مواجهه با توسعه‌طلبی غرب همه چیز به گونه‌ای رخ داد که واکنش اسلامی 
شکل نظامی‌گرایی افراطی ساختارهای دولتی مسلط در خاورمیانه را گرفت و متعاقبا تحت حکومت فرمانروایان 
قومی جدید تحارت‌زدایی از اقتصادهای منطقه رخ داد. در سال ۱۱۵۴ نورالدین زنگیء نوه‌ی یک سرباز برده‌ی 
ترک و ارباب حلب و موصل, دمشق را تسخیر کرد. از این به بعد» رقابت مسیحیان و مسلمان برای کنترل قاهره 
سرنوشت کل لوانت را تعیین می‌کرد. مسابقه برای تسخیر دلتای نیل را صلاح‌الدین برنده شد: وی که افسری 
کرد بود و توسط نورالدین زنگی به جنوب فرستاده شده بوده مصر را تسخیر و خلافت فاطمیه را نابود و رژیم 
ایوبیه را به سبک ترک‌ها در مقر آن تاسیس کرد. صلاح‌الاین کمی پس از گرفتن کنترل سوریه و نیز بین‌النهرین» 
قاطناک رای ها اقب ای ار تالف رشن توص اعطم ال فسظین شراب 
کرد. ضدحمله‌ی اروپایی‌ها از طریق دریاء برون‌بومی را از نو برای صلیبیون ایجاد کرد؛ و در اوایل سده‌ی سیزدهم 
نیروهای دریایی دو بار به مصر حمله و دمیاط" را در سال‌های ٩۱۲۱‏ و ۱۲۴۹ تصاحب کردند. اما این فشارها 
بیهوده از کار درآمد. حضور مسیحیان در سرزمین اصلی لوانت توسط بی‌بارس (221/0275) به پایان رسید. 
فرمانده‌ای که سلطان‌نشین کاملا ترکی مملوک را آفرید"" و قدرتش از مصر تا سوریه گسترده بود. با این همه 
سلجوقیان از سمت شمال بخش اعظم آناتولی را فتح کرده بودند؛ ظهور عثمانی‌ها کار آن‌ها را در آسیای صفیر 
کامل کرد. در عراق و ایران» تجاوزات مغول‌ها و تیمور دولت‌های تاتار و ترکمن را تاسیس کرد. به مدد بحران 
عمومی فئودالیسم اروپایی در اواخر قرون وسطیء موج جدیدی از توسعه‌طلبی اسلامی به راه افتاده بود که تا چهار 
سده بعد متوقف نشد. بی‌گمان چشمگیرترین نمود آن فتح قسطنطیه و سوق‌یافتن نیروهای مسلمان به سمت اروپا 
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بود. اما مشخصه‌های ساختاری عام دولت‌های جدید ترک در اوایل دوران جدید بیشترین اهمیت را برای تکامل 
صورت‌بندی‌های اجتماعی اسلامی در کل داشت. بخش بزرگ‌تر قلمرو سلطانی سلجوقیان در عراق» و به ویژه 
سلطان‌نشین مملوک در مصر نخستین نمونه‌های قرون وسطی از این رژیم‌ها بودند؛ سه امپراتوری بزرگ ترکیه‌ی 
عثمانی ایران صفویه و هند مغولی نمونه‌ی شکل کامل‌شده‌ی این رژيم‌ها هستند. 

به هر حال, ترکی‌شدن نظم سیاسی اسلامی قاطعانه قالب نظامی نظام‌های اولیه‌ی عربی را به بهای تضعیف 
مولفه‌ی تجاری‌اش برجسته کرد. کوچ‌نشین‌های ترکمن آسیای مرکزی که جهان اسلامی را از سده‌ی یازدهم 


بای شمتن اسلا بش اه فان پر کها س تما دهابت بد گتفیهان یخی اعظم سرشت فرهتی 
خود سازگار بودند. با این همهء تفاوت‌های تعیین کننده‌ی معینی بین کوج‌نشینی شبانی آسیای مرکزی و عربستان 
مه که بو و زان ک آزکی م حامی اس رای که بای فان 
صحرا و شهرهاء تجار و کوچ‌نشین‌ها را ترکیب کرد و وارث عمده‌ی باقی‌مانده نهادهای شهری عهد باستان بود. 
استپ‌های آسیای مرکزی که زادگاه فاتحان شبانکار ترکیه» ایران و هند بود. نسبتا با شهرهای اندک و تجارتی 
ناچیز آشنا بود. منطقه‌ی حاصل‌خیز ماوراءالنهره میان دریای خزر و پامیر" هميشه پرجمعیت و نسبتاً شهری بود: 
بخارا و سمرقند. که در کنار مسیرهای تجاری بزرگ به چین قرار داشتنده همتایان ارزشمندتری از مکه و مدینه 
تم اما ارم کب مدای و که آعراب ار الم اس ار وان رو اس او گردات 
عظیم و خالی استپ» صحراء کوه و جنگل قرار داشت که به مغولستان و سیبری امتداد یافته بود و عملا در آنجا هیچ 
اسکان گزینی شهری وجود نداشت و از آن قبیله پشت قبیله از چادرنشین‌های التایی - سلجوقی‌هاء دانشمندهاء 
قوزهاء مفول‌هاء اویروت‌هاء ازیک‌هاء قزاق‌هاء قرقیزها - گسیل می‌شدند و فوران آن‌ها مانع از سکونت‌گزینی 
پایدار جهان ترکی آسیای مرکزی شد. شبه‌جزیره‌ی عربستان نسبتا کوچک بود و در احاطه‌ی دریا قرار داشت: این 
منطقه که از ابتدا با دادوستد دریایی محاصره شده بود توانمندی جغرافیایی کاملا محدودی داشت. در واقع» پس 
از فتوحات اولیه‌ی سده‌های هفتم و هشتم. عربستان در بقیه‌ی تاریخ اسلام تا به امروز از لحاظ سیاسی کاملا 
بی‌اهمیت بوده است. برعکس, آسیای مرکزی بیانگر توده‌ی خشکی عظیمی مجزا از دریا بود که پیوسته ذخایر 
اقوام جنگ‌جو و مهاجر را تجدید می‌کرد." به این ترتیب» شرایط تعادل بین سنت‌های کوچ‌نشینی و شهری 
درون تمدن اسلامی کلاسیک. ناگزیر توسط سلطه‌ی جدید ترک‌ها درون آن, از اواخر قرون وسطی به بعد تغییر 
کرد. سازماندهی نظامی با عقب‌نشستن فعالیت‌های بازرگانی سخت‌تر شد. این تغییر هرگز مطلق یا یکدست نبود 
بلکه سمت و سوی عام آن کاملا روشن بود. علاوه بر این» بی‌گمان تغییر بطتی در سوخت‌وساز جهان اسلامی 


# منطقه‌ای که تقریباًبرابر با ازبکستان, تاجیکستان و جنوب غربی کازاحستان امروزی است -م. 




















هگن اما تن شمارهن ۱۶ ۳۵ 
پس از جنگ‌های صلیبی صرفا نمی از نیروهای درونی نبود: شرایط خارجی آن چه در جنگ چه در تجارت کمتر 
تعیی نکننده نبود. 

چادرنشین‌های ترکمن آسیای مرکزی ابتدا برتری خود را در خاورمیانه با کسب مهارت در تیراندازی سواره 
تثببت کردند» هنری که اعراب صحرانشین نیزه‌انداز با آن بیگانه بودند. اما قدرت نظامی حکومت‌های امپراتوری 
اوایل دوران جدید به سپاهیان رزمی و مجهز به سلاح‌های آتشین با پشتیبانی توپخانه متکی بود: باروت برای قدرت 
آن‌ها تعیین کننده بود. حکومت مملوک در اواخر سده‌ی چپاردهم در هنگام محاصره‌ی یک شهر برای نخستین بار 
از تاش کین ایفاده کر ابا سفت‌های صحافظه کا انش اهنا مار کرام را اه اه مرفاتتی 

















صحرایی یا تیراندازی سد کرده بو. فتح مصر توسط عثمانی دقيقاً ناشی از برتری سربازان شمخال‌به‌دست ترک بر 
سواره‌نظام مملوک بود. در اواسط سده‌ی شانزدهم استفاده از تفنگ‌های شمخال و توپخانه توسط حکومت عثمانی 
با سرمشق گیری از اروپایی‌ها تکمیل شد. سپاهیان صفویه پس از شکست اولیه‌ی خود از تیراندازان عثمانی در نبرد 
چالدران» بسیار زود به آهمیت سلاح‌های گرم واقف شدند و خود را با سازوبرگ مدرن مجهز ساختند. سپاهیان 
مغول از زمان فتح بابور به توپ و تفنگ مجهز بودند."" در واقع. عمومیت یافتن باروت در خاورمیانه بی‌گمان 
یکی از مشهودترین دلایل ثبات چشمگیرتر و تداوم قدرت حکومت‌های جدید ترک نسبت به رژیم‌های عرب 
در امانن عضر ملاس بیی هشگاه قطامی خعمانی مس تست مات ارویانی ها را ی یی ام ارت 
دادن ابتکار عمل استراتژیک در مناطق بالکان یا پونیک بی‌نتیجه بگذارد. ارتش‌های ایران و مغول نهایتا تجاوزات 
بیشتر ترکمن‌های ایران و هند را با شکست‌دادن کوچ‌نشینان ازیک که ماوراءالنهر را در سده‌ی شانزدهم اشغال 
کرده بودند متوقف کردند؛ از آن به بعد موج‌شکنی استراتژیک سه حکومت بزرگ اسلامی را از تلاطمات قبیله‌ای 
آسیای مرکزی محافظت می‌کرد. با این همه تفوق این سه امپراتوری مدرن قدیمی فقط ناشی از دسترسی 
به فناوری نظامی نبود؛ این برتری وجه سیاسی و اداری هم داشت. سیاستمداری مغولی در عصر چنگیزخان و 
جانشینان او از لحاظ سازمانی پیشرفته‌تر از جهان عرب بود و فتح بخش بیشتر خاورمیانه توسط سپاهیان مغول 
درس‌های پایداری را برای فرمانروایان پس از خود باقی گذاشت. به هر حال» ارتش‌های عثمانی. صفوی و مغول 
در اوج قدرت خویش مظهر نظم و آموزشی بودند که برای پیشینیان‌شان ناشناخته بود. زیرساختارهای اجرایی 
آن‌ها محکم‌تر و یکپارچه‌تربود. اقطاع سنتی عرب عمدت ابزارمالی انگلی بود که به جای تقویت موجب تضعیف و 
تجزیه‌ی مهارت‌های نظامی نمایندگان شهری شد که از درآمد خود بهره‌برداری می‌کردند. از سوی دیگر اعطای 
زمین بنا به به سبک جدید عثمانی یعنی تیمار یا جاگیر مغولی به تعهدات سفت‌وسخت‌تر نظامی گره خورده بود 
و هرم فرماندهی نظامی را که اکنون در سلسله‌مراتبی صوری‌تر سازمان یافته بود تحکیم می‌بخشید. علاوه‌براین» 
در این نظام‌های سیاسی ترکی» انحصار دولتی زمین با شوروشوق جدیدی عملی می‌شد: زیرا اکنون سنت‌های 
خالص‌تر کوج‌نشینی بیش از گذشته بر تنظیم و توزیع مالکیت زراعی مسلط بودند. نظام‌الملک» وزیر اعظم معروف 




















مهاگن سامان نو شما وفع ۱۶ ۳۶ 
تخستین حاکم ساجوقی در بغداده سلطان را تنها حاکم بر هم‌ی زمین دانست؛ گستره و قدرت حقوق سلاین 
عثمانی بر زمین انگشت‌نماست؛ پادشاهان صفویه دعاوی حقوقی انحصار مالکیت بر زمین را تجدید کردند؛ و 
امپراتورهای مغول نظام مالی به‌شدت استثمارگرانه‌ای را تحمیل کردند که متکی بر دعاوی سلطنتی بر تمامی 
کشتزارهای روستایی بود."" سلیمان» عباس يا اکبر در قلمروهای خود که بزرگ‌تر از قلمرو هر خلیفه‌ای بود. بر 
ی انس 3 

از سوی دیگر سرزندگی تجاری عصر اعراب که از طریق تمدن «میانجی» اسلام کلاسیک گسترش می‌یافت» 
اکنون رفته‌رفته کاهش پیدا می‌کرد. دفع نظامی صلیبیون از لوانت با تجدیدسلطه‌ی تجاری در مدیترانه‌ی شرقی 
همراه نبود. برعکسء در همان سده‌ی دوازدهم. حمل‌ونقل دریایی مسیحیان در آب‌های مصر جایگاه مسلطی 
را به دست آورده بود." ضدحمله‌ی کردی - ترکی در خشکی که نماد آن صلاح‌الدین و بی‌بارس بوده به قیمت 
اقا ایند ار کرک دای حاصل هفوترت خاکمام اس مک ام یی اتود ازبان ها 
مجبور به برچیدن بنادر و نابودکردن خط ساحلی فلسطین شدند. " برعکس, دولت عثمانی نیروی دریایی بزرگ 
و چشمگیری را با استفاده‌ی آزادانه از دریانوردان یونانی در سده‌ی شانزدهم ایجاد کرد که از نو کنترل مدیتران‌ی 
شرقی را به دست آورد و به قصد غارت از طریق پناهگاه‌های دزدان دریایی در شمال آفریقا به مدیتران‌ی غربی 
حمله‌ور شد. اما قدرت دریایی عثمانی نسبتا زودگذر و تصنعی بود: کارکرد آن هميشه به جنگ و دزدی دریایی 

















محدود بود و هرگز به یک قدرت دریایی تجاری تبدیل نشد و تا به آخر به‌شدت به مهارت‌ها و نیروی انسانی 
متکی بود. علاوه بر اين» درست هنگامی که مصر مملوک در امپراتوری عثمانی جذب می‌شد و برای نخستین بار 
امکان دسترسی مستقیم به دریای سرخ را به آن داد سفرهای اکتشافی پرتغالی‌ها کل جهان اسلام را با تثبیت 
قدرتی استراتژیک در کل حاشیه‌ی اقیانوس هند در اوایل سده‌ی شانزدهم با پایگاه‌هایی در آفریقای شرقی» خلیج 
فارس, شبه قاره هند و جزایر مالزی و اندونزی از پهلو مورد حمله قرار داد. از آن به بعد خطوط کشتیرانی بین‌المللی 
به‌طور دائمی تحت‌سلطه‌ی قدرت‌های غربی قرار گرفت و امپراتوری‌های اسلامی را از تحارت دریایی محروم 
کرد که بخش اعظم ثروت و دارایی پیشینیان آن‌ها را فراهم می‌آورد. این تحول از این جهت نیز جدی‌تر بود که 
اقتصادهای قرون وسطی اعراب هميشه در سپهر مبادله بیش از سپهر تولید» و در دادوستد بیش از مانورفاکتور 
کامیاب بودند؛ تفاوت بین این دو یکی از علت‌های اصلی بحران عمده‌ی آن‌ها در اواخر قرون وسطی و موفقیت 
پیشرفت اقتصادی اروپا به زیان آن‌ها بود."" در همان زمان» جانشینان ترک‌شان احترام سنتی اعراب به تجار دیگر 
را رعایت نمی‌کردند: تحقیر دادوستد مشخصه‌ی طبقه‌ی حاکم حکومت‌های جدیدی بود که سیاست تجاری‌شان 
در بهترین حالت با تساهل همراه بود و در بدترین حالت بیانگر اعمال تبعیض علیه طبقات سوداگر شهرها.۲۳ 
فضای کسب‌وکار در قسطنطنیه. اصفهان و دهلی در اوایل دوران مدرن هرگز یادآور فضای بغداد یا قاهره در قرون 
وسطی نبود. اقلیت‌های بیگانه - یونانی» بهودی ارمنی یا هندو - به‌طور مشخص به دادوستد و بانکداری توجه 




















مهم اما نو شماوو ی ۱۶ ۳۷ 
نشان می‌دادند. برعکس, صنوف پیشه‌ور اکنون برای نخستین بار در قلمرو عثمانی به عنوان ابزار پیش‌بینی‌شده‌ی 
کنترل حکومتی بر جمعیت شهری پدیدار شدند۳" و طبعا به مخزن تاریک‌اندیشی یزدان‌شناسی و فنی بدل 
گردیدند. نظام‌های حقوقی این امپراتوری‌های متاخر نیز به‌طور مشخص مذهبی شد و و با گذر زمان آموزه‌های 
دینی قدرت اجرایی برتری را نسبت به سنت‌های سکولار یافتند. ۳" تحجر رسمی صفوی به ویژه شدید بود. 

به این ترتیب» صلابت نظامی» تعصب ایدئولوژیکی و بی‌علاقگی به تجارت به هنجارهای متعارف حکومت‌های 
ترک ایران و هند بدل شد. واپسین نسل از حکومت‌های عمده‌ی اسلامی پیش از توسعه‌طلبی اروپا جهان اسلامی 
را در برگرفت که پیش از این شاهد فشارهای دوگانه‌ی غرب بود. آن‌ها که از لحاظ اقتصادی دوره اکتشافات 

















اروپایی‌ها به بعد را پشت سر گذاشته بودنده در جنگ یا تغییرمذهب از بالکان تا بنگال. دست بالا را داشتند. از 
لحاظ منطقه‌ای» مرزهای جهان اسلام همچنان در شرق گسترش می‌بافت. اما تغییرمذهب جدید در جنوب و 
شرق آسیا رکود يا پسرفت جمعیتی را درون سرزمین‌های اصلی تمدن اسلامی پنهان می‌کرد. پس از سال ۱۶۰۰ 
خوش‌بینانه ترین محاسبات سقوطی جزیی اما بالفعل را در مجموع جمعیت ۴۶ میلیونی طی دو سده در منطقه‌ی 
بزرگی نشان می‌داد که از مراکش تا افغانستان» و از صحرای بزرگ آفریقا تا ترکستان گسترده بود."" تبلیغ دینی 
در هند یا اندونزی» دنباله‌ای در پهنای جهان اسلام. نمی‌توانست نبود سرزندگی جمعیتی را در عمق آن جبران کند. 
تضاد آن با اروپا یا چین در همان دوره اشکار بود. آمپراتوری‌های اسلامی سده‌ی هفدهم» حتی در دوران التهاب 
یا موفقیت‌های نظامی» شرایط نامساعد پنهانی خود را در الگوی رشد جمعیت در جهان قدیم نشان می‌دادند. 
امپراتوری مفول, که مارکس به ویژه به آن توجه نشان می‌داده بسیاری از درونمایه‌های حکومت اسلامی متاخر 
را نشان می‌داد. گرچه بیشترین فاصله را با اروپا داشت و بر کمترین جمعیت مسلمان‌شده حکومت می کرد به طرق 
مختلقی بیش از همتایان ترک و ایرانی‌اش چشم‌انداز گوناگون‌تر و سرزنده‌تری را ارائه می‌کرد. از لحاظ اجرایی 
شباهت آن با امپراتوری عثمانی برنیر را در سده‌ی هفدهم شگفت‌زده کرده بود. زمین‌های کشاورزی تابع قدرت 
اقتصادی و سیاسی امپراتور بودند. اشتغال دائمی و موروثی دهقانان بومی بر قطعات زمین خود تضمین شده بود 
(مانند نظام ترک‌ها) اما از هیچ حقوقی برای تصرف یا واگذاری آن‌ها برخوردار نبودند؛ کشتکارانی که زمین‌های 
خود را نمی کاشتند در معرض اخراج از سوی دولت قرار می‌گرفتند."۳ در دهکده‌هایی که با کاست‌های اجتماعی 
و نابرابری عظیم اقتصادی تقسیم‌بندی شده بود. هیچ تصرف اشتراکی وجود نداشت."" دولت همواره نیمی از کل 
محصول دهقانان را به عنوان «درآمد زمین» برای خود تصاحب می‌کرد. 
مالیات‌های نقدی با بد شکل مالیات جنسی پرداخت می‌شد که مشاقباً توسط دول بازفروش می‌شده و به کشت 
گسترده‌ی محصولات تجاری (گندم. پنبه. شکرء رنگ نیلی یا تنباکو) می‌انجامید. زمین نسبتا فراوانی در دسترس 
بود و بهره‌وری زراعی از هند سده‌ی بیستم پایین‌تر نبود؛ آبیاری از طریق کانال‌ها رواج نداشت زیرا آب باران و 
چاه‌های محلی یا برکه‌ها آب لازم برای مزارع را تأمین می‌کردند."" با وجود اين» فشار عظیم مالی حکومت مغول 
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درآمدهای یادشده اغلب به‌صورت 


























ضمیمه ی سامان نو شماره ی ۱۶ ۳۸ 











بر جمعیت روستایی به رباخواری مارپیچی و بدهکاری در روستاها و فرار فزاینده‌ی دهقانان انجامید. 

زر نز خود دستگاه دولتی قشر نخبه‌ی منصمدار قرار داشت» حدود ۸۰۰۰ افسر نظامی که در نظام پیچیده‌ی 
رده‌بندی‌شده‌ای درجه گرفته بودند و امپراتور به آن‌ها بخش عظیمی از درآمدهای زمین‌های زراعی را در شکل 
جاگیر یا انتقال‌های موقتی تخصیص داده بود. در سال ۰۱۶۴۷ ۴۴۳۵ تن از این منصبداران بیش از ۶۰ درصد از کل 
درآمد دولت را دریافت می‌کردند و ۷۲ تن به تنهایی ۳۷,۶ درصد از آن را به خود اختصاص می‌دادند. ۳ از لحاظ 
قافن خا شاه کون ما ما کارعی انا وان با افانی یره که قالش نیت انس نوی ۳۶ 
در سال ۰۱۷۰۰ نسبت مسلمانان هندی‌زاده شاید به حدود ۳۰ درصد از کل جمعیت رسیده بود."" درجه‌ی تداوم 
وحدت اجتماعی افقی به عنوان لایه‌ای اشرافی برخوردار نبوده گرچه اعضای ارشد آن عنوان «نحیب‌زاده» داشتند: 
اجزای پراکنده‌ی آن‌ها هميشه از خاستگاه‌های گوناگون قومی‌شان که منحر به ایحاد جناح‌هایی درون 7 شده 
وابسته بود: هزینه‌ی نگهداری اين سپاهیان حدود دوسوم از درآمدهای منصبداران را که از جاگیرها یا حقوق‌های 
دریافتی از خزانه‌داری مرکزی نصیب‌شان می‌شد. به خود اختصاص می‌داد. میانگین مدت اجاره‌ی جاگیر کمتر از 
سه سال بود که به دستور امپراتور که پیوسته صاحبان آن‌ها را به این‌سو و آن‌سو می‌فرستاد تا مانع از ريشه گرفتن 
محلی آن‌ها شود قابل‌تجدید بود. زمینداران یا قدرتمندان روستایی محلی که بر سربازان پیاده‌نظام و خدمتکاران 
قلعه‌ها فرمان می‌راندند و اجازه داشتند بخش کوچک‌تری از مازاد حاصل از دهقانان را گردآوری کنند با این 
مین کر دنگ ۳۱ 
۳ در کاخ‌هاء باه باعستا ن‌ها كثِ_ِ 9 تحملات گزاف و پرهزینه بود. متعاقبا شهری‌شدن نسبتا 
رواج داشت و شاید یک‌دهم از جمعیت را شامل می‌شد. بنا به گزارش مسافران جمعیت شهرهای عمده‌ی هند در 
آغاز سده‌ی هفدهم بیش از شهرهای اروپایی بود. نیروی کار شهری عمدتا مسلمان بود. و پیشه‌های صنعتی فراوان 
و9 اعضای ان ماهر بودند. این پيشه‌ها در برخی از مناطق به نظام کارگاهی نحت کنترل سرمایه‌ی تحاری انحامید. 
اما تنها کارخانه‌های بزرگی که کارگر اجرت‌بگیر استخدام می‌کردند. «کارخانه‌های» سلطنتی یا «نحیب‌زادگان» 
بودند که تحص اررانن مصرف خانگی تولید می‌کردند."" دارایی تجار همیشه در معرض مصادره‌ی خودسرانه‌ی 
حاکمیت قرار داشت و هیچ سرمایه‌ی صنعتی اولیه‌ای تکامل نیافت. حکومت مغول. ابزار اصلی استنمار اقتصادی 


# 12[001 اعضای طبقه‌ی زمیندار هندو و کاست جنگاور که در شمال هند زندگی می‌کردند -م. 




















شم اسان اه ما وب ۱۶ ۳۹ 
طبقه‌ی حاکم به مدت ۱۵۰ سال پایدار بود تا اینکه با قیام‌های دهقانی» جدایی‌طلبی هندوها و تهاجم بریتانیا از 

















پای دز امن 


" 
آنچه به اجمال گفته شد به نظر می‌رسد عناصر مرکزی تاریخ اجتماعی اسلامی باشد. از سوی دیگر سرشت و 
مه تس کی قامان مخیرعی کافن آکوه‌های کاا ماو یل اسلا کیبور کات سار 
نمی‌توان تکامل طولانی و پیچیده‌ی چین باستان» از عصر برنزی شانگ در ۱۳۰۰ پیش از میلاد تا اواخر دوره‌ی 
چو در سده‌ی پنجم پیش از میلاد و تشکیل دولت واحد چین در سده‌ی سوم پیش از میلاد را شرح داد. کافیست 
کوتاه میراث مادی پیشینه‌ی پیوسته‌ی تمدن باسوادی را جمع‌بندی کنیم که قدمت آن به دو هزاره‌ی پیش از 
ظهور نهایی نظام حکومتی امپراتوری می‌رسد و به ویژگی مشخص تاريخ سیاسی چین در کل بدل شد. 
گهواره‌ی تمدن چین در شمال غربی این کشور است که اقتصاد آن بر کشاورزی دیمی گندم استوار بود؛ غلات 
اصلی چین باستانی هميشه ارزن, گندم و جو بود. با این همه» تمدن چین درون کشاورزی متمرکز و ثابت خود 
نظام‌های آبیاری مهمی را برای کشت گندم در ارتفاعات بادرفت و دره‌های شمال‌غربی ایجاد کرده بود؛ نخستین 
آبراهه‌های عمده‌ی چین برای هدایت آب از مسیرهای رودخانه به منظور آبیاری مزارع در قرن سوم پیش از میلاد 
باهش افیا خاناان هان در وهای پارین‌دست رودعالدی وخ به مسمت قیال قرق تمجوعهای 
از سیل‌بنه سد و استخر با هدف تکمیلی کنترل سیلاب و تنظیم آب لازم برای کشاورزی ایجاد کرد؛"" پمپ‌های 
زنجیردار با سکویی مربع‌شکل طراحی شد؛" و به نظر می‌رسد که شالیزارهای پلکانی برنج برای نخستین بار در 
قرن اول پیش از میلاد در جنوب ظاهر شده است."" با این همه در این مرحله. کاشت دیمی غلات مانند ارزن 
و گندم هنوز به نحو چشمگیری در اقتصاد روستایی غالب بوده است. دولت‌های چین (10"/)) و هان هر دو 
اههای عطن ی و راهان مر وهای بای ید خزانههابی خود ساختند - احتمالا 
نخستین آبراهه‌هایی که در جایی از جهان ساخته شده بود: در واقع» در سراسر تاریخ چین حکومت هميشه برای 
تحت رانهای تخل ول انیب کارگدهای مان و ای الخسنک) کشت به تناها آپباری بای اضاف 
کشاورزی اولویت قائل بود."" با این همه صرف‌نظر از مهندسی تاسیسات آبی؛ پیشرفت‌های فنی تعیین کننده 
در روستاهای چین در دوران باستان عموما مدت‌ها قبل از ظهورشان در اروپا بوده است. چرخ آبی گردشی تقریب 
هم‌زمان با روم غربی در سده‌ی دوم پیش از میلاد اختراع شد. از سوی دیگر» چرخ‌دستی هزار سال زودتر از اروپا در 
سده‌ی سوم پس از میلاد کشف شد. رکاب در همان زمان مورد استفاده قرار گرفت؛ هدایت اسب‌ها با ظهور زین 
و یراق گردنی در سده‌ی پنجم میلادی بهبود یافت؛ پل‌های طاق قوسی در سده‌ی هفتم میلادی ساخته شد."" 
از آن چشمگیرتن چین در سده‌های ششم و پنجم پیش از میلاد پیشتاز فنون قالب‌ریزی آهن بوده این در حالی 


























شمه مامان کی ماو ۱۶ ۴۰ 
ات که فتون نادشته در اروت فنط هه آواحن فرون سطی مود ایتفاهه فرار گ‌فتتنه و قولاه عماا ازسلوی دوم 
پیش از میلاد به بعد تولید می‌شد. ۳" فلزشناسی چین به اين ترتیب پیشرفته‌تر از هر منطقه‌ی دیگری از جهان در 
عهدی بسیار کهن بود. در همان حال» سه تولید در چین باستان پیشگام بودند: ابریشم از کهن‌ترین ایام در تاریخ 
میلادی کامل ۲ این دستمایه‌ی خیره‌کننده از دستاوردهای فناوری بنیادهای مادی نخستین امپراتوری بزرگ 
دودمانی را ایحاد کرد تا پس از منازعات و تقسیمات منطقه‌ای» چین را در سال‌های ۲۰۰ - ۶۰۰ میلادی به نجو 














استواری تحت حکومت تانگ متحد سازد که عم آغازگاه منسجم و تعیین‌کننده‌ی تمدن امپراتوری چین به 
طور خاص قلمداد می‌شود. 

نظام ارضی امپراتوری تانگ از بسیاری جهات به نحو غریبی شبیه به انواع اولیه‌ی حکومت‌های آسیایی است 
که متفکران بعدی آروپایی از جمله مارکس تصور می‌کرده‌اند. دولت بنا به قانون از لحاظ حقوقی تنها مالک زمین 
بود: «در زیر طأق آسمان هر نقطه‌ای از آن زمین‌های امپراتور نها کشت زمین‌ها متکی بر نظام به اصطلاح 
تحمیل اجرایی آن مورخان بعدی را شگفت‌زده کرد. قطعات زمین» در اصل با وسعتی حدود ۱۲,۳ آکر از سوی 
دولت به جفت‌های دهقان برای تمام مدتی که در طول زندگی‌شان کار می‌کردند داده می‌شد. با این تکلیف 
که سالات‌ها رابه حور خی مدا کلم ما هه و کار هی تیک ش از انم لات: که 
بازنشستگی‌شان پس گرفته می‌شد."" اهداف اصلی این نظام گسترش کشت زراعی و ممانعت از ایجاد املاک 
خصوصی بزرگ توسط زمینداران آشرافی بود. املاک عمومی چشمگیری به خود مقامات دولتی تخصیص داده 
می‌شد. ثبت دقیق تمامی املاک و کار جزء یکپارچه‌ای از این نظام بود. کنترل دقیق اجرایی که در روستاها تنظیم 
نله بوق در شفرها ده بران شک با خقیو هدید گردید کهدر خیه باشخت آس‌اتیی خانکت کذ اختمالا ساکتان 
آن بیش از یک میلیون نفر بودند. آغاز شد. شهرهای چینی اوایل دوره‌ی تانگ با دقت زیاد طرح‌ریزی شدند و 
داشتند که با دیواری دولایه از بقیه‌ی شهر جدا می‌شد ۲۳ تخطی از این واحدهای سنگربندی‌شده توسط اهالی 
شهر بدون اجازه کیفر داشت. 

ماشیق خولتی که این تظارت نر شهرها و روستاها زا اعمالمی کرت اساشا غود تحت کل آشرافیت تطامی یود 


که جایگاهش را در جنگ و کشتارهای متقابل در دوران پیش از آن کسب کرده بود و هنوز رسم و راه اشرافیت 


























شمیمه ی سامان نو شماده ی ۱۶ ۴۱ 
موروثی را به جا می‌آورد. نخستین سده‌ی عصر تانگ در واقع شاهد موج تماشایی فتوحات نظامی چین در شمال 
و غرب بود. منچوری و کره مطیع شدند؛ مغولستان آرام شد. و قدرت چین تا اعماق آسیای مرکزی, تا منطقه‌ی 
انم امین اف این ترمستشن عظی عمفا نی کاربساظاه کین را کار وسط 


برنامه‌ی نخبگان پرورش‌دهنده اسب در داخل پرورش یافتند و تحت فرمان اشرافیتی سنیزه‌جو قرار گرفتند.۳۹ 














هنگامی که اين امپراتوری جدید تاسیس شد نظام امنیتی آن به مجموعه‌ای از سربازان پیاده‌نظام واحد میلیشیا 
سپرده شد که با سپردن مسئولیت دفاعی به آن‌ها قطعات زمین نیز برای کشت به ایشان داده می‌شد؛ اما از اواخر 
سده‌ی هفتم به بعد» واحدهای بزرگ دائمی برای مرزداران امپراتوری ضروری شده بود. توسعه‌طلبی استراتژیک 
ملازم جهان‌وطنی فرهنگی بود؛ با ظهور و رشد بودیسم به عنوان مذهبی دولتی, تاثیرات عمده‌ی خارجی برای 
نخستین بار در تاريخ چین ایدئولوژی رسمی را شکل داد. با این همه در همان حال تغیبری عمیق‌تر و پایدارتر 
به‌تدریج شروع به تغییر کل سیمای دستگاه دولتی کرد. زیرا در دوران حکومت تانگ بود که بوروکراسی مدنی 
ویژه‌ی امپراتوری چین زاده شد. از اواسط قرن هفتم به بعد. نخبگانی از مقامات ارشد درون دستگاه حکومتی 
برای نخستین بار با نظام آزمون دولتی استخدام می‌شدند. اگر چه بیشتر مناصب بنا به امتیازات موروثی یا توصیه 
از جانب خانواده‌های سنتی اشراف اشغال می‌شد. دستگاه «بازرسی» از پایه‌های جداگانه‌ای از مقامات غیرنظامی 
تشکیل می‌شد که وظیفه‌ی نقد و بررسی کارکرد بدن‌ی اصلی بوروکراسی امپراتوری به آنان سپرده شده بود تا 
از ات سازهای جع رون ای سای ال و ات ان تک او 
مقامات مدنی از طریق نظام آزمون که وجهه‌ی آن حتی داوطلبان نجیب‌زاده را جلب کرده بود. آشکار بود. با 
وجود اینکه شاخه‌ی نظامی دستگاه دولتی بعدها صفی طولانی از ژنرال‌های غاصب را تحویل داده بود. هرگز 
دوباره از جنبه‌ی کارکردی بر آمپراتوری چین غالب نشد. فاتحان کوچ‌نشین - ترک‌هاء مغول‌ها یا اهالی منچوری 
- در دوران‌های بعد به چین پورش بردند و قدرت سیاسی خود را با تکیه بر سپاهیان خویش استوار ساختند: اما 
این ارتش‌های متجاوز خارج از حکومت متعارف اجرایی کشور بودند. برعکس» بوروکراسی فاضل و فرهنگی به 
مشخصه‌ی دائمی دولت امپرآتوری چین بدل شده بود. 

بطم راغ ایک عماد بسیاز زود ری فیفه اس آوارن فر وهای افعال تشه ه فبت‌نگ دیده تهمراه ] 
طرح‌های احیای اراضی ثروتمندان و خرابکاری مقامات متمایل به انباشت خود زمین‌هاء مقررات چون‌تین (-019110 
0 را در هم شکست. سپس در سال ۰۷۵۶ شورش مرگبار ژنرال بربر آن لو شان در زمانی رخ داد که قدرت 
خارجی چین با پیروزی‌های اعراب و اویغورها" در ترکستان ضعیف شده بود. موقتاً ثبات سلطنتی فروپاشید: مرزها 
با قیام مردمان زیردست کوچک‌تر شد؛ اضمحلال عمومی نظم محلی به چشم می‌خورد. بحران مزمن اواسط 
سده‌ی هشتم کاملا برنامه‌های ثبت‌شده‌ی نظام تخصیص اراضی را از هم گسیخت و در عمل نظام چون‌تین را 
در روستاها به پایان رساند. طی پنج سال شورش آن لو شان, تعداد خانوارهای به ثبت‌رسیده تا ۸۰ درصد کاهش 


* ۲اعلا مردمان ترک شمال غربی چین -م. 


























ضمیمه ی سامان و شماره ی ۱۶ ۳۲ 
یافت.۳۲ اکنون املاک بزرگ خصوصی يا چانگ یوان (601121082-۷71080) پدید آمده بود که در مالکیت نجبا؛ 











بوروکرات‌ها یا آفسران بود. املاک یادشده مزارع بزرگ و یکپارچه نبودند بلکه مجموعه‌هایی از زمین‌هایی بودند 
که توسط مستاجران دهقان. کارگران اجرت‌بگیر یا گاهی برده‌ها تحت‌نظارت ناظران مزرعه کشت می‌شد. اجاره‌ها 
فشکضتا برابر با نیمی از محصول تولیدشده برای مستاجران اين املاک بود که نرخ استثمارشان بسیار بالاتر 
از نرخ استثمار دولتی در زمین‌های چون‌تین بود."" نظام مالی هم‌زمان از مالیات‌های سرانه‌ی ثابت به مالیات 
جنسی و بیگاری به وصول مالیات تدریجی بر مبنای دارایی و مساحت زمین, با پرداخت نقدی يا گندم» تغییر 
گرد با گسترش معاملات تجاری و اقتصاد پولی مالیات‌های غيرمستقيم بر گالاها بیش از پیش به امری تجملی 
کیدیل قی ۳ ین بیش وتان کانک غمتها اقتضادی باباای داضتم کرد اقضاه تانک پراش مدق طرلات 
دچار کمبود مس برای ضرب سکه بود و تاحدی بر ابریشم به عنوان وسیله‌ی مبادله متکی بود. اما سرکوب 
صومعه‌های بودایی در نیمه‌ی سده‌ی نهم مقادیر بزرگی مس را از خزانه‌ی آن‌ها آزاد کرد و گردش پولی را بهبود 
بخشید. انگیزه‌ی این اقدام تا حدی ناشی از احساسات بیگانه‌هراسی ویژه‌ی حکومت تانگ در مراحل بعدی بود. 
بهبود وضعیت سلطنت پس از بحران نیمه‌ی سده‌ی هشتم با خصومتی جدید با نهادهای مذهبی بیگانه همراه 
بود که به سلطه‌ی بودیسم درون مجموعه‌ی ایدتولوژیکی دولت چین خاتمه داد. محافظه کاری سکولار اندیشه‌ی 
کنفوسیوسی. که موعظه گرانه بود و تعصب دینی تداشنته به عنوان آموزه‌ی عمده‌ی رسمی نظام امپراتوری 
جایگزین آن شد. از آن به بعد» مشروعیت امپراتوری چین هميشه اتیاتا نا سرشت غیرمذهبی آن مشخص می‌شد. 
محرک این تغییر فرهنگی نیز عمدتا اشراف جنوبی بودند که مهم‌ترین نیروها را برای بوروکراسی مدنی تأمین 
می‌کردند: عقب‌نشینی امپراتوری از آسیای مرکزی و منچوری - کره به تضعیف عمومی اشرافیت نظامی قدیمی 
شمال غربی همراه با برخورد مساعدتر آن در مقابل نفوذ خارجی» و تقوبت جایگاه فرهیختگان رسمی درون کشور 
انجامید. " در همان حال» جمعیت و ثروت بتدریج از جنوب به دره‌ی یانگ‌تسه‌ی سفلی کوچ می‌کردند. با رشد 
نشاء پیوندی که نیاز به زمین آیش را از بین برد و از اینرو سب افزایش زیاد محصول شد. کشت متراکم برنج 
برای نخستین بار اهمیت عمده‌ای یافت. 

به این ترتیب در دوره‌ی بعدی سونگ. از سده‌ی دهم تا سده‌ی سیزدهم. کل نظام روستایی شکل جدیدی 
یافت. مرحله‌ی نهایی حکومت تانگ که با تجزیه‌ی قدرت مرکزی سلطنتی» شورش‌های منطقه‌ای گسترده و 
تهاجمات مکرر وحشیانه از شمال مشخص می‌شود. شاهد نایدیدی اشرافیت نظامی سنتی شمال - غرب در 
ممیع ود ایحا کم کیش در هوانگ که قمتا زر کر کب لماع مواسطتتی کرد اما وید 
دانش بدل شده بود. دستگاه دولتی به سه بخش اساسی تقسیم می‌شد - مدنی» مالی و نظامی و در هر کدام از 
آن‌ها پیشه‌های تخصصی وجود داشت؛ حکومت‌های محلی نیز به همین ترتیب از نو سازمان داده و تقویت شدند. 
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بوروکراسی امپراتوری که از آن نتیجه شده بود. بزرگ‌تر از بوروکراسی دوران تانگ بود و در نخستین سده‌ی 
حکومت سونگ از لحاظ اندازه دو برابر شد. یک دوره‌ی تحصیلی بوروکراتیک در سده‌ی دهم تثبیت شد که 
ورودی آن با آزمون کنترل می‌شد و ارتقاء در آن با درجه‌بندی شایستگی فرد و توصیه‌های ضامن او تعبین می‌شد. 
نظام آموزشی برای گرفتن مدرک تحصیلی دقیق‌تر شده بود و سن میانگین فارغ‌التحصیلان از نیمه‌ی دهه‌ی 
ازتشی خاک شفت پشههای ام رسما دازا رتبه‌ای برایر ۶ سفتهای هت سید ابا خملا کش مه 
احترام قرار داشتند." در قرن یازدهم» اکفریت مقامات مستول تحصیل کرده بودند و مشخصاً در شهرها اقامت 
داشتند و املاک روستایی را که زیر نظر مباشران بود و مستاجران وابسته در آن‌ها کار می‌کردند تحت کنترل 
داشتند. بزرگ‌ترین مزارع از این دست در مناطق جدید کیانگ‌سو آنهوی و چکیانگ متمرکز شد که محل اقامت 
مجموعه‌ای از داطلبان مدرک دکتری و کارگزاران ارشد دولت بود.۳ دهقانانی که املاک این اربابان را می‌کاشتند. 
دیون خود را به شکل بیگاری و جنسی می‌پرداختن این در حالی است که تحرک آنان به واسطه‌ی قراردادهای 
اجاره‌شان محدود بود. تردیدی در آهمیت تعیین‌کننده‌ی این نظام ملکی با دهقانان وابسته‌اش در کشاورزی سونگ 
وجود ندارد. از سوی دیگر احتمالا ۶۰ درصد از کل جمعیت روستایی یا بیشتر خرده‌مالکانی قائم‌به‌دات در خارج از 
محیط املاک بودند."" آنان بخش بزرگی از مالیات‌های روستایی را می‌پرداختند. مالکیت دولتی بر تمامی زمین‌ها 
به طور صوری در نظریه‌ی حقوقی خاندان سونگ قرار داشت اما در عمل از آن به بعد قانون منسوخی شمرده 
می‌شد." اگرچه» مالکیت خصوصی زراعی با محدودیت‌های مهمی روبرو بوده سرشت‌نشان جامعه‌ی امپراتوری 
چین تا به آخر شمرده می‌شد. 

تفوق اجتماعی آن با پیشرفت‌های بزرگی در روستاهای چین مصادف شد. تغییر در مسکن‌گزینی و کشت به 
تولید برنج در دره‌ی یانگ‌تسه سفلی با تحول سریع یک‌سوم از نظام آبی آن - زهکشی باتلاق‌زارهای آبرفتی 
و پاکسازی ته دریاچه‌ها - همراه بود. افزايش خیره‌کننده‌ای در سطح کل برنامه‌های آبیاری رخ داد که میانگین 
کلان برای احیا و آبادانی مراتعی پرداختند که بسیار بالاتر از پروژه‌های دولتی بود. در واقعء ظهور مالکیت 
خصوصی بر زمین ملازم با چیرگی کشت برنج درون اقتصاد زراعی چین در کل بود: هر دو پدیده‌های جدید عصر 
سونگ محسوب می‌شدند. از آن به بعده بخش بیشتر اقدامات آبیاری همواره سرشتی محلی داشتند و نیازی به 
ای رک ول وق با اک انم ماه الک رو ای که یف وهای یی قاری 
آبی در منطقه‌ی یانگ‌تسه تثبیت شده ابتکارهای مالکان یا اهالی روستا در انجام این اقدامات نقش داشت. در این 
عصر بود که ماشین‌آلات پیچیده‌تری برای تلمبه‌زنی» آسیاکوبی و خرمنکوبی با نیروی محرکه‌ی آب عمومیت 
یافت. افزارهای مزرعه - خیش کچبیل, بیلچه و داس - گسترش و بهبود پیدا کرد. برنج زودرسیده‌ی چامپا" 


# 8004) کشوری باستانی در جنوب‌شرقی آسیا -م. 
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می‌شدند. در محموع» بهره‌وری زراعی به سرعت افزایش بافت و همراه با تراکم جمعیتی زیاد شد. جمعیت چین 
که عملا از سده‌ی دوم پیش از میلاد در حدود ۵۰ میلیون نفر ثابت باقی مانده بود» بین نیمه‌ی سده‌ی هشتم تا 
سده‌های ۱۳-۱۰ دو برابر شد و به حدود ۱۰۰ میلیون نفر رسید.۳ 

در این میان» پیشرفت‌های صنعتی خیره‌کننده‌ای در معادن و فلزشناسی رخ داد. سده‌ی یازدهم شاهد افزایش 
تولید زغال بود و اين خود مستلزم سرمایه‌گذاری و کار بیشتری نسبت به سوخت‌های سنتی‌تر بود. و از نظر 
تولیدی به سطوح چشمگیری دست یافت. تقاضا با پیشرفت‌های تعیین کننده در صنعت آهن رشد کرد صنعتی که 
اکنون فناوری‌اش بی‌نهایت پیچیده شده بود (پیستون دم‌زنی ابزاری رایج بود) و ریخته‌گری آن شاید بزرگ‌ترین 
ريخته گری جهان تا سده‌ی نوزدهم بود. در ۱۰۷۸ تولید آهن در سونگ شمالی حدود ۷۵ تا ۱۵۰ هزار تن برآورد 
اه مرن تا اقایقی فر توس سا تیار متخصول آهن خی در سای ی نوا تایرنا کل 
محصول اروپا در آغاز قرن هجدهم بود." همین رشد سریع صنعت تولید آهن بود که تکثیر افزارهای زراعی 
از اختراعات هستیم. سلاح‌های آتشین در جنگ‌ها رواج یافت؛ حروف چاپی متحرک برای چاپ طراحی شد؛ 
قطب‌نمای مغناطیسی به عنوان ابزار دریانوردی به کار برده شد؛ ساعت‌های مکانیکی ساخته شد. " بنابراین» سه یا 
چهاراختراع فتی سعروف ازوپای عهد رتسانس مذث‌ها پیش کرچین به کار برده می‌شد. ستبندها رای انا لکشی 
کردن» سکان مربوط به پاشنه‌ی ناو» چرخ پرده‌دار برای کشتیرانی» موجب بهبود بیشتر جابه‌جایی شد. "۲ صنعت 
و هم دولت انتشار می‌بافتند. این ترکیب پیشرفت روستایی و صنعتی به موج عظیم شهری‌شدن دامن زد. در سال 
۰ چین شاید پنج شهر با جمعیتی بالغ بر یک میلیون نفر داشت."" این تراکم‌های عظیم جمعیتی بیشتر 
ناشی از رشد اقتصادی خودجوش بود تا فرمانی بورو کراتیک و عامدانه و مشخصه‌ی آن آرایش شهری آزادانه‌تر 
بود.۳۳ مقررات رفت و آمد در کایفنگ پایتخت سونگ در سده‌ی بازدهم برداشته شد» و تقسیم‌بندی قدیمی درون 
شهرهای امپراتوری جای خود را به نظام خیابان کشی سیال‌تری سپرد. جماعت‌های سوداگر در شهرها از ظهور 
محصولات تجاری کشاورزی» شکوفایی در معادن» ظهور صنایع فلزی» کشف ابزارهای جدید بانکداری و اعتباری 
سود بردند. بازده مسکوکات مسی ۳۰ برابر بیش از سطوح آن در دوران عصر تانگ بود. چین با بهره‌برداری از 
پیشرفت‌های بی‌شمار خود در مهندسی کشتیرانی و ایجاد ناوگان امپراتوری برای نخستین بار, بیش از پیش در 
تجارت دوردست دریایی سلطه می‌بافت. 




















شنمیمه‌هن سامان و شماوع ی ۱۶ ۴۵ 
(1701361) در نیمه‌ی قرن دوازدهم برجسته شد. امپراتوری سونگ در چین جنوبی که از آسیای مرکزی سنتی 


و پس‌کرانه‌ی مغولی تمدن نژاد چینی جدا شده بود» از جهت‌گیری رو به درون به سمت‌وسوی دریایی روی آورد 

















که نلیذوق کاملا خذیتی ذر تخریلی جین بود این در خال است. که اغمیت: قارت. ری در اج به کناب 
رشد کرده بود. نتیجه‌ی روند بادشده این بود که برای نخستین بار در تاریخ» کشاورزی دیگر بخش عمده‌ی 
درآمدهای دولت را در چین فراهم نمی کرد. درآمد امپراتوری از مالیات‌های تحاری و انحصارات از لحاظ حجم 
برابر با درآمدهای ناشی از مالیات بر زمین در سده‌ی یازدهم بود؛ درآمدهای تجاری در دولت جنوبی سونگ در 
اواخر سده‌های دوازدهم و سیزدهم به‌شدت بر درآمدهای زراعی چربید."" اين تعادل مالی جدید نه تنها بازتاب 
رشد تجارت محلی و خارجی بود بلکه همچنین نتیجه‌ی بزرگ‌شدن پایه‌ی تولیدی کل اقتصاده گسترش معلدن و 
گسترش محصولات نقدی در کشاورزی بود. آمپراتوری اسلامی خلیفه‌ی عباسی مدتی ثروتمندترین و قدرتمندترین 
تمدن را در سده‌های هشتم و نهم در جهان داشت؛ آمپرآتوری چین عهد سونگ بی‌چون و چرا ثروتمندترین و 
پیشرفته‌ترین اقتصاد را در جهان در سده‌های یازدهم و دوازدهم داشت و شکوفایی آن مظعا متکی بر تولیدات 
متتوع کشاورعی و اهنت ان توق و نك ما تاقنی از صاملات مربوظ بد دادوسه پم المللی: وین افتسادی 
دولت سونگ ملازم با شوروشوقی فکری بود که ستایش از گذشته‌ی چین باستانی را با کندو کاوهای جدید در 
ریاضیات» نجوم» پزشکی, نقشه کشی باستان‌شناسی و سایر رشته‌ها ترکیب می‌کرد."" دانشمند- نجیب‌زاده که 
اکنون بر چین حکومت می‌کرد. با تحقیری که ماندارین‌ها نسبت به ورزش‌های جسمانی و تمرین‌های نظامی 
از خود نشان می‌دادند و با کیش خودخواسته‌ی سرگرمی‌های زیبایی‌شناسی و فکری مشخص می‌شد. نظروری 
درباره‌ی کیهان با دیدگاه نظم‌مند نوکنفوسیوسی در فرهنگ عهد سونگ ترکیب شده بود. 

فتح چین توسط مغول‌ها در سده‌ی سیزدهم سخت‌جانی و پایداری کل این نظام اجتماعی - اقتصادی را که در 
عصری سرشار از آرامش بالیده شده بود به آزمون کشید. مناطق گسترده‌ای از چین شمالی ابتدا توسط حاکمان 
جدید کوچ‌نشین به دامپروری اختصاص یافت و در حکومت‌شان کشاورزی عموما اضمحلال یافت؛ تلاش‌های 
بعدی توسط امپراتورهای یوآن برای اصلاح وضعیت کشاورزی با موفقیت اندکی روبرو شد."" ابداعات صنعتی 
عمدتاً متوقف شد؛ معروف‌ترین پیشرفت فنی عصر مغول به طرز معناداری به نظر می‌رسد ریخته‌گری لوله‌ی 
توپ باشد."" بار مالیاتی بر دوش توده‌های روستایی و شهری افزایش یافت» این در حالی است که ثبت موروثی 
مشاغل باب شد و ساختار طبقاتی کشور را از تحرک بازایستاند. اجاره‌ها و بهره‌ها بالا باقی ماند و بدهکاری 
دهقانان به طور یکنواختی افزایش می‌یافت. اگرچه اربابان جنوبی در برابر سپاهیان مهاجم مغولی متحد شده بودند» 
خانذایم پوان اعتماد اندکی نه ماندارین‌های جیتی داشت: نظام آزمون لقو شته اقتدار مرکژی امهراتوری تقویت 
شد حکومت‌های محلی از نو سازمان یافتند و گردآوری مالیات به شرکت‌های خارجی اویغورها سپرده شد که 
حاکمان مغولی به‌شدت به مهارت‌های اجرایی و تجاری آن‌ها تکیه داشتند."۳ از سوی دیگر» سیاست‌های یوان 


























شییمه‌ی شمان ند مارد ۱۶ ۴۶ 
فعالیت‌های سوداگرانه را ارتقا بخشید و محرک تجارت شد. ادغام چین در نظام فراگیر امپراتوری مغول منجر به 
نفوذ تجار اسلامی از آسیای مرکزی و گسترش حمل و نقل بین‌المللی شد. پول کاغذی ملی رایج شد. حمل و 
نقل ساحلی در ابعاد کلان برای تامین گندم شمال, که پایتخت جدید پکن در آنجا بنیان نهاده شد برقرار گردید؛ 
اش خر ای ات کفالعداک کانال پورگ عظیوربا انساه فیط سم سرا اقاضادی وستاشی کر با نها 
آبی داخلی, به پایان رسید. اما تبعیض قومی خاندان سلطنتی به سرعت بخش بیشتر طبقه اعیان را به دشمنی 
کشاند این در حالی است که شدت اجحافات مالی آن. کاهش ارزش اسکناس‌های معتبر و گسترش نظام اربابی 
سرکوبگرانه دهقانان را به شورش مسلحانه سوق داد. نتیجه طغیانی اجتماعی و ملی بود که به حکومت مغول در 
سده‌ی چهاردهم خاتمه داد و خاندان مینگ را به قدرت رساند. 

حکومت جدید با برخی تغیبرات چشمگیر بیانگر احیای ساختار سیاسی سنتی حکومت دانشمند - نجیب‌زاده 
بود. نظام آزمون فورا بازسازی شد؛ اما اکنون نظام سهمیه‌بندی منطقه‌ای علیه انحصار مناصب توسط جنوبی‌ها 











در آن قرار داده شد و حدود ۴۰ درصد از صاحبان درجه دکترا به داوطلبان شمالی تخصیص یافت. مالکان بزرگ 
یانگ‌تسه به پایتخت جدید مینگ در نانکینگ آورده شدند تا کنترل دولت بر آن‌ها با اقامت تحمیلی‌شان تسهیل 
شود؛ در همان حال هیئت دبیران امپراتوری» که سنتا مانعی در برابر اراده‌ی خودسرانه‌ی امپراتور بوده برچیده شد. 
کل کاست اقتدارطلب دولت در حکومت مینگ برچیده شده حکومتی که پلیس مخفی و نظام‌های نظارتی‌اش 
بی‌رحم‌تر و گسترده‌تر از خاندان سونگ بود." سیاست‌های دربار بیش از پیش تحت سلطه‌ی گروه رو به رشدی 
از خواجگان (قطع خارج از هنجارهای کنفوسیوسی اقتدار و مسئولیت پدرسالارانه) و مبارزات فرقه‌ای بیرحمانه 
قرار گرفته بود. همبستگی محفل دانشمند- بوروکراسی با عدم‌امنیت در حفظ مناصب و تقسیم مسئولیت‌ها 
تضعیف شده بود» این در حالی است که سن فارغ‌التحصیلی از طریق نظام درجه‌بندی بعدها بتدریج افزایش یافت. 
ایندا ارتش بسیار بزرگی شامل ۳ میلیون نفر ایجاد شد که متعاقبا با انتقال بخش زیادی از آن‌ها به شبکه‌ی 
مهاجرنشین‌های نظامی کاهش یافت. نوآوری عمده‌ی مالی حکومت مینگ تحمیل نظام‌مند خدمات عمومی به 
جمعیت روستایی و شهری بود که در واحدهای «اجتماعی» که به دقت زیرنظر بودند و مسئول اجرای آن شمرده 
می‌شدند» سازمان یافتند. 

در روستاهاه قراردادهای محدودکننده‌ی اجاره عصر سونگ لغو شد." در حالی که ثبت‌کنندگان مشاغل 
موروثی رژیم یوان. گرچه در شکلی باز و انعطاف‌پذیره حفظ شدند. با برقراری مجدد صلح و آرامش مدنی و کاهش 
اجاره‌هاء نیروهای مولد روستایی بار دیگر پیشرفت‌های چشمگیری کردند. برنامه‌ای عظیم برای نوسازی زراعی 
رسما توسط بنیانگذار خاندان مینگ, امپراتور هونگ‌ووء اجرا شد که ویرانی‌های حکومت مغول و خرابی‌های ناشی 
از شورش‌هایی را که به آن خاتمه داد ترمیم کرد. احیای زمین‌ها در برنامه قرار گرفت و تاسیسات آبی اصلاح 


























ضمنمه کن سامان نو شماووع ۱۶ ۴۷ 
پرشتاب و خیره‌کننده بود. شش سال پس از سرنگونی یوان» حجم مالیات برگندم که به خزانه‌ی مرکزی رسیده 
بود» تقریبا سه برایر شد. تکانه‌ی اولیه‌ای که با این نوسازی از بالا به اقتصاد روستایی داده شد» رشد بی‌نهایت سریع 














کشاورزی از پایین را فراهم کرد. برنج‌کاری به‌تدریج گسترده شد و در دره‌ها و دشت‌ها بهبود یافت و همراه با آن 
انواع زودبازده و کشت دوگانه از یانگ‌تسه‌ی سفلی به خارج از آن یعنی هوپای» هونان و فوکین گسترش یافت؛ 
منطقه یونان (۷۱۹۲۵۲۵) در جنوب غربی مستعمر ه تمه سرزمین‌های حاشیه‌ای در جنوب با گندم. جو و ارزن 
اقتباس‌شده از شمال کشت می‌شدند. محصولات تحاری مانند رنگ نیلی» شکر و تنباکو در مقیاسی گسترده‌تری 
تولی می‌شلق جمعیت عین: که در قطان حکونت ملول اتقبالا به ۸-۶۵ عون کفر کاهفن بافته نود اکتون 
بار دیگر به‌سرعت رشد می‌کرد و در سال ۱۶۰۰ در نتیجه‌ی این پیشرفت به حدود ۱۲۰ تا ۲۰۰ میلیون نفر 
رسید."" در شهرهاء بافندگی ابریشم. سرامیک‌سازی و تصفیه‌ی شکر دستخوش تحولات چشمگیری شد؛ و این 
در حالی بود که منسوجات پنبه‌ای برای نخستین بار مورد استفاده‌ی عموم قرار گرفت و جایگزین پوشاک کنفی 
بین مناطق به نحو فزاینده‌ای کشور را به هم گره زد در حالی که تغییر بارزی در جهت اعمال یک نظام پولی 
جدید به چشم می‌خورد. پول کاغذی به دلیل کاهش ارزش پیاپی پس از اواسط سده‌ی پانزدهم کنار گذاشته شد؛ 
سرانجام» حجم فزاینده‌ای از نقره از آمریکا (از طریق فیلیپین) و ژاپن وارد شد و به اینگونه وسیله‌ی مبادلاتی غالب 
در چین را به وجود آورد تا آنجا که در پایان نظام مالی عمدتا بر اساس آن انجام می‌شد. 

با این همه رشد شدید اولیه‌ی اقتصاد مینگ در سده‌ی دوم حکومت این خاندان حفظ نشد. نخستین موانع 
سودآوری سرمایه گذاری روستایی برای طبقه‌ی اعیان کاهش بافت."" اکنون به نظر می‌رسید که رشد جمعیت نیز 
کاهش يافته. از سوی دیگره شهرها با روش‌های بهبودیافته‌ی تولید در برخی مانوفاکتورهای قدیمی‌تر و افزایش 
بنیادی‌تر فناوری صنعتی دیگر پویایی تازه‌ای را از خود نشان نداد. به‌نظر نمی‌رسد که هیچ اختراع جدید شهری 
که اهمیت زیادی داشته باشد در زمان حکومت مینگ به ثبت رسیده باشد؛ این در حالی است که پیشرفت‌های 
قدیمی‌تر (ساعت و سدبند) کنار گذاشته یا فراموش شدند."" صنعت نساجی از کنف به پنبه به عنوان ماده‌ی خام 
پیشرفت کرد؛ اما از این طریق چرخ‌های ریسندگی مکانیکی مورداستفاده برای پارچه‌ی کنفی در سده‌ی چهاردهم 
ساده‌ی خانگی در روستاها رجعت کردند."" گسترش دریایی در اوایل سده‌ی پانزدهم به نقطه‌ی اوج خود رسید 


























ضمیمه ی سامان نو شماره ی ۱۶ ۴۳۸ 
و این هنگامی بود که کشتی‌های چینی با ظرفیتی بسیار بالاتر از هر کشتی اروپایی آن عصر اقیانوس‌ها را به 
سمت عربستان و افریقا طی می‌کردند؛ اما این سفرهای دریایی در اواسط قرن کنار گذاشته شد و در واکنش شدید 
اعیان- بوروکراسی که نشانه‌ی تلاطمات و تاریک‌اندیشی رسمی بود. ناوگان سلطنتی کاملا برچیده شد.۲ حال 
و هوای درونگرایانه و بنیادگرایانه‌ی فرهنگ مینگ, که اصولا در واکنش بیگانه‌هراسی علیه حکومت منول شکل 
گرفته بوده به نظر می‌رسد که به «از بین رفتن» فعالیت ذهنی به معنای اخص کلمه انجامید که ملازم با کاهش 
علاقه به علوم و فنون شد. از لحاظ سیاسی» حکومت امپراتوری مینگ منحنی کم و بیش آشنایی را بازتولید کرد: 
زیاده‌روی در مخارج درباره فساد اجرایی و فرار مالیاتی اربابان که خزانه را به ته رسانید و منجر به افزايش فشار 
به دهقانان شد که بیگاری‌شان به مالیات‌های نقدی تبدیل شده بود و هنگامی که رژیم زیر حمله‌ی خارجی قرار 














گرفته بود بتدریج شدیدتر شده بود. دزدی دریایی ژاین دریاها را آماج حمله خود قرار داده بوده و عملا راه دسترسی 
به بار آورد؛ و مقاومت در برابر حملات نیروهای اعزامی ژاپن به کره تنها با صرف مخارج عظیمی برای سپاهیان 
امپراتوری امکان‌پذیر شد." به این ترتیب» رشد اقتصادی و جمعیتی کشور به‌تدریج با افول سیاسی حکومت و 
ارائه‌ی لایحه‌ای نظامی برای عدم لیاقت آن در سده‌ی شانزدهم متوقف شد. در اوایل سده‌ی هفدهم. هنگامی 
که نخستین دست‌اندازی‌های منچوها" شمال شرقی چین را در معرض خطر قرار دا امنیت ملی درون قلمرو 
شورش‌های متمردان و فیام‌های دهقانی خیلی زود موجوار در سراسر روستاها از شنسی و سچوان تا کیانگ‌سو 
گسترش یافت. 

به این ترتیب» زمینه‌ی فتوحات منچوها پیش‌تر تحت شرایط درونی چین در زمان آخرین امپراتوران چین 
چیده شد: حملات درازمدت در طی دو نسل پرچم‌داران تونگوزی"" را از موکدن به کانتون انتقال داد. در سال 
۱ کل سرزمین اصلی چین تاراج شد. خاندان چینگ هنگامی که استقرار یافت. می‌باید بخش اعظم همان 
چرخه‌ی اقتصادی را همانند پیشینیان خود در مقیأسی وسیع تر انحام دهد. از لحاظ سیاسی. حکومت آن آمیزه‌ای 
از سنت‌های یوان و مینگ بود. جدایی‌طلبی قومی توسط طبقه‌ی حاکم منجو حفظ شد که کشور را با هنگ‌های 
پرچمداران به پادگان تبدیل کرده و فرماندهی ارشد نظامی را به انحصار خود آورده بود." فرماندارهای کل منجو 
انشا اهای تفن عضوم کردنت آما طیقعی اشرات نفخ اساسا صاخ نف ک ای فخنی مه و نطام آرموم 
پالوده‌تر شد تا نمایندگی‌های استانی یکنواخت شوند. سانسور فرهنگی سنتی توسط دولت امپراتوری شدیدتر شد. 
تام تقرییا یک قرن» از ۱۶۸۳ تا ۱۷۵۳ حکومت منجو ماليات‌ها را کاهش داد مانع فساد شد و صلح و آرامهش 
9 گروه قومی ساکن منچوری در شمال‌شرقی چین که در سده‌ی هفدهم با شکست دودمان مینگ موفق به بنيادنهادن دودمانی در چین شدند که 
تا سال ۱۹۱۲ بر آن حکومت می‌کرد -م. 
وتعحصحصوظ عفتاعا 1 ۰ تونگوزی‌ها مردمان ساکن در شرق سیبری و شمال چین و مغولستان که به زبان تونگوزی از خانواده‌ی زبان‌های 


آلتایی سخن می‌گویند. منچو - تونگوزی‌ها از نظام حاصی برای تسخیر و کنترل چین در سده‌ی هفدهم استفاده می‌کردند. در این نظام جنگجویان 
به چهار اردوگاه تقسیم می‌شدند که هر کدام با بیرق و پرچم خاص خود که به رنگ معینی بود شناخته می‌شدند- م 




















ضمیمه ی سامان نو شماره ی ۱۶ ۴۳۹ 

















طربق فیلیپین - درت. سیب‌زمینی, بادام زمینی» سیب‌زمینی شیرین - برای نخستین بار سبب فتح زمین‌های 
زراعی با خاک نرم شد. مهاجرت دهقانان به ارتفاعات جنگلی که پیش‌تر مردمان قبیله‌ای در آن سکونت داشتند. 
به سرعت افزایش یافت و پهنه‌های وسیعی از اراضی را برای کشت و کار احیاء کرد. نوع برنج باز هم بهبود یافت و 
محصولات کشاورزی در زمانی کمتر از نصف زمان لازم برای رشد گونه‌های مربوط به دوران سونگ پرورش داده 
می‌شدند. به این ترتیب» وسعت و بارآوری زراعی مجددا رشد پرشتابی یافت و موجب افزایش انفجاری جمعیت شد 
شد و به ۴۳۰ میلیون نفر رسید."" در حالی که کل جمعیت اروپا از حدود ۱۳۴ میلیون نفر در سال ۱۷۵۰ به ۱۹۳ 
میلیون در ۱۸۰۰ رسیده بود. جمعیت چین بنا به یک محاسبه از ۱۳۳ میلیون در ۱۷۴۱ به ۲۶۰ میلیون در ۱۸۱۲ 
افزايش یافت. بازده محصولات متراکم‌تر کشت برنج» که همواره بالاتر از بازده کشاورزی دیمی غلات بود, تراکم 
کی میگ ماع که در قرب ماه تام هسام عال شوحات ای و کیان تقرس 
بار در تاریخ مغولستان» سین کیانگ و تبت را تحت کنترل موثر چینی‌ها قرار داد -- به نحو چشمگیری قلمرو 
بلقو‌ی موجود برای کشت و کار و قامت‌گزینی را افزایش داد. مرزهای درونی چین در اعماتی آسیای مرکزی با 
سپاهیان و مقامات چینگ گسترش یافت. 

اما در سده‌ی نوزدهم» رکود اقتصادی نسبی بر زمین پدیدار شد. فرسایش خاک بخش زیادی از کشاورزی روی 
تپه‌ها را شست و برد و نظام‌های آبیاری زیر سیلاب‌ها فرو رفت؛ رباخواری و نظام اربابی بشدت استثمارگرانه‌ای 
در حاصلخیزترین مناطق حکمفرما بود." توسعه‌طلبی نظامی منچو و ولخرجی‌های دربار, در زمان حکومت 
امپراتور چین لونگ در اواخر سده‌ی هجدهم با فشارهای مالی در سطوحی غیرقابل تحمل احیا شده بود. در ۱۷۹۵ 
نخستین شورش بزرگ دهقانی در شمال غربی برپا شد و تنها پس از هشت سال جنگ با دشواری از پس آن 
برآمدند. دیری نپایید که مانوفاکتورهای شهری وارد دوران بحران فزاینده‌ای شدند. سده‌ی هجدهم شاهد رونق 
تجاری در شهرها بود. منسوجات چینی‌آلات» ابریشم» کاغذء چای و شکر همگی در زمان دوران آرام چینگ رونق 
یافت. تجارت خارجی به نحو چشمگیری افزایش یافت و به دلیل تقاضای جدید اروپایی‌ها برای کالاهای چینی 
رشد کرد اگرچه در اواخر این سده بازده آن فقط یک ششم دریافت‌های مالیاتی از تجارت داخلی بود. اما هیچ 
تغییر کیفی در الگوی صنعت چین رخ نداد. هیچ کدام از پیشرفت‌های اوایل چین مدرن با دستاوردهای مربوط به 
آهن و فولاد عصر سونگ قابل‌مقایسه نبود: در صنایع کالاهای سرمایه‌ای به این عنوان هیچ تکاملی رخ نداد. 
صنایع مصرفی که از دوران مینگ به بعد همیشه فعال‌ترین صنعت شمرده می‌شد. دستاورد فناورانه‌ای در دوران 
چینگ به وجود نیاورد؛ همچنین کار مزدبگیری که در اوایل سده‌ی نوزدهم به نحو بارزی گسترش یافته بود 
فایده‌ای برای آنان نداشت. توازن سراسری بین بخش‌های شهری و روستایی اقتصاد در زمان حکومت منچو با 
چیرگی عظیم مالیات‌های زمین و مالیات‌های ثابت سرانه در نظام مالی مشخص می‌شود: تا اواخر سده‌ی هجدهم 




















ای تام و ماود ی ۱۶ ۵۰ 
مالیات‌های یادشده ۷۰ تا ۸۰ درصد از کل درآمدهای دولت چینگ را تشکیل می‌داد."" علاوه بر اين» از اواسط 

















سده‌ی نوزدهم به بعد. توسعه‌طلبی امپریالیستی آروپا برای نحستین بار به تجارت و مانوفاکتورهای چینی حمله 
کرد و کل دستگاه دفاعی دولت چینگ را از میان برداشت. شکل اولیه‌ی فشار غرب اساساً تجاری بود: تجارت 
ممنوع تریاک که توسط شرکت‌های انگلیسی از دهه‌ی دوم سده‌ی نوزدهم به بعد در چین جنوبی آغاز شده بوده 
با اشباع واردات مواد مخدر به کسری تجارت خارجی برای حکومت منجو انحامید. بحران فزاینده در موازن‌ی 
پرداخت‌ها با سقوط ارزش نقره در بازار جهانی ترکیب شد و به کاهش ارزش پول رایج چین و افزایش تورم 
داخلی انجامید. فرمان چینگ برای ممانعت از تجارت تریاک» توسط نیروهای مسلح در جنگ انگلستان - چین در 
سال‌های ۱۸۴۲-۱۸۴۱ نقض گردید. 

به دنبال این پسرفت‌های اقتصادی و نظامی» همراه با نفوذ ایدئولوژیکی آشفته‌کننده از خارج» زمین‌لرزه‌ی 
توده‌های تهیدست - که بزرگ‌ترین قیام مردمی در جهان در سراسر قرن نوزدهم شمرده می‌شد - کل بنیادهای 
امپراتوری را به لرزه درآورد. بخش اعظم چین مرکزی که توسط سربازان «پادشاهی آسمان» فتح شده بود از 
ایده‌آل‌های مساوات‌طلبانه و پیوربتنی آموزه‌ی تایپینگ الهام می‌گرفت. در اين میان» چین شمالی با خیزش‌های 
جداگانه‌ی روستایی شورش‌های نین به تلاطم در آمده بود و در همان حال اقلیت‌های قومی و مذهبی تحت‌ستم 
به‌ویژه جماعت‌های مسلمان - در کویچف یونان» شنسی. کانزو و سین‌کیانگ سر به طفیان گذاشتند. 
عنگ‌های تفن حکومت چینگن برای سکیپ ای خیاش‌های مرن فمیذسان عویا تیه قهه انامه دافت: 
فقط در سال ۱۸۷۸ بود که عملیات منجو با «پاکسازی» نهایی آسیای مرکزی کامل شد؛ تلفات این جنگ‌های 
عظیم شاید حدود ۲۰ تا ۳۰ میلیون نفر بود و نابودی زراعت نیز به همین میزان بود. شورش تایپینگ و پیامدهای 
مللازم آن انحطاط محتوم نظام سیاسی منچو را رقم زد. حکومت امپراتوری کوشید تا با مالیات‌های تجاری جدید 
نظام مالی خود را ترمیم بخشد که ارزش مرکب (۷۵2106 001001۳060) آن بین سال‌های ۱۸۵۰ تا ۱۹۱۰ هفت 
برابر شده بود: باری که صنایع بومی را در زمانی ضعیف‌تر کرد که پیش‌تر با رقابت خارجی تمام‌عیار ضربه خورده 
بود. ۳" منسوجات پنبه‌ای انگلستان و آمریکای شمالی تولید داخلی را در خود غرق کردند؛ چای هندی و سیلان 
کشتزارهای محلی را به ویرانی کشاندند؛ ابریشم ژاپنی و ایتالیایی بازارهای صادراتی سنتی را تسخیر کردند. 
فشارهای نظامی آمپریالیستی پیوسته تنگ‌تر می‌شد و در جنگ چین و ژاپن سال ۱۸۹۵-۱۸۹۳ به اوج خود رسید. 
تحقیر خارجی آشفتگی‌های داخلی را برانگیخت (شورش باکسرها) و به دخالت بیشتر خارجی انجامید. دولت چین» 
که تحت تاثیر این ضربات پی‌درپی تلوتلو می‌خورده سرانجام با انقلاب جمهوری‌خواهانه‌ی ۱۹۱۱ از بين رفت و 
بار دیگر عناصر اجتماعی و ملی در هم آمیختند. 

سکرات مرگ و فروپاشی حکومت امپراتوری در چین ناظران اروپایی سده‌ی نوزدهم را به این برداشت رسانده 




















شمیمه‌عن سامان تن ,کماوه ق ۱۶ ۵۱ 

















سک که با حاسهای ایا را کته زوووهستد کقرتر مار و یت تفرگن اس با آیم ف موی 
سقوط ناگهانی امپراتوری چینگ در چشم‌اندازی فراخ‌تر فریبنده‌تر است. زیرا مسیر تاریخ امپراتوری چین در کل» 
از دورف تانک: ۶ چینک» از بر یاک شا وی اساسا اتاف‌ههه را ات مي‌ففته آفرانشی عطی 
جمعیت کشور که از حدود ۰۰۰۰۰۰۵ يا همین حدود در سال ۱۴۳۰۰ به حدود ۰۰۰,۰۰۰,۴۲۰ در ۱۸۵۰ رسید 
رکوردی در افزایش جمعیت که از سوابق اروپا در همان دوره فراتر می‌رود - به خودی خود مقیاس توسعه‌ی 
نیروهای مولد را در چین امپراتوری پس از دوران یوان آشکار می‌سازد. پیشرفت‌های کشاورزی که در اوایل دوران 
چین جدید حاصل شد در هر چشم‌انداز درازمدت خیره‌کننده است. رشد خارق‌العاده‌ی جمعیت که طی پنج قرن 
جمعیت را شش برابر کرد به نظر می‌رسد که پیوسته با افزایش تولید گندم تا اواخر حکومت خود امپراتوری منطبق 
پمک لیب رخافم ایا ار ما مهافت یود هاش ملق کرلیه کلم در انم 
نیم سک ر با مقیاسی ییا برابر سك از 9 7 زمین زیر ی 9 ِ ت نسبت بازده تا 0 
پیشرفت احتمالا نیمی 1 ها ات و 
جدید گیاهان بوده است؛ این در حالی است که نیم دیگر را می‌توان ناشی از افزایش کنترل آب و استفاده از 
ِ_ِ دانست.۳ در پایان این ِ تِِ با وجود واپسین سال‌های فاجعه‌بار حکومت چینگ» سطح با رآوری 
توسعه‌ی 0 ۱0 از ی بود. تولید کم با کشت 
۳ زمین» کاربرد فشرده‌تر ِ کاشت بذر متنوع‌تر و استفاده گسترده از آپیاری و کوددهی بیشتر افزایش 
۱ پس از دوران سونگ به طور نسبی اندکی تغییر کرده است» گرچه تحقیق درباره‌ی 
این موضوع پراکنده و غیرقطعی است. ارزیابی اخیر این است که نرخ سراسری اجاره توسط دهقانان بی‌زمین 
عملا از سده‌ی یازدهم تا سده‌ی نوزدهم ثابت و حدود ۳۰ درصد بود." دولت چینگ ترکیبی را در روستاها باقی 
۰ درصد از دهقانان چین مالک زمین‌هایی بودند که در اشغال داشتند. ۳۰ درصد مستاجر و ۲۰ درصد دیگر هم 
یک اجاره‌دار نزول‌خوار بود.»"" سه چهارم از زمینی که کشتکاران مستاجر در زمان حکومت چینگ روی آن‌ها 
کار می‌کردند با اجاره‌های جنسی یا نقدی ثابت اجاره داده می‌شد و افزایش محصول ناشی از رشد بارآوری به‌طور 
صوری به تولیدکنند‌ی مستقیم تعلق می‌گرفت؛ عمدتاً در مناطق فقیرتر شمال که اجاره‌داری کمترین اهمیت 
را داشت» یک چهارم از محصول تابع قواعد مربوط به تسهیم خرمن بود."" حداکثر ۴۰-۲۰ درصد از محصول 























شمهکن سامان ماوق ۱۶ ۵۲ 











و منچوری» بخش بزرگی از حاصل‌خیزترین زمین‌ها را در بر گرفته بود: ۰۱ درصد از جمعیت روستایی مالک 
۳ درصد از زمین کاشته بودند. و میزان میانگین مالکیت اعیان ۱۲۸ بار بیش از میانگین قطعات زمین دهقانان 
بود." سه چهارم از اربابان مالک غایب بودند. شهرها به طور مشخص مراکزی را برای دوایر مجزا و هم‌مرکز 
مالکیت و تولید زراعی تشکیل می‌دادند: زمین پیرامون شهرها در مالکیت انحصاری تجار مقامات و اعبان بود 
و به محصولات صنعتی یا باغداری اختصاص می‌یافت و به دنبال آن‌ها مزارع برنج تجاری یا گندم که زیر نظر 
آشراف بودند و سرانجام قطعات زمین دهقانان معشیتی در مرتفع‌ترین یا دست‌نیافتنی‌ترین مناطق دوردست قرار 
دای شی‌های ایشا وهای حمومک تک آفایفن اف اما حامتش خن ور وا ستگهستی ربا 
پانصد سال پیش از آن» شهری شده بود." 

در واقع به نظر می‌رسد که پس از انقلاب‌های بزرگ اجتماعی- اقتصادی عهد سونگ در سده‌های ۱۳-۱۰ 
میلادی» رشد نیروهای مولد در چین امپرآتوری شکل عجیب مارپیچی يافته بود. این نیروها حرکات خود را در 
مظن سدع ت کر ازع کت متوی اتنکه ار کر مه کاب رده کل یه شا صقر تما این 
سرانجام این رخداد پویا از هم گسیخته می‌شد و نیروهای خارجی صورت‌بندی اجتماعی سنتی آن را از بین 
می‌برند. تناقض این حرکت عجیب تاریخ چین در آوایل عصر جدید این است که بخش اعظم پیش‌شرطهای صرفا 
فنی برای صنعتی‌شدن سرمایه‌دارانه بسیار زودتر در چین تحقق يافته بود تا در آروپا. چین پیشرفت فناورانه‌ی 
جامع‌تر و تعیین‌کننده‌تری نسبت به غرب در اواخر فرون وسطی کرده بود و عملا از فرن‌ها پیش پیشتاز هر کدام 
از اختراعات کلیدی در تولید مادی بود که ترکیب‌شان آغازگر پوبایی اروپای رنسانس بود. در واقع به یک معنا 
کل تکامل تمدن امپراتوری چین می‌تواند به عنوان برجسته‌ترین نمایش و عمیق‌ترین تجربه از قدرت و ناتوانی» 
تکنیک در تاریخ تعبیر شود."" زیرا دستاوردهای بزرگ و بی‌سابقه‌ی اقتصاد سونگ - به ویژه در فلزشناسی -- 
در اعصار بعدی تحلیل رفت: دگرگونی ریشه‌ای صنعت و جامعه که نویدش را داده بودند هرگز اتفاق نیفتاد. از 
این لحاظ » به عصر مینگ چون گره معمای چین اشاره می‌کنند که هنوز باید از سوی مورخان آینده حل شود: 
زیرا در این مقطع بود که با وجود پیشرفت‌های اولیه‌ی چشمگیر در دربا و خشکی, نهایتا به نظر می‌رسید که 
سازوکارهای رشد علمی و فناوری در شهرها متوقف شده یا جهت معکوسی پیش گرفته است." از اوایل سده‌ی 
شانزدهم به بعده درست زمانی که رنسانس شهرهای ایتالیایی رو به بیرون گسترش می‌پافت و اروپای غربی را 
آخرین بنیاد عمده‌ی شهری» ساخت پایتخت جدید در یوان. شهر پکن. از همه معنادارتر بود. خاندان مینگ با 
ناکامی کوشید تا مرکز سیاسی کشور را در شهر دیرینه‌ی نانکینگ از نو قرار دهد: اما هیچ سازه‌ی جدیدی از خود 
به آن نیفزود. پس از آن, از لحاظ اقتصادی, به‌نظر می‌رسید که همه چیز به نحوی اتفاق افتاده که گویی مراحل 





























مین انا تن مارورع ۱۶ ۵۳ 
متوالی توسعه‌ی چشمگیر کشاورزی طی شده است. بدون اینکه مراحل یادشده از همتای صنعتی متناظر خود 
برخوردار باشند یا برای رشد فناوری از اقتصاد شهری نیروی محرکی دریافت کنند؛ نهایتا رشد تجاری در مقابل 
محدودیت‌های عبورناپذیر اضافه جمعیت و کمبود زمین قرار گرفت. در واقع به نظر روشن است که کشاورزی 
سنتی چین در اوایل عصر چینگ قاتم به ذات به اوج عملکرد خويش رسید. یعنی زمانی که سطح بهره‌وری آن 
بسیار بالاتر از سطح کشاورزی اروپای معاصرش بود و از آن پس تنها می‌توانست با تامین مواد صنعتی (کودهای 
شیمیایی و نیروی کشش مکانیکی) بهبود یابد."" این کاستی بخش شهری بود که نمی‌توانست این مواد را تولید 
کت انم از افستاه افتضاد چنن در کل شید به نظر مرس یور باار داهلی تفه که غمیها در رویهاها 
نفوذ کرده بود» و انباشت‌های بسیار بزرگ سرمایه‌ی تجاری شرایط مطلوبی را برای ظهور نظام کارخانه‌ای راستین 
فراهم می‌آورد که در آن ابزارهای مکانیزه با کار مزدبگیری در هم می‌آمیزد. در واقع» هرگز نه جهش به تولید انبوه 
وسایل مصرفی توسط ماشین‌آلات و نه دگرگونی پیشه‌وران شهری به پرولتاریای صنعتی رخ نداد. رشد کشاورزی 


به حد اشباع رسید» در حالی که توانایی صنعتی آن کند شده بود. 








بی‌تردید می‌توان قدمت این بی‌تناسبی عمیق را تا کل ساختار دولت و خود جامعه‌ی چین به عقب برد چرا که 
دیدیم که شیوه‌های تولید هر صورت‌بندی اجتماعی پیشاسرمایه‌داری همیشه با دستگاه‌های سیاسی- حقوقی 
طبقه‌ی حاکم تعیین می‌شود که قهر فوقاقتصادی ویژه‌ای آن را تحمیل می‌کند. مالکیت خصوصی بر زمین؛ 
وسیله‌ی تولید پایه‌ای» در چین توسعه‌ی بسیار بیشتری از تمدن اسلامی پیدا کرد و مسیرهای مجزای آن‌ها یقینا 
با این تفاوت بنیادی مشخص می‌شود. اما با این همه. مفهوم مالکیت نزد چینی‌ها فاقد مفاهیم موردنظر مالکیت 
اروپایی بود. مالکیت مشترک خانوادگی در میان اشراف گسترده بود در حالی که حق نقدم خرید یا بازخرید فروش 
زمین را محدود می‌کردند." سرمایه‌ی تجاری شهری از نبود هنجارهای مربوط به حق ارشدیت و نیز از انحصار 
طایفگی - که به ویژه در دولت‌های بزرگ اسلامی به چشم نمی‌خورد - بازتاب نبود نظام حقوقی مدنی به این 
عنوان بود. عرف یا خویشاوندی به عنوان محافظان قدرتمند سنت در غیاب قانون مدون عمل می‌کرد: تجویزات 
حقوقی دولت اساسا سرشتی کیفری داشت و معطوف به سرکوب ساده‌ی جرم بود و هیچ چارچوب حقوقی ایجابی 
برای هدایت حیات اقتصادی ارائه نمی‌کرد." به همین ترتیب» فرهنگ چین نتوانست مفاهیم تئوریک قوانین 
طبیعی را فراتر از نبوغ عملی ابداعات فنی و اخترشناسی رسمی تکامل بخشد. علوم آن گرایش به طبقه‌بندی 
دا وق آنکه از تاه عل رای یل کل کف‌در ای نک یساس شاه 
مشاهده یی کر یله بت که اغلب دقیق‌تر از علوم مدرن غربی وتا اینکه بکوشند بر آن‌ها چیره شوند یا تبیین‌شان 
کنند: از همین امر فقدان شاخص پارادیم‌های متعین نزد چینی‌ها نشأت می‌گیرد که ابطال‌شان می‌توانست به 
آشوب‌های تئوریک درون آن‌ها بیانجامد."" علاوه بر این تقسیم انعطافناپذیر اجتماعی بین عالمان و پیشه‌وران 




















ی هن ماما نو فحاووش ۱۶ ۵۴ 
مانع از پیوند سرنوشت‌ساز بین ریاضیات و آزمایشگری شد که در اروپا زایش فیزیک مدرن را رقم زد. متعاقبا علم 
چینی به گفته‌ی نیدهام. همواره به سبک داوینجی بود و نه گالیله‌ای؛"" این علم هرگز از این شکاف به «عالم 

















دقت» ره نسپرد. 

نبود قوانین قضایی و قوانین طبیعی در سنت‌های روبنایی نظام امپراتوری در درازمدت تنها می‌توانست ماهرانه 
مانع از رشد مانوفاکتورهای شهری درون شهرهایی شود که خود هرگز به خودمختاری مدنی دست نیافتند. 
تاجران یانگ‌تسه اغلب ثروت عظیمی را از راه تجارت انباشت میکردند» این در حالی بود که بانکداران شانس * 
تازه می‌باید شعباتی را در سراسر کشور در عصر چینگ بگسترانند. اما سرمایه‌ی تجاری يا مالی در چین کاری به 
کار خود فرایند تولید نداشت. به استثنای چند مورد. مرحله‌ی میانی نظام کار خانگی حتی در خود اقتصاد شهری 
می‌کردند و بدون هیچ دخالت مدیریتی در کارگاه تولیدی‌شان محصولات آن‌ها را در بازار می‌فروختند. اغلب 
به‌واسطه‌ی تخصیص رسمی انحصار نقش‌ها موانع بین تولید و توزیع نهادی می‌شد."" به اين ترتیب» کمترین 
میزان سرمایه‌گذاری سرمایه‌ی تجاری برای به‌سازی خود فناوری تولید اختصاص می‌یافت: این دو بخش از 
لحاظ کارکردی از هم جدا بودند. تاجران و بانکداران, که در هیچ دوره‌ای از قدر و منزلت تجار در جهان عرب 
برخوردار نبودنده مشخصاً می‌کوشیدند ثروت خود را با خرید زمین» و بعدها با ارتقاء درجه در نظام آزمون تحقق 
ار آنان هویت سای ان ساب شآ رگ ای ی وه و یکی 
مالکان بعدها از فعالیت‌های سوداگرانه امکاناتی را برای کسب سود کسب کردند. نتیجه‌ی این فرایند جلوگیری از 
متبلورشدن یا ایجاد همبستگی يا سازمان جمعی در میان طبقه‌ی تجار شهری بود. حتی زمانی که بخش خصوصی 
قتصاد در مراحل پایانی عصر چینگ از لحاظ کمی افزایش یافته بود انجمن‌های تجار مشخصاتی مشابه با نوع 
«اتحادیه‌های» منطقه‌ای داشتند" " و کار کردشان از لحاظ سیاسی تعیین کننده‌تر بود تا وحدت‌بخش. چنانکه انتظار 
می‌روده نقش طبقه‌ی تجار چینی در انقلاب جمهوری‌خواهانه که نهایتا امپراتوری را در اوایل قرن بیستم سرنگون 
کرد محتاطانه و دوگانه بود.۲۶ 

ماشین دولت امپراتوری که به اینگونه شهرها را منقبض کرده بود» به همین منوال نیز تاثیراتش را بر مالکان 
گذاشت: طیقمی مالک جیق همواره بانه‌ی اقصادی دوانتای داشته ابلاگ نو ماصیقی. کارگنان بوروگزانی 
امپراتوری هميشه نسبت به جمعیت کشور اندک بود. حدود ۱۰ تا ۱۵ هزار کارگزار در دوران مینگ و کمتر از ۲۵ 
هزار نفر در عصر چینگ."" کارآیی آن به پیوندهای غیررسمی بین مقامات اعزامی به استان‌ها و مالکان محلی 
که با آن‌ها در اجرای کارکردهای عمومی (حمل و نقل, آبیاری. آموزش» مذهب و غیره) و حفظ و نگهداری نظم 
مدنی (واحدهای دفاعی و غیره) همکاری می‌کردند و از این طریق درآمدهای «خدماتی» چشمگیری به دست 
قر او رفاک راسته بوه ۳ خاتراهه‌های کشردهی نان مت قامل اعضایی بود کشا گتراننی اسان رقف 


9 تعصهطه منطقه‌ی وسیعی در شمال جین و زاد گاه کشاورزی در آن کشور بت 




















شماصن ساسا کی اوه ع ۱۶ ۵۵ 
001۳-110 را کسب کرده و رسما به دستگاه بورو کراتیک دولت دسترسی داشتند اما اعضای دیگر خانواده در 
شهرهای کوحک انتانی با تماحی روسایی فاقد ختین آعقاری بودنته دارند کاس درخهو رتیه مشتخضا جانگاه‌های 
اجرایی مرکزی یا محلی را اشغال می‌کردند در حالیکه خویشان آن‌ها به دنبال زمین بودند. اما ثروتمندترین و 
قدرتمندترین لایه درون طبقه‌ی زمیندار همواره از دارندگان مقام یا بهره‌مند از پیوند با دولت تشکیل می‌شد که 

















مداخل‌شان (از حقوق, رشوه و درآمدهای جانبی) عمومً از درآمدهای کشاورزی خصوصی در عصر چینگ - ششاید 
حدود ۵۰ درصد - بالاتر بود." " به این ترتیب در حالی که مالکان چینی در کل قدرت اجتماعی و سیاسی‌شان 
را مدیون کنترل وسایل پایه‌ای تولید بودند که در مالکیت خصوصی مشروط بر زمین تحقق بافته بوده نخبگان 
ناپایدار آن - شاید بیش از یک درصد از جمعیت آن در سده‌ی نوزدهم - توسط نظام درجه‌بندی تعیین می‌شد 
که دسترسی رسمی به بیشترین ثروت و بالاترین اقتدار را درون خود نظام اجرایی در اختیار می‌گذاشت."" 
سرمایه‌گذاری زراعی نیز به این ترتیب به واسطه‌ی نقش جذب‌کننده‌ی دولت امپراتوری درون طبقه‌ی حاکم 
تغییرجهت داد. این پیشرفت‌های ناگهانی و سترگ در بهره‌دهی کشاورزی در چین مشخصا از پایین و در مراحلی 
رخ می‌داد که فشار مالی و سیاسی دولت بر دهقانان کم بوده یعنی هنگامی که سلسله‌های پادشاهی جابحا 
می‌شلانت: :قیال اه آفزاشیق جمعینی و آشوب‌های اجتماعی جدیدی را در روستاها به وجود می‌آورد و 
رفته رفته هر بار رشد جمعیت برای مالکان خطرات بیشتری را به وجود می‌آورد تا اینکه سرانجام مرحله‌ی نهایی 
نام انیا » نایک فرا رسیت در هنال تخال فا گرالی سیانبی حکومت آمپرالوزی ماد چسی آز ورن 
شوک اش تفت در ۱ سای مویکو وی گیگ ات 
و قدرت امپراتور گسترده‌تر می‌شد. 

یه ای مها شیم و ابلای کی قرای میتی تایه ود بر رال فدرام هرن عضموها 
بخش بزرگی از توده‌ی خشکی آسیا را در بر گرفته بودند» آشکارا دو استحاله‌ی آشکارا متفاوت را به وجود آوردند. 
تقابل بین آن‌ها عملا می‌تواند دوره به دوره شرح داده شود. گاردهای نظامی برده که غالبا سنگ‌بنای نظام‌های 
سیأسی اسلامی را تشکیل می‌دادند» متضاد با (حکومت! دانشمندان - مالکان غیرنظامی حاکم بر حکومت 
امپراتوری بودند: قدرت به ترتیب در لوای قضات يا نخبگان ظاهر شده بود. مذهب کل جهان ایدئولوژیک 
نظام‌های اجتماعی اسلامی را آشباع کرده بود در حالی‌که خویشاوندی تحت‌الشعاع فرار گرفته یا تنزل مقام بافته 
بود؛ اخلاقیات و فلسفه‌ی سکولار بر فرهنگ رسمی در چین حاکم بود» در حالی‌که سازمان طایفه در زندگی 
مدنی روکش شده بود. وجهه‌ی اجتماعی تجار در امپراتوری‌های عرب هرگز قابل‌مقایسه با عزت و احترامی 
نبود که در پادشاهی آسمانی به تجار اعطا می‌شد؛ تجارت دریایی آنان در اوج قدرت این پادشاهی از تمامی 
همتایان چینی‌شان فراتر رفته بود. شهرهایی که از آن‌ها دست به عمل می‌زدند تفاوت کمتری نداشتند. شهرهای 
کلاسیک در چین شبکه‌ای بوروکراتیک و بخش بخش را تشکیل می‌دادند در حالیکه شهرهای اسلامی در هم 























یمه شاناه نو قمارض ی ۱۶ ۵۶ 
تنیده و هزار تویی خودسرانه بود. در چین کشاورزی متراکم» با بپهره‌برداری از تاسیسات پیشرفته‌ی آبی در جهان» 
با مالکیت خصوصی بر زمین ترکیب شده بوده در حالی که جهان اسلام به‌طور نمونه‌وار آنحصار حقوقی بر زمین 
یط ها و کات ی فصو کش هر قتا یش ماه کون که ان‌های آناای ان سای ۱ 














رواج دهد. علاوه بر اين» در مناطق بزرگ کمونته‌های دهقانی مساوات‌طبانه به چشم نمی‌خورد اما غیر از آن 
بهره‌وری روستایی عموما راکد خاورمیانه و آفریقای شمالی در تضادی چشمگیر با پیشرفت زراعی بسیار عظیم 
خی ری ال سای آی و فرای وتا نهر این خملی فها ی تن توگ کت ای هط مقراری 
با نیروهای مولد در شاخه‌ی عمده‌ی هر نوع اقتصاد پیشاسرمایه‌داری بود: ثبات اسلامی و تکثیر چین. فناوری 
و علوم نیز جهت‌های متضادی پیش گرفتند: تمدن آمپراتوری چین ابداعات فنی بیش‌تری را نسبت به اروپای 
۳ آخرین اما نه کمترین مورد 
شاید این باشد که جهان اسلامی مجاور غرب بود و در ابتدا آن را تابع توسعه‌طلبی خود کرد و نهایتا در ابتداآن را 
در برگرفت این در حالی است که قلمرو چین فراتر از آن منزوی بود و خارج از دسترس اروپا قرار داشت - شاید 
مدت‌های طولانی بیشتر به غرب صادر می کرد تا از آن وارد کند» این در حالی است که در آن‌سوی اوراسیا تمدن 
اسلامی که در «میانه» قرار داشت با فئودالیسم غربی و وارثان شکست‌ناپذیرش روبرو شد. 


ستفی سانه انتام دام هر حالی که قاهرا ازیخ لام در اه با آن غقيم نود 


بی‌گمان» اين تقابل‌های اولیه به‌هیچ‌وجه حتی بیانگر آغاز گاه‌های مقایسه بین شیوه‌های واقعی تولید نیست. 
شیوه‌هایی که ترکیب و توالی پیچیده‌شان دگرگونی‌های اجتماعی بالفعل این مناطق عظیم در خارج از اروپا را 
تعریف می‌کند. تقابل‌های یادشده صرفا برخی از کلی‌ترین شاخص‌های تباین بین تمدن‌های اسلامی و چینی را 
بیان می‌کنند (و نیز اصطلاحات موقتی که خودشان نیاز به تمایز و ترجمه‌ی دوباره برای هر تحلیل علمی دارند) 
و مانع از هر تلاشی برای پذیرش آن‌ها به عنوان نمونه‌های ساده‌ی شیوه‌ی تولید «آسیایی» عام می‌شوند. اين 
میم اه که تا سوه امه اند امه خاک سته شید کی رفن اس که ار سار 
زیادی لازم است تا بتوان نتایج علمی درستی از راه‌های دیگر توسعه‌ی غیراروپایی گرفت آن هم در قرنی که 
با فرون وسطی و اوایل دوران جدید در غرب مصادف است. در مقایسه با دقت و شدت کار پژوهشی که تاریخ 
اروپا دستخوش آن بوده. در اینجا در بسیاری موارد فقط سطح مناطق و دوره‌های گسترده خراشیده شده است.۳" 
اما یک درس که به رویکرد مربوط است کاملا روشن است: توسعه‌ی آسیا را نمی‌توان به هیچ‌وجه به مقوله‌ای 
یکافیت تفیل داد که پین از تقبیت قزافیی کی تکامل ارویا باق مانده است. هر کنر کاه تفورنکت جلسی ذرباردین 
قلمرو تاریخی خارج از اروپای فئودالی می‌باید جایگزین تقابل‌های سنتی و نوعی با آن شود و به یک گونه‌شناسی 
انضمامی و صحیح از صورت‌بندی‌های اجتماعی و نظام‌های حکومتی قائم‌به‌دات مبادرت کند که تفاوت‌های بسیار 
فرگت سار وتکاسل فش را متیوض ها مر طلست نادانی ماس کهت‌های بکانه هگ تظرمی وانعاش 
را پیدا می‌کنند. 



































تفه هن اما نو شما رو ۱۶ ۵۷ 


به صص. ۵۶۵ - ۵۶۹ کتاب حاضر رجوع کنید. 
فص ۶ لحص0! 1 رصع اهمتتا۳۵ ه ۵۶ وملبهاووم۷۱ :مصوتاممروه۲ 0صر2 )0مروعنا رتعطماعمک1 بجر .2 
0 .0 ,1951 26]۷ ,]اوه ناهام 0ص عباطاتع/۱۷۱۷ 
این مقاله همچنین پیشاتاریخ ۳ حهان در سده‌های میانه را پیش از آنکه در دوران رنسانس به‌واسطه‌ی ناخالصی در تبار 
وازه‌شناسی اش نفی‌بلد نشده بود» دنبال می‌کند. 
۰ م16 م1 ,۳01108 ,۸1500110 .3 
روح‌القوانین. جلد اول» صص. 2۲ ۶۹ البته کفتاو مه شسکیو افریارهعن خودکامگی فقط یک نظریه‌پردازی آشکار درباره‌ی 
انیا تیوه همچنین هشداری رمزی درباره‌ی خطرات استبداد در فرانسه بود که به عقیده‌ی وی اگر زیرنظارت «قدرت‌های 
میانجی» نجبا و روحانیون قرار نگیرد سرانجام می‌تواند به هنجارهای شرقی بیانجامد. برای این لحن جدلی روح‌القوانین؛ 
به تس مخموعا غالن القزس دز هر سکن سیاست و تاریخ. صضی:» ۱۳۰۱ جوم کول با این همه آلتوسر بعد تبلیغی 
نظریه‌ی خودکامگی مونتسکیو را با به حداقل رساندن تمایز جغرافیایی آن دست بالا موم کی قائل‌شدن اهمیت سیاسی 
زیاد بر رای روح‌لقوانین» به محدودیت نظری آن ین 0 + کاملا روشنون است که مونتسکیو تحلیل‌های خود را 
برای ایجاد نظام‌های علوم 5 عام در هر دو معنایش است. 
۰ 0۰ و و1015 065 )۳5011 ع([ ,5 
۰ .0 و1 و1015 065 ۳5۵11۲[ ور[ ٩,‏ 
.0 با ,1015 065 )۳5۵011 1 ع(1[ .7 
291-۰ .0 با و1015 065 ۳5۵0۲1[ ور[ ٩.‏ 
". معروف‌ترین این‌ها ولتر بود که با دغدغه‌ای که برای مسائل فرهنگی به جای مسائل سیاسی داشت. به‌شدت با شرح 
مونتسکیو از امپراتوری چین مخالفت می‌کرد. ولتر امپراتوری چین را به دلیل خیرخواهی حکومت و رفتارش می‌ستود: 
جنانکه دیدیم. «خودکامگی روشنگرانه» » ایده‌آل ایجابی بستیار کن از فیلوزوف‌های بورژوایی بود که به نظر انا پیانگر 
سر کوب جدایی‌طلبی فثودالی بود بت فققا همان چیزی که مونتسکیو اشراف‌زاده‌ای فراق‌زده, از آن می‌ترسید و تقبیح 
هی کرد: منتقد بسیار متفاوت روحالقوانین , که ستایش نویسندگان جدید را کسب کرده » آنکوتی - دویرون» محقق مکتب 
زرتشت و متون مقدس ودایی هندو است. وی که سالها در هند زندگی می‌کرد و مجلدی با عنوان قانون شرقی (۱۷۷۸) 
نوشته بود. یکسره هم و غم خود را وقف آن کرد که منکر وجود خودکامگی در ترکیه. ایران و هند شود و وجود 
نظام‌های حقوقی عقلانی و مالکیت خصوصی در اين کشورها را تصریح می‌کرد. مونتسکیو و برنیر به طور مشخص به 
ان دلیل که مطلب دیگری را مطرح ساخته بودند مورد حمله او قرار گرفتند (صص. ٩-۲‏ ۱۳-۲ نت 
دوپرون که کتابش را به «مردم شوربخت وچ بود به «حقوق نادیده گر فته‌شده) ان‌ها متوسل شد و نظریه‌های 
و کر زد 0 ار 9 ی ایدئولوژیک نج 
شده 7 ۳۳ شود. [ (ص. ۷/۸ به ت۳9 قدرت چجنین احساساتی است که آنکوتو و وا اف 
طرفدار زودهنگام و شریف جنبش ضداستعماری می‌دانند. آلتوسر با کمی ساده‌لوحی قانون شرقی این نویسنده را دید گاه 
«ستودنی «شرق واقعی» در مقابل تفتوی. مذ تعش‌کیه ارآ می‌داند. دو مقاله‌ی جدید ستایش‌های او را تکرار کرده‌اند: ف. 
ِِ «خودکامگی شرقی». ]12221 مفصعهم16 9001162 11۷71512 جلد اول,. ۰۱۹۶۰ ۱۲۶-۱۱۷ و س. اشتلینگ 
, «افسانه‌ی خودکامگی شرقی». ,16/19 4ظ ,0650۳10010 حمطتمجصهمعاا۸ یار معقتالهظ ٩0۷۵12‏ 
160/6۱ صصن. ۰ که به طور کلی از نظرات آلتوسر پیروی در وا قع آنکونی -دوپرون ِِ 
شین وهای اه هن ام رل انعفطار فرب 0 
پود که در نتیجه‌ی موفقیت استعمار بریتانیا در بیرون راندن رقیب فرانسوی خود از هندوستان جنوپی و شبه‌قاره غمگین 



































ضمیمه ی سامان نو شماره ی ۱۶ ۵۸ 


شده بود. در سال ۱۷۸۲ کتاب دیگری نوشت با عنوان هند در رابطه با ارویا که اين بار به «سایه‌های دوپلیکس و لابوردونه» 
تقدیم شده بود. با درخواست مبارزه‌ی بی‌رحمانه با «آلبیون بی‌شرم که سه شاخه‌ی اقیانوس و اقتدار سلطنتی هند را غصب 
کرده است» و خواهان ان شده بود که پرچم فرانسه بار دیگر با عظمت در دریاها و خشکی‌های هند به اهتزاز در اید. 
انکوتی - دوپرون در این کتاب که در ۱۷۹۸ در دوران دیرکتوار به رشته تحریر در آمد. بحث می‌کند که «به ببر باید در 
کنامش حمله کرد» و پيشنهاد کرد نیروی دریایی فرانسه «بمبثی را تسخیرکند» و کر تحة (قدرات. انگلستان را فراسوی 
دماغه‌ی امید نیک واژگون سازد» (صص ۹2 -۰ ۳۲۷ مل-1). هیچکد ام از این‌ها را نمی‌توان در مدخل معصومانه‌ی نام او 
در فرهنگ تاریخی حدس زد فرهنگی که ظاهراٌ بخش اعظم شهرت او از آن نشأت گرفته تیان 
۰ م1 ,1778 ۱۵8001 ,عماج ۵۶ طالهع۷۷ عطا ۵۶ فوعامن 0ص وعنطع عمط مصاً تستتتامصا م۸ ۱0 
281 
هی در ماهیت و علت‌های ثروت ملل. أ صص. ۰۲۸۳ ۳۴۰. اسمیت به طور مشخص افزود: «اما شرح و توصیف 
آن بناها که به ارویا انتقال یافت توسط اک مسیونرهاپی دروغگو و احمق بوده‌اند 
تصویر شده است. اگر افرادی باهوش‌تر از آنان پرس‌وجو می‌کرد و اگر شرح این عمارات توسط شاهدانی صدیق نقل 
می‌شد شاید چنین اعجاب‌انگیز به‌نظر نمی‌رسید. شرحی که برنیر از برخی از این عمارات در هندوستان می‌دهد فاقد 
سار از فراردوی است کهشسافر آندیگر گزارشی دادماند و ستفر از او مایا به نع شکنی‌ها هبتر 
۰ 0 ,1678 عم تمعن ۵۶ وطام‌ومانط۳ م۰1 .12 
۰ 0 ۲۱۱50۲ ۵۶ وطام‌ومانط۳ م1 ,13 
130-0۰ 00۰ و.910] 1۹ 
150-0۰ 00۰ و.ل91] .15 
۰ 0 ,۲۱۱50۲۷ ۵۶ وطام‌ومانط۳ 1" ,۱6 
0 یل( .۲ 
,0 0 و191 :1۶ 
0۰ ,۱41 00.۰ ,] ,(۲6-6۵010101) 1858 00صم1 معط طعتاتبظ که بجماون۲۲ م1 رال ععصحل ,۱۶ 
,32621101 0۴ وعمتنا۵و مطا مرج ۲۷۷۵۵۱۵۸ ۵۴ طمتاباماتتوزنا مط وم توحفو صظ رععع10 ۳10۳82۲0 ,20 
7-۰ 00۰ ,1831 ۲۵8008 
1۰ ,110 .00 رطا[۷۷6۵ 0۶ ممتباطتتاوزیا عطا چم پرموونا مر .7 
اشاره‌ی تلویحی جونز به خطر تاتارهایی که چین را تهدید می‌کنند. احتمالا اشاره به شورش‌های خوجا در کاشگاریا در 
۰ است. توجه کنید که وی آشکارا روسیه را از نظام آسیایی مورد بحث مستثنی می‌کند. 
۰ .0 و ۷۷۵۵۱0 0۴ طمتاباطاتتوانا مطا چم ردو م۸ .22 
.129-0۰ 00۰ و.010] ,23 
,122-3 ,119 .9۵ .191 24 
+ ۳ یل 19 2۶ 
۰ .0 وا ,1848 م۱0800 مومع آهمتاتانظ ۵۶ ومام‌تمص:۳ بان )عفتاه موز ,26 
,4 .0 ب۱۲00008 کطمصمو همتاتان۲ ۵۴ عمامزمص:۳ ,27 
* مارکس- انگلس. منتخب مکاتبات» صص. ۸۱-۸۰ فراز مرکزی نوشته برنیه که مارکس به آن اشاره می‌کند» ارزش آن را 
دارد که به دثیل محتوی و لحن آن در اینجا بازتولید شود: «اين سه کشور ترکیه. ایران و هندوستان هیچ برداشتی از اصول 
"مال من و مال تو" در ارتباط با زمین و سایر مایملکات واقعی ندارند؛ و چون احترامی برای حق مالکیت قائل نیستند. 
که اهر تضو ری سو فقو اه انس یروت هیک ی دای سیفن همه آن‌ها مرتکب 
خطاهای مهلکی می‌شوند و دیر يا زود باید پیامدهای طبیعی آن‌ها یعنی خودکامگی؛ ورشکستگی و ویرانی را تجربه کنند. 
چقدر باید خشنود و سپاسگزار باشیم که شاهان اروپا تنها مالک رمیی پیز اکن ععتین وه یت دیال: کشو وهای ایا 
و پرجمعیت. شهرهای عمران‌شده و پررونق» و مردمانی مودب و شکوفا می‌گشتيم. اگر این اصل حاکم می‌شد. ثروت‌ها و 
قدرت‌های واقعی حاکمان اروپا و وفاداری و وظیفه‌شناسی‌شان به کلی تفاوت می کرد: دیری نمی گذشت که بر صحراها و 
داقت‌های و که کلاها ن بری‌ها خکوفت ي گرد شاهان اسا که ار هرت کون هب و ماهتا بیش از انسته 
قوانین خدا و طبیعت مجاز می‌داند مستبد باشند. به همه چیز چنگ می‌زنند تا جایی که همه چیز را از دست می‌دهند. 



































ضمیمه ی سامان نو شماره ی ۱۶ آ ۸5 


تمایل به تملک همه‌ی ثروت‌ها دارند تا جایی که بی‌ثروت می‌مانند پا کمتر از آنچه هدف حرص و آزشان قرار می‌گیرد 
خواهند داشت. اگر همین نظام حکومتی نزد ما بود. کجا می‌توانستیم امین اسقف اعظم يا نجیب‌زاده. شهرنشین مرفه و 
تاجر کامیاب یا صنعتگر مبتکر را بیابیم؟ کجا می‌توانستیم شهرهایی مانند پاریس, لیون. تولوز. روئن. و اگر مایل باشید. 
اکن ویسب و ای گید کم ؟ کوا متر اعتم ا ای ابا تعمجهر ده کرک تما ان شاه ای روستا 
زیبا؛ این مزارع و تپه‌های قشنگ. که چنین با دقت. هنر و سعی و زحمت کشت شده‌اند ببینیم؟ درآمدهای فراخی که در 
اختیار حاکم و محکوم می گذشتند چه می‌شد؟ شهرهای بزرگ ما در نتیجه‌ی هوای ناسالم‌شان خالی از سکنه می‌شد و 
خود شهرها به واسطه‌ی نبود این فکر در هیچ کس که به تعمیر خرابی‌ها بپردازد ویران می‌شد؛ تیه‌های به حال خود رها 
هی وهای ها را خار و شالت هریش ال با سراشیر مرا تا هی طاصوتی کر مره کرش تشر اه ار ار 
رل ی ۱۲ 


۰ 0۰ ,۵1۳۲۵5۵080610606 5۵160160 روا۲۵-ز۱۷]2 ,2 
توجه کنید که انگلس در اینجا به طور مشخص از «تمدن» سخن می‌گوید. 
85-۰ .00 ر0۵1۲6۵500۳06166) 50160160 ,30 
106 , ۱8۱012 م1 مایت فرظ م1" :33 .م ب1960 ۱۷۲۵960۷۲ رحصوتلهتممامن مر روام‌وصر۲رج]۱۷ 31 
۰ ,10 1086 0۴ 
5 .0 مولاهتجمآم) ور .32 


,22 ۲۱۱۷ 0۴ 2701016 و ۱9012 ص مایت فرظ ۵۶ ماع مسنا۲ م1 :77 ۵۰ رصطوتاهتممامن ور .33 
193۰ 

۰ .0 1و1 هتص0آمن) ور .34 

بو ۳ 

۲ وی ادا ۷۳ 

۰ ما9[ :9 

[.472-3 .00 ,0۳0۵0۳1656 ] 69-70 ۵۰ وقطمتهص۳۵ متمومصمم افللماا۲۳۲۵-۵0 . 

[.437-74 .00 ,0۱۵071656 ] 20-1 0۵۰ رفطمتاقصو۳ متحمممع۲ )ولاماام۳۲۵-2 ,39 

4 0 و1010 ۹۵ 

[.479 ,474 ,495 .00 ,0۳۵071656 ] :77-8 م71 00۰ ونل01] .۹1 

* «در حطوط کلی» شیوه‌های تولید آسیایی باستانی» فثودالی و مدرن بورژوایی را می‌توان به عنوان اعصاری تعیین کرد که 
پیشرفت در رشد اقتصادی جامعه را مشخص می‌کنند.» مقل‌عه به ۵ ر املع بر نقد اقتصاد سیاسی. لندن ۱٩۷۱‏ ص. ۲۱. 

.357-8 .00 وا بلما1ع) .۹3 

* آشکارا هگل و مارکس هر دو از منابع مشترکی استفاده می‌کردند. لویی دومون خاطرنشان کرده است که الگوی اصلی 

این توصیفات کلیشه‌ای گزارشی از مونرو در ۱۸۰۶ بوده است: رجوع کنید به « کمونته‌ی روستایی" از مونرو تا مانه» ؛ 

مقالاتی درباره‌ی جامعه‌شناسی هندی. نهم دسامبر ۰۱۹۶۶ صص. ۰۷۲-۷۰ سپس در دهه‌های بعدی شرح مونرو پیوسته 

تکرار و بسط داده می‌شد. 


بد ‏ مج 


3 


۳۳ 


۰ 00۰ ,] ,م0201 .۹5 

.771-۰ 00۰ و1] ,ات0201 .۹6 

این ملاحظات از دومین دست‌نوشته‌ی نامه به زاسولیچ است؛ دست‌نوشته‌های یادشده در متون ضمیمه‌ی صورت‌بندی‌های 
اقتصادی پیشاسرمایه‌داری» ص. ۱۳۳ انتشار .یافته‌اند. 

۰ .0 ,18 0ظ ,۷۷/۵۵ ,۱۷/2۲۱8۵615 ,۹8 

49. ۷۷۵۲۵, ۲0 18, 0 ۰ 

.1 .0 ,1947 ,۱۷۱0۹60۷۷ ,عص1 ات1 -1او۸ ,30 

۰ .0 ,عط1تطان ۸-1 .31 

۰ . ,عط1تط0 (]-اصهر 32 



































ضمیمه ی سامان نو شماره ی ۱۶ ۶۰ 


۳ دو مجلد توضیحات کافی در اختیار می‌گذارند: مجموعه‌ی مفصل مقالات با عنوان درباره‌ی شیوه‌ی تولید آسیایی پاریس 
۹ که شامل کتاب‌شناسی مقالات درباره‌ی این موضوع ابیت ای قبکر خن بررسی عمومی موضوع اثر ج. سفری با عنوان 
میتی سای ۵ 

۳ بهترین نمونه‌ی این گرایش تحقیقی است توسط چارلز پارن, «مدیترانه پیشاتاریخی و شیوه‌ی تولید آسیایی. در شیوه‌ی 
قو لیگ اسیان ی ۱۹۲-۱۶۹ که صیو رت‌بلی‌های ماع مکالشکه کرفر د‌عسیتی ۶ اتزوسکایی وا موه بت فران 
می‌دهد؛ مقاله‌ای که در خود سرشار از نکات جذاب است. حتی جایی که نمی‌توان با طبقه‌بندی‌های پایه‌ای آن موافقت 
گرگ 

7" متمایزترین اثر در راستای این خطوط دو تحقیق هستند: اولی از موریس گودلیه با عنوان «مفهوم شیوه‌ی تولید آسیایی" 
و طرح‌واره‌ی مارکسیستی تکامل جوامع» در درباره‌ی "شیوه‌ی تولید آسیایی » صص. ۱۰۰-۴۷ و دیگری «مقدمهای طولانی 
به درباره‌ی جوامع پیشاسرمایه‌داری: فتی‌های بر کربلنة از عار کی انلس و لت پاریس ۱۹۷۰ به ویژه ۱۴۲-۱۰۵. این متن 
آخری همچنین موشکافانه‌ترین و دقیق‌ترین تحلیل از رشد اندیشه‌ی مارکس و انگلس درباره‌ی مسئله‌ی جوامع «شرقی» 
(صصن. ۱۰۲-۱۲) است. با این همه نتایج طبقه‌بندی‌شده اثر گودلیه غیرقابل دفاع است. وی با قرار دادن شیوه‌ی تولید 
آسیایی در راستای محور جوامع قبیله‌ای هنگام گذار از شکل‌های بی‌رهبر به شکل‌های دولتی جامعه کل این مفهوم را در 
«زمان» تحولی بشدت به عقب می‌برد و به نحو متناقضی مجبور می‌شود تمدن‌های عظیم اوایل دوران جدید هند و چین را 
بار دیگر به عنوان «فئودالی» مشخص کند. هر چند با تردید. تا میان این دو تمایزی ایجاد کند. منطق روش او این راه‌حل 
را دیکته می‌کند که تناقض آن را نشان دادیم و این با وجود مشکلاتی است که با آن دارد: رجوع کنید به درباره‌ی "شیوه‌ی 
فولنك اسان : صص. ۹۱-۹۰؛ درباره‌ی جوامع پیشاسرمایه‌داری» صص. ۱۳۷-۱۳۶. از سوی دیگر, گودلیه که خود را از 
کل چارچوب نامناسب «آسیایی‌گرایی» رها ساخته است. در شرح انسان‌شناختی‌اش از مراحل گوناگون و شکل‌های گذار 
از صورت‌بندی‌های اجتماعی قبیله‌ای به ساختارهای دولت متمرکز بی‌نهایت روشنگرانه عمل کرده است. 

۴ البته افراطی‌ترین شکل این اغتشاش نه کار مارکسیست‌ها بلکه مربوط به یک باقیمانده‌ی اسپنسری است: کارل وبتفوگل» 
خودکامگی شرقی. نیوهاون 1۹۵۷. این آش‌درهم‌جوش مبتذل که عاری از مفهوم تاریخی است. امپراتوری روم روسیه‌ی 
تزاری. آریزونای هوپی. چین سونگ. آفریقای شرقی چاگان. مصر مملوک. پرو اینکا؛ ترکیه عثمانی و بین‌التهرین سومری 
را در هم می‌آمیزد - بگذریم از بیزانس يا بابل ایران یا هاوایی 

فممتاماتنصم و صمتامبال ۳۳۵ ۵۴ ۱۷۲۵06 ۸912010 مه 0صیح 112 مم نها( عمط 1 [متصعر[ وم 37 

:7 .0 ,1966 126000006۲ ی126 ,500101082 صهتط1 ما 

مقاله‌ای تندوتیز و سودمند. 

۰ 0۰ و6 0۰ ,۲001061 ,38 
ص :76-80 00۰ و مصع۱۷ ما معصا مصم ‏ واتصتصممن معمالا ۳۷ م1 رتصمصصنا فتیامرز ,3۶ 
19-4 .00 ,1963 ۱۱۵8008 (1556-1707) ۱8012 م۱۷۲۵ ۵۶ صماوود5 صهانهته۸ م1 رطااماهز۲ 

. رجوع کنید به صص. ۶۷۱-۶۶۹ کتاب حاضر. 

ت . فلسفه‌ی تاریخ» صص ۱۶۱-۱۵ هکل به ارامی تصضدیق هی کت که ابر ابری:ذو زند کی املتی مطاقا امکان‌ناپذیر است» و 
اینکه «اين اصل منجر به آن می‌شود که انواع مشاغل و جدایی طبقاتی که این مشاغل به آن‌ها محول شده است را بپذیریم»؛ 
با این همه نمی‌تواند تنفر شدید خود را علیه نظام کاست هندی پنهان کند. نظامی که «فرد در ان از زمان تولد متعلق به 
یک طبقه است و تمام عمرش به آن وابسته است. تمامی سرزندگی مشخصی که نمود آن را می‌سازد در مرگ غوطه‌ور 
ق شود ز تتجیر: رنه کون را خم می‌کند که در شرف انفجار است.» (ص. ۱۵۲). 

* «در سراسر کشور گروه ارشد در روستا متحد دولت شمرده می‌شدند و از نظام استئماری مشترکا بهره‌مند می‌شدند. 
در هر دهکده لایه‌ی تحتانی نجس‌هایی بود که تا حد بخور و نمیر رندگی می‌کردند. استثمار خارجی دهکده توسط 
نیروهای نظامی و استثمار داخلی دهکده توسط نظام کاست و فرمان‌های مذهبی مجاز دانسته شده بود», آنگوس مدیسون, 
رشد اقتصادی و ساختار طبقاتی. هند و پاکستان از زمان مغول‌هاء لندن ۰۱۹۷۱ ص. ۲۷. همچنین به مقالات دومون در 
( کمونته‌ی دهکده از مونرو تا مانه». صص. ۸۷۵-۷۴ ۸۸ حبیب. نظام زراعی هند مغولی صص. ۳۳۸-۳۲۸ رجوع کنید. 

در واقع» , می‌توان گفت که تنها عنصر صحیح در تصویر ی یا ی و 
بود: اما این ویژگی در عملا تمامی جوامع پیشاصنعتی روستایی در جهان, صرف‌نظر از شیوه‌ی تولید آن. مشترک است. 
ویژگی یادشده موضوع خاصی را درباره‌ی روستاهای آسیایی بیان نمی‌کند. علاوه بر اين» در هند علاوه بر بر الگوی محلی 
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کار مبادله‌ی کالایی به صورت چشمگیر از روستا حذف نشده بود. 

* تورنر به تناقضات دیگری نیز اشاره می‌کند: مارکس اعتقاد داشت که مالکیت اشتراکی هندی باستانی‌ترین شکل مالکیت 
روستایی در جهان بوده است که آغازگاه و کلید تمامی انواع دیگر توسعه‌ی روستاست ما با این همه مدعی است 
روستاهای هندی اساسا راکد و غیرتحولی هستند و از اینرو چرخه‌ای را تکرار می‌کنند: «مارکس درباره‌ی هند و شیوه‌ی 
وی ییحی ۳ 

هلا فر این مادداشت اه سره بت فراز راهن کف 

ت تاریخ «جایگاه‌های» پیاپی روسیه در اندیشه‌ی سیاسی غرب پس از رنسانس به خودی خود موضوع مهم و آموزنده‌ای 
است و در اینجا تنها می‌توان به تلویح به آن اشاراتی کرد. ماکیاولی روسیه را اسکاتیا (منطقه‌ی باستانی در جنوب شرقی 
آزواییا ۱ غهت وتان هی دانسا سس زمیکن کرد ی ی اه عای: که فرخمان او یرای تامینم ای خود یه 
زمین وابسته‌اند چنانکه مجبورند از آن کوچ کنند. بسیاری فشارها آنان را از این سرزمین می‌راند و هیچکس در آن باقی 
نمی‌ماند»: به این ترتیب روسیه ق ان سوی مرزهای اروپا که به نظر او در آلمان, مجارستان و لهستان متوقف می‌شد. 
خاکریز دفاعی علیه تجاوزات بربرهای قاره شمرده می‌گردید: 1 ۵ ۳۲۱۸۵1۳۵ ۰1 ص. ۳۰۰. از 
ی و 
می‌کرد. گونه‌ای که از الگوی مشروطه‌ای بقیه اروپا متفاوت بود اما غیر از آن با الگوی آسیا و آفریقا تباین داشت: «حتی 
در اروپا امیران تاتاری و مسکووی بر اتباعی حکومت می‌کنند که 6001001 یعنی برده نامیده می‌شود»: شش کتاب 
جمهوری. ص. ۰۲۰۱ منتسکیو برعکس دو قرن بعد حکومت روسیه را برای گسستن رابطه‌اش با خودکامگی می‌ستود. 
«ببینید با چه تلاشی حکومت مسکووی خودکامگی‌بی را پشت سر خود باقی گذارد که برای او بار به مراتب بزرگ‌تری 
است تا برای مردم. ) منتسکیو تردیدی نداشت که روسیه اکنون جزیی از مجموعه‌ی اروپاست: «پطر اول عادات و رسوم 
اروپا را به ملتی اروپایی داد و به این طریق تسهیلاتی را یافت که انتظار نداشت.» روح‌القوانین» 1 صص. ۶۶ ۳۲۶-۳۲۵ 
طع ند مجادلات بدون واکنش در خود روسیه نبود. در سال ۷ کاترین دوم رسما در 21622 معروف خود اعلام 
کرد: «روسیه قدرتی اروپایی است.» از آن پس فقط چند متفکر جدی این ادعا را زیر سوال برده‌اند. با این همه مارکس 
و انگلس. که هر دو از دخالت ضدانقلابی تزاری در سال ۸ فا تسه بوفتاه عکر را و نامتناسب با زمان تزاریسم 
را «خودکامگی استبدادی» توصیف می‌کردند و هند و روسیه را ناسزایی مشترک در هم می‌اميختند. به ویژه لحن نظرات 
مارکس درباره‌ی تاریخ و جامعه‌ی روسیه اغلب فاقد تعادل و کنترل است. 
گاهی این موضوع مطرح شده است که علت حذف چین توسط مارکس از بحث اصلی ۱۸۵۳ درباره‌ی خودکامگی 
اسیایی ناشی از شناخت از این واقعیت بوده که مالکیت ارضی خصوصی در امپراتوری چین قرن نوزدهم وجود داشته 
است. مارکس در مقاله‌ی ۱۸۵۹ شرحی از یک نویسنده‌ی انگلیسی را نقل می‌کند که از جمله به وجود مالکیت دهقانی در 
چین اشاره کرده بود: «تجارت با چین». مارکس درباره‌ی چین. لندن ۰۱۹۶۸ ص. 4۱. همچنین فرازی در سرمایه هست که 
حاکیست نظام مالکیت در دهکده‌های چین پیشرفته‌تر -یعنی کمتر کمونی - از دهکده‌های هندی بوده است: سرمایه. 
جلد سوم ص. ۳۲۸. اما در واقم. چنانکه فرازهای بالا نشان می‌دهد مارکس آشکارا هیچ تمایز عامی را بین چین و شرق 
قائل نشده بود. 

,۰ ,111 ,13-16 .00 رحطوالهتصمام) مر روام‌مص۲رج]/۱ ٩۶,‏ 
4 .0 ,15 0 ,۷۷۵۲۵ , 815065ع1)* ,6۶ 

این مقاله در مجموعه‌ی زبان انگلیسی مارکس درباره‌ی چین گنجانده نشده و پس از آن‌ها نگارش یافته است. 
.0 ,15 ۲0 ,۷۷۵۲/6 ,70 

در واقع «پادشاهی آسمانی» تایپینگ شامل برنامه‌ی آرمانشهری گسترده‌ای با سرشتی مساوات‌طلبانه بوده است. 

۱ ۰ .0 و15 ۲0 ,۷۷۵۲16 .71 
فربهته کازجسی القتباط هرک ی گمان وشما دن وف غادی شی‌رقتان تانستگ:رغایت می‌شله اس 

رازنست مل یه دزسی عاخد هي کنل که کار کرد وانعی و ای وی کرلید اسیایی برای, مار کیش ادکلسن تااین:بران 
تبیین «توسعه‌ی خاص شرق در مقایسه با اروپای غربی و مدیترانه‌ای بوده است»: تکوین اندیشه‌ی اقتصادی کارل مارکس. 
لندن ۰۱۹۷۱ ص. ۱۲۸. این کتاب برجسته‌ترین نقد مارکسیستی از روایت‌های «قبیله‌ای - کمونی» شیوه‌ی تولید آسیایی را 
گن بو قی کیرقه ی ۳۲۱-۱۲۲ با این همه مندل دجار اعتقاد نابجا به روایت‌های «آبی» است. وی از گودلیه و دیگران 
به درستی اتقاق سس کند. که تزا سرت تشتان شیوروی ولیک آسیای را نه‌هت ک‌هاین قلیل دافبانت که تفاس تشم 
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تجلی‌های دولت و طبقات حاکم در هر جامعه‌ای اش که هتوو اساسا مکی بر کموتته‌ی دهکده است» و به درستی تاکید 
می‌کند که «در نوشته‌های مارکس و انگلس, ایده‌ی شیوه‌ی تولید آسیایی فقط به جامعه‌ی "بدوی" هندی یا چینی مربوط 
نیست که در گردوغبار گذشته گم شده‌اند. بلکه همچنین به جامعه‌ی هندی يا چینی در زمانی مربوط است که سرمایه‌ی 
صنعتی اروپایی در فرن هجدهم با آنان روبرو شدء یعنی در آستانه‌ی فتح (هند) پا نفوذ گسترده (چین) به اين کشورها 
توسط سرمایه» - جامعه‌ای که «به هیچ‌وجه بدوی نبوده است. به این معنا که طبقات اجتماعی به روشنی تعریف یا 
ساخته شوند» : صص. ۰۱۲۵ ۱۲۷ ۱۲۹. اما مندل گستره‌ی نقش مارکس را در اپن اغتشاش نادیده ی یگ ال نوی قانگو 
وی با تصدیق دوباره‌ی مرکزیت درونمایه‌ی کارکردهای آبی برای شیوه‌ی تولید آسیایی که توسط دولتی بشدت متکامل 
- در حقیقت بیش از حد بزرگ - اعمال می‌شود به نحو کاملی از شکنندگی واقعی آگاه نیست. 
*. برای پیش‌زمینه‌ی اجتماعی ظهور اسلام به مونتگمری وات. [حضرت] محمد در مکه آکسفورد ۱۹۵۳ صص. ۲۰-۱۶ 
۲ ۰۱۴۴-۱۴۷۱ ۱۵۳-۱۵۲. 
۰ 0 ,1950 408صم۱ روتماعلا۲ صا وطاوی۸ مط1 روما .ظ ,7۶ 
.۰ ,20 .00 ,1950 ممعوطصوومن رلمتز۳۵ اهم1ووهان مط) ما مملای(12 متصصهاوا ر‌نمعویلاص1 .۳ ,7۶ 
-1086 105-6 .00 ,1969 ۳2۲16 و(160165 ۲۱۵-2616 ۱۷) مصقصصانعن ممتعصوند۲ نز رمتمصه]۱۷ یز ,7۶ 
۰ 0۰ ,۳1501 10 ۸۲۵۵5 ۲۳۵ ,۵۳16 :110 
۰ ۰ ,۳۵۲۱۵0 12851021 مط طا ممتامنه] متصصهاوا رل‌تقهعملصا .7 
۰ .0 ,101 .7۶ 
۳۵۵0۵8۵۵۵5 وم رامطصعاظ نا بع2 :401 .۵ محصقاو] ۵۶ مامتا لقلم90 م1 روما یک ,7۶ 
.0 م۱512 1 00 ۳۱18۵1۲6 06۱ ومتامتطمو 6602 
,۳۵۲۱۵۵ 012851021 مطا صا مرمله 12 متصصرهاو رتهمعملاصا ۵۶ فملنوه 0۳2۲206۲15410 و م6 ,80 
0۰ ,44 .00 
200-۰ ,1-2 .00 ,1964 0010 ,۱2۷ متصصهاو] ما مامت ماصا مظ رتطمقطهو رل له 
84-۰ ,54-5 .00 و.ل91] .82 
شاخت, مقدمه‌ای بر قانون اسلامی: « به این ترتیب» نظریه‌ی قانون اسلامی فقط مقدمات یک قانون ویژه را برای 
مستغلات به وجود آورد؛ شرایط اجاره‌داری زمین در عمل اغلب با نظریه متفاوت بود و بنا به مکان و زمان تغییر می کرد» 
اب ۱۳۲ 
۰ ,1970 ۲2۳16 رصعصطما)0 متام ۱۳ و0 )طاقن باه فمصعزر0 وعل صصعاوا نز رون و4به[0) 8٩,‏ 
:109 
برای بررسی عام شرایط زراعی در این دوره به صص. ۱۱۳-۱۰۷ رجوع کنید. کتاب کاهن مطمئن‌ترین تحقیق اخیر درباره‌ی 
دوره‌ی اسلامی اعراب است. 
3 ۰ م1210و1 نا رطع‌طون) .95 
کتاب یادشده تفاوت بین فتوحات اولیه‌ی سده‌ی هفتم و ویرانی‌های ناشی از کوچ‌نشین‌های بعدی را مورد تاکید قرار 
می‌دهد و گرایش به آن دارد بدترین حالت‌های این وضعیت را به تجاوزات مغول‌های غیراسلامی سده‌ی سیزدهم نسبت 
دهد. ص. ۰۲۴۷ دو پلانهول جامع تر است: برای بررسی شرح اش او از فرایند بیابانی‌شدن در چارچجوب کشاورزی 
اسلامی به بنیادهای جغرافیایی تاریخ اسلام صص. ۳۷-۳۵ رجوع کنید. 
برای: شکل و کارکرد متغیر اقطاع» رجوع کنید به س. کاهن. «تکامل اقطاع در سده‌های یازدهم تا دوازدهم» سالنامه‌ی 
ایی. اس. سی؛ ژانویه - مارس ۸۹۵۳ شماره‌ی یکم» صص. ۵۲-۲۵. 
تس به صفحات به‌یادماندنی در پلانهول. بنیادهای جغرافیایی صص. ۵۷-۵۴ رجوع کنید. ابن خلدون با تحقیری آشکار 
دهقانان .را با شانکاران به ضتران ساکنان بکوعر هن من گرانههای, ووستایی یک‌کاسد .سیر کا سرزتان. می‌کند. همانطور 
که گویتین خاطرنشان می‌کند. از نظر ابن‌خلدون «فلاح و بیابانی به یکسان خارج از مدار تمدن قرار داشتند»: جامعه‌ی 
مدیترانه‌ای» جلد او ص. ۷۵. 
هی جر سوردل, تمدن کلاسیک اسلامی » پاریس ۰۱۹۶۸ صص. ۲۸۷-۲۷۲ نقش و سرنوشت تاسیسات آبی را در اعصار 
اموی و عباسی بررسی می‌کنند؛ به ویژه به صص. ۲۷۹ و ۲۸۹ رجوع کنید. آنها بر این امر تاکید می‌کنند که نظام آبیاری 
عراق مدت‌ها پیش از تجاوز مغول نابود شده بود که بعدها عامل این نابودی می‌دانستند. قنات‌های زیرزمینی ایران البته 
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قبل از فتح این کشور بیش از یک هزار سال قدمت داشتند و ویژگی برجسته‌ی حکومت هخامنشی بوده است: رجوع کنید 
به ح. گوبلوت. «در ایران باستان» فنون ابیاری و تاریخ شکوهمند». سالنامه‌ی ایی. اس. سی. مه - ژوئن. ۱۹۶۳ صص. 
۵۱۱-۰ 
تترفی آسراراشو سای پژر که‌فریب در یمن مصادف با انقال بوبایی اقتصادی و لعقماعی از عضو نب به شمال رسفا 
در سده‌ی ششم میلادی بوده استت؛ انکلنن از اهمیت ضمنی این پسرفت پمن برای صعود ِِ در حجاز آگاه بود گر چه 
بی‌جهت تاریخ آن وا تشر هی برد و مت | ۵ تجاوز اتیوپی نسبت می‌دهد: مارکس - انگلس, منتخب مکاتبات» صص. 
۱۲-۲ 
*. این عبارت از پلانهول است: بنیادهای جغرافیایی. ص. ۵۷. شرح خوش‌بینانه‌تر را می‌توان در اثر سی. کاهن» اقتصاد. 
جامعه. نهادها). تاریخ کمبریج اسلام حلد دوم کمبریج. ۰ صص. ۵۱۲-۵۱۱ و پس از آن یافت. پلانهول به صورت 
غیرانتقادی الگوهای کشاورزی اسلامی را در الگوهای عهدباستان کلاسیک می‌گنجاند و بی‌دلیل تعمیم می‌بخشد. اما تحلیل 
جغرافیایی او از نتایج نهایی اکراه مسلمانان از کار کشاورزی اغلب از اهمیت زیادی برخوردارست. 
.103-4 .00 وتاماع۲1 صا وطاهتم مظ]. رقاعنا معو رعصمتاماصهام رصع2 مط) و۲ ,۲۱ 
۵ 6 حصهاو با رآمنم۱۱ 0۲6ص 57 .۵ رقمنمنطم06۵212 فاصمصصمل۳۵۵ قمنا مامطصهاظ ,۶۶ 
وممصم] ۰۳۵ وطااماها۲ ۲۳۲2 :203 و130 .م0 ,1968 ۲2۲16 رقوعا91۵0 ۷۲۲۵-2۸۵ مط01۷111520) 
0 0۱0۵2۵ مط 1 و 1۳012 امطمب۱ ۵۶ «ججمطرمعظ مه د کمممم‌مز1۵7۵ )فللهازمومن ۵1 
۰ ,46-7 .00 ,1969 ۱۷2۲00 ,2026126 ,۳۱16۲۵۲۷ 
0۰ 0 ,1972 ۳2715 .(160165 ۲۱6-26۱6 ۲۷) تمعن متمزمطم۳۲ هو فصقل ماو با رلتهمامومنز ,۱۷ ,۶3 
0 ۰ ,1970 ۱,۵00 مهو 12991621 رتصتج‌مام‌صنارم) ۱۷۵۵ .6 
بر آوزد غی کنل که عمعیت: بعداد.بزخکنی ۲۳۸ هران تفر بوفه است:. کاهن. گمان می کند. که غیرهمکن است. طران وسعت 
شهرهایی مانند بغداد را با دقت در این دوره تخمین زد: «اقتصاد. جامعه نهادها. ص. ۵۸۲۱. مانتران در مقابل تخمین‌های 
لمبارد از مقیاس شهرنشینی اوایل اسلام هشدار می‌دهد: گسترش مسلمانان صص. ۲۷۱-۲۷۰. 
۳ بحث اصلی درباره‌ی این موضوع در کتاب ماکسیم رودنسون, اسلام و سرمایه‌داری» لندن ۱۹۷۴ صص. ۵۵-۲۸ شده 
است. رودنسون به نحو موثری از این ادعای وبر انتقاد می‌کند که ایدئولوژی اسلامی ۳ با فعالیت تجاری عقلانی 
مخالف است: صت. ۰۱۱۷-۱۰۳ 


۱۷6012۷6۵1 ۳۵۲۱۷ ص1 ومبا‌متصطمع]. اهلمممصمهمن رطمز۱۲0۵۷ با بش ط ممتععبه‌وتل مط ع6 ,۶5 
۰ ,1970 0:0۲ ,۸۵612 0۴ ۲۳2۸۵6 89 0ج صصهاو] و(:60) تقطمز .5 .ما 1 و 1۳2۵06 10حصهاو] 
.37-۰ 
مثلاً رجوع کنید به س. د. گواتین» مطالعاتی درباره‌ی تاریخ و نهادهای اسلامی, لایدن ۹۶۶ صص. ۲۳۹-۲۳۶. 
424-۰ .00 ر0تا0 12851 حصعاعا [ مل ممت)هولل 1۲ رافلعنامو .ل ضرع ,رز ,۶۶ 

۳ پلانهول. بنیادهای جغرافیایی. صص. ۸۵۲-۴۸ تصویری مشخص ترسیم می‌کند. گرچه قدمت این آشفتگی نمونه‌وار 
شهرهای اشاتنی زا خلوتر شین دا عقایسه کنیل با مسمودل: بدن کلاسک سای :۰۳۹۹۰۳۹۷ ۳۳۱۳۳۰ 

". برای بررسی ارزیابی‌های مجدد از نبود کامل صنوف اسلامی پیش از اواخر سده‌ی پانزدهم. رجوع کنید به ج. باثره «صنوف 
در تاریخ خاورمیانه» در م. آ. کوک (ویراستار) تحقیقاتی در تاریخ اقتصادی خاورمیانه لندن ۹۷۰ صص. ۱۷-۱۱. 

پ ام کی ها در اثر ی. م. . لاپیدوس. شهرهای اسلامی در اواخر قرون وسطی. » کمبریج آمریکا ۷ صصض.. ۱۸۲-۱۷۰ 
(باندهای جنایی و گدا) و «شهرهای مسلمان و جوامع اسلامی»» در لاپیدوس (ویراستار). شهرهای خاورمیانه» برکلی - 
لوس‌انجلس ۱۹۶۹ صص. ۴۷-۶۰ (فقدان کمونته‌های متمایز شهری يا شهرهای خودکفا) به تصویر کشیده شده است. 
لاپیدوس تقابل سنتی بین شهرهای اروپای غربی و شهرهای اسلامی در سده‌های میانه را مورد اعتراض قرار می‌دهد اما 
شرح خود وی آن را گرچه با اصلاحاتی تقویت می‌کند. 

.107-۰ 00۰ ,۸۵65 ۱۷۲۱0016 ۱6۲ مط ص ومتاتن متام روبال‌زمه] ,۱0۱ 
۰ 0 ,0125510106 صهاو] ۱۰ 0 صمتافوتاز صا رامتبامه ,۱0۶2 

۳ برای بررسی چند ملاحظه‌ی ناقص, رجوع کنید به لوی. ساختار اجتماعی اسلا صص. ۸۵-۷۴ ۴۱۷ ۴۵۰-۴۳۵. هیچ 
بررسی نظام‌مند مناسبی از اين پدیده انجام نشده است. کاهن این نگهبانان برده را در اسلام منطقه‌ی غربی (اسپانیا و 
افریقای شمالی) که از لحاظ سیاسی منطقه‌ی کمتر تکامل‌یافته‌ای بود مهم نمی‌داند. 
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سس مورد آخر که در بالا نقل شد نمونه‌ی به ویژه روشن و مستندی است از مقاصد سیاسی که این گروه‌های نگهبان در 


خدمت آن بودند. شاید به این دلیل که از لحاظ ترتیب زمانی متاخرترین مورد بوده است. واحدهای سوارنظام مرکب از 

عامان گرشن به‌طین قشضی بط عکوست: ایصاد فلا ار راار لمات ساروات قبیلی و کمن خر تاش که عازن 

صفویه را به قدرت رساند دور سازد. رجوع کنید به ر. م. ساوری. «ایران صفوی» تاریخ کمبریج اسلا جلد اول. کمبریج 

۷۰ صص. ۰۴۰۷ ۴۳۰-۴۱۹ 

65-۰ .00 و۲۱16]01 طا وماهتظ مط 1 رو۵۳71,] ,۱05 

رابت بای از آن ف. گابریلی. [حضرت] محمد و فتوحات اسلام. لندن ۱۹۶۸ ص. ۱۱۱ است. 

70-۰ 00۰ ,۳۱16۲0۲۷ 1۳ ۸۳۵05 1 رو۵۳71,] ,۱0 
ترکیب اجتماعی دقیق و اهمیت شورش عباسیان موضوع بحث های زیادی بوده است. شرح‌های سنتی این شورش را 
اسان طغیانی مردمی و قومی مردمان موالی غیرعرب دانسته‌اند. گرچه حضور بخش‌هایی از قبایل عرب (اجداد یمنی) 
فرفن ان همواره مورد تصدیق قرار گرفته است. درجه‌ی اهمیتی که به اين ارتداد مذهبی در جنبش داده می‌شود توسط 
کاهن در «دیدگاه‌هایی درباره‌ی انقلاب عباسی» بررسی تاریخی» 25262 ۱۹۶۳ صص. ۳۳۷-۳۳۶ مضاعف شده 
است. جدیدترین و کامل‌ترین شرح خاستگاه‌های این شورش از آن م. آ. شعبان, انقلاب عباسی» کمبریج ۱۹۷۰ است که 
تاکیک ال وه راو تارضاش ساکنان غرب در غراسان مي گذارد کسبه واشطتی سياست‌های انجرای مسافظه کاراتی 
کا دک انیت حکومت سنت. 01010818 بودند: صصن. ۱۶۰-۱۵۸ به هر حال روشن است که ارتش شورشی که 
سرنگونی - خلیفه را در دمشق با تسخیر مرو آغاز کرد. در عمل از عناصر عرب و ایرانی تشکیل شده بود. 
83-۰ .00 ]۲۱6 طا وماهتض مط 1 روز۵۳ر] ,۱0۶ 

۳ گوایتین دوره‌ای را که نشانه‌ی تحکیم قدرت عباسی بود تمدن میانی اسلام می‌نامد: این دوره از لحاظ زمانی بین 
دوره‌های هلنی و رنسانس و از لحاظ مکانی بین اروپا/آفریقا و هند/چین. و از لحاظ سرشت بین فرهنگ‌های سکولار و 
مذهبی قرار دارد: مطالعاتی درباره‌ی تاریخ و نهادهای اسلامی. ص ۶ و پس از ان 
یی از تیرک تااسن شین استیاق: هر کر در یال ۷۵۱ که شیاهیان آغراتت فو این مرکباز ارنغفر و میراران خیش زا شکست 
دادند. برای بررسی عام فعالیت تجاری و تولیدی در عصر عباسی. رجوع کنید به پ. ک. هیتی, تاریخ اعراب. لندن. 1۹۵۶ 
صص. ۳۴۹-۲۴۵ سوردل. تمدن کلاسیک اسلامی » صص. ۰۳۱۱-۲۸۹ ۲۲۴-۳۱۷ لمبارد اسلام در عظمت اولیه‌ی خود. 
صص. ۲۰۳-۱۶۱ (به ویژه مطالب روشنگرانه‌اش در مورد تجارت برده - یکی از اقلام عمده‌ی تجارت عباسی که به 
برده‌های اسلاو؛ ترک و آفریقا متکی بود). برای گسترش پنبه به میکل. اسلام و تمدن آن» ص. ۱۳۰ رجوع کنید. 

۴ برای بررسی این شورش‌های متنوع به بحث دقیق لوییس در اعراب در تاریخ. صص. ۱۱۲-۱۰۳ رجوع کنید. از شرح 
و بررسی او به‌نظر می‌رسد که رژیم قرامطیان در خلیج فارس نزدیک‌ترین معادل اسلامی دولت‌شهرهای عهد باستان است 
کموننه‌ی اسپارتی از شهروندانی برابر متکی بر برده‌داری کشاورزی. این رژیم نهایتا در اواخر سده‌ی یازدهم در بحرین 
از تین زرفته: 

۲۵۲۱۵۱۵۲-۲05 رعصمتاج0 م۳0 متطمصمع با ,۷۵1 500160 معممه۱۷]601)۵۲ ۸ رصتعازون0 ,۲ .و ,113 
44-۰ .00 ,1967 ۸0۵6165 


ِ «9 


35-۰ 00۰ بل رتا9006 طهم۵۳۲2۵] ۱۷۲۵0۲ ۸ رصام‌از060 ,11۹ 

۳ برای مقایسه‌های انسان‌شناختی این دو منطقه. رجوع کنید به ر. پاتای» «کوچ‌نشینی در خاورمیانه و آسیای مرکزی»» 
مجله‌ی انسان‌شناسی جنوب‌غربی» جلد ۸۷ شماره‌ی ۴ ۹۵۱ صص. ۴۱۴-۴۰۱ و ی. بیکن, «انواع کوچ‌نشینی شبانکاره 
در اسیای مرکزی و جنوب غربی». مجله‌ی انسان‌شناسی جنوب‌غربی. جلد ۱۰ شماره‌ی یک. ۰۱۹۵۴ صص. ۶۵-۴۴ 
پاتای مجموعه‌های منظمی از تقابل بین کوچ‌نشینی ترک‌ها و اغراب (اسب در مقابل شتر خیمه‌ی کروی در مقابل چادر 
کمان در مقابل شمشی برون همسری با درون همسری و غیره) را مطرح کرده است. بیکن به درستی این تقابل‌ها را 
به دلیل فقدان چشم‌انداز تاریخی مناسب مورد انتقاد قرار می‌دهد و خاطرنشان می‌کند که پتای به ناروا تمدن زراعی 
سده‌های هجدهم و نوزدهم قزاق‌ها را به دوران گذشته‌تری انتقال می‌دهد و به‌نادرست لایه‌بندی طبقاتی بزرگ‌تری را 
برای شبانکاری اسیای مرکزی قاثل است تا اسیای جنوب‌غربی. هر دو مقاله به شیوه‌ی خاص خود تنوعات مهمی را که 
خطوط کلی آن پیش‌تر یاد شد. موردتایید قرار می‌دهند: شبانکاری ترکی هم فاقد هم‌زیستی ثابت با کشاورزی مستقر بود 
(بیکن» صص. ۰۴۶ ۲۵) و هم فرهنگ «غالب» در آسیای مرکزی بود این در حالی است که کوچج‌نشینی اعراب در آسیای 



































شمیمه‌عن سامان نو شمارو ی ۱۶ ۶۵ 


جنوب‌غربی بیشتر «فرهنگ» تحت‌سلطه بود. 
۴ برای نقش تفنگ و توپخانه در ارتش‌های عثمانی. صفویه و مغول. رجوع کنید به مقاله‌ی «باروت» در دانشنامه‌ی اسلام 
سبگ در مقاله‌ی د. ایالون. باروت و سلاح‌های گرم در پادشاهی مملوک. لندن ۱۹۵۶ صص. ما و ۳-۶۱ تحلیل شده 


اشست. 
َ" . فتح ماوراءالنهر توسط ازیک‌ها آن را از لحاظ قومی برای نخستین بار ترکی و رکود و انحطاط‌شان را تشدید کرد. 
کارزارهای مغول توش شاه ماوراء ءالنهر در سده‌ی هفدهم موفقیتی در پی نداشت: خطوط ارتباطی بیش از حدبسطیافته 
تقریبا به فاععه‌ای برای اورنگ‌زیب در ۱۶۴۷-۱۶۴۵ تبدیل شد که تنها به مدد برتری ان خود از آن کر بت 

105-6 ,66 و61 00۰ و1953 00۲۳0 ,۲۵۲512 طا کصقوع]" فصرح 010۳0صقنا رجماماصصقا ۸ وعه 118 
-236 ,00 و1/1 ۷۷66۵ 16 24 ۵0160۲ مهو م۲۵۲۲ 0صج ارت (52127106 0ص2 فلنازاه5) 
6 0۰ ,1920 ۱۵0008 وتهطا)ل۸ 0۴ )۱2۵2 مط 2 ۲012 رصهام:۱۵ ,۲۱ ۷۷۰ :(عصججمتم0) 7 
۱۷۲۱۵۵15(۰) 

۰ .0 رآ ,9001007 صهمصهتم ۱۷۲60۲ ۸ بصتعاآمن ,11۶ 

945-۰ .00 و ,۷۵۱ و(صمتات۲ ۲۵) حصعاوا گم م01مهمما0مظ۲ و رطع م٩‏ ,120 

+ کلوة کاهن در پادداشت مهمی بیان کرده که مازاد موازنه‌ی پرداخت‌ها در ۳ سده‌های میانه در حساب‌های خارجی. 

که پتسا تشر از ذخیره‌ی بالای فلزات گرانبهای آن بوده خود به مانعی برای افزایش بازده تولیدکنند گان تبدیل شد زیرا به 

ندرت دجار کسری تجاری از نوعی شد که محرک اقتصادهای ارویای غربی همان دوره برای تولید صادرات بیشتر بوده 
است: «گفتارهایی چند درباره‌ی زوال تجاری دنیای اسلام در پایان سده‌های میانه در کوک (ویراستار). مطالعاتی در تاریخ 

اقتصادی خاورمیانهء صص. ۲۶-۳۲۱. 

7 مثله امیران مملوک در سوریه عامدانه مازاد گندم خود را به هزینه‌ی تجار شهری تخلیه می‌کردند با آنها را مجبور 
می‌کردند تا ذخایر را با قيمت‌های بالا بخرند و اغلب سرمایه‌شان را مصادره می‌کردند: لاپیدوس. شهرهای مسلمان در 

اواخر قرون وسطی. صص. ۵2۷-۵۱ 
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27-۰ 00۰ ,۲۱۱۹۲۵۲۷ صماو۳ ۱۷۲۱0016 طا ولالنا0؟ ررموظ ,123 
06 ,1050166 200 ۲127۷ :94 .89-90 ,4 .00 12۷ متصصعاو] ما صمتامنل0 ۲ص من راطمقطمه ,۱2 
۰ .0 و1 مهو ۵0۶ ۳۱۱5۲۵۲7 مع۲1۱0طاصصه) 
280-3 .00 بط0۷11152010 92 اه حصعاوا نا رآمام۱/1 ,125 
تخمین می‌زند که در ۱۸۰۰ میلادی ممکن است تا ۴۳ میلیون نفر سقوط کرده باشد. چنانکه میکل تاکید می‌کند به دلیل نبود 

منابع موق باید با احتیاط با اين ارقام برخورد کرد اما بعید است که ترازنامه‌ی عمومی کاملا اشتباه باشد. 

.*-113 .00 رت14 افطمن۱ ۵۶ صعماویرگ ممتنهتي۸ 16 رطایمم1] ,۱۶۴ 
نبود مفهوم واقعی از مالکیت بر زمین سنتاً توسط مورلند در نظام زراعی هند مسلمان؛ کمبریج ۰۱۹۲۹ صص. ۴-۲ ۶۳ مورد 
تاکید قرار گرفته است که اعتقاد داشت قدمت آن به دوران پیشاهندویی تاریخ هند می‌رسد. 

19-47 .0 ,012ط] امطمی۲ ۵۶ جماورد صهانهتی۸ ۲ رطاماه]۲ .127 

,195-6 00۰ م1001 امطع/۱ ۵۶ مورک 1۳ ,طمام]۲ ,12۶ 
حبیب بر خلاف مورلند گمان می‌کند که سطح استخراج مازاد توسط دولت فر کاعن تسا کانیگ باه استو مولند محاسبه کرده 

است. که اپن هنجار از یک سوم تا دو سوم بنا به سیاست حاکمان مربوطه. نوسان داشته است. 

۳ شاید ۵ درصد از زمین‌های کشت‌شده در زمان مغول‌های آبیاری شده باشد: مدیسون ساختار طبقاتی و رشد اقتصادی. 
هند و پاکستان از زمان مغول‌هاء لندن ۱٩۹۷۱‏ صص. ۲۴-۲۳. مارکس اعتقاد داشت که کشاورزی هند بر مبنای آبیاری 
متمرکز انجام می‌شده و استعمار بریتانیا ضد متقارن آن بود. بریتانیا صنایع ناچیزی را در هند ایجاد کرد؛ از سوی دیگر 
بخش اعظم کشاورزی برای نخستین بار به کشت آبی تبدیل شد. در اواحر حکومت راجی. زمین‌های آبیاری‌شده ۸ برابر 
افزایش یافت و یک چهارم از کل زمین‌ها. شامل کانال‌کشی چشمگیر در پنجاب و سندء را در بر می‌گرفت. رجوع کنید 
به مدیسون» ص. ۵۰. 

34-5 .0 ر م۱۵۵۱ متاعتاهااورمن ۵۲ عمتاتلمتامها۲۵ رطزمام]۲] ,1390 

ب(60۰) ۱۷۲۵۱۵۲6۵ ,۱۱ .و ضرع مقمنا .۳ صا ر ماووی ‏ انهل‌ممفمه۱ [مطم۱۲۵ 1 رتهعمعو ۲ ,131 



































شمیبهکن ضامان کود کما روم ۱۶ ۶۶ 
8-1۰ .00 ,1970 ,200011086 رقاف۸ تاه ط1 عع)ا۲1 
۶ وملالله۳0۱۵11 :160-71۴ 00۰ رهتصا لمطمی ۵۶ جماورد صهانعتی۸ 1 رومام .132 
۰ .0 و ۱۵۷۵۱00۳8۵604 ماوتاماامع) 
با وجود خاستگاه‌های گوناگون» شباهتی قطعی بین جایگاه ساختاری طبقات منصبدار و زمیندار درون مج مغولی و 
بخش‌های دیوشریم و تیماروت دستگاه دولتی عثمانی وجود دارد: در هر دو مورد نخبگان نظامی بر لایه‌ی جنگجویان محلی 
تحمیل شده است. از سوق قیگر: . ترکیب آن‌ها در تقابل با هم بوده است: دیوشریم ترکی گروهی از بردگان سابقا مسیحی را 
تشکیل داده بود و تیماروت‌ها سواره‌نظام مسلمان بودند. این در حالی است که منصبداران مغول برعکس «اشرافیت» مسلمان 
را تشکیل می‌دادند و زمینداران استثمارگران منطقه‌ای هندو بودند. بنابراین» نقش‌های تشریفاتی هر کدام در کل نظام سیاسی 
کامله متمایز بوده است. 
01-۰ .0 و ۱۵۷۵۱009۵06 10اعللها1مون 01 ومتاتامتامها۰(۵ رطاتطام]۲ ,133 
* برای بررسی سه نوع عمده‌ی نظام آبی در چین و محل آن‌ها به تحلیل اصلی چی چائو تینگ مناطق اقتصادی کلیدی در 
تاریخ چین, نیویورک ۱۹۶۳ (بازویراست» صص. ۲۱-۱۲؛ و اکنون تحقیق موثق ج. نيدهام علوم و تمدن در چین. جلد 
چهارم فصل سوم (مهندسی راه و ساختمان و دریانوردی). کمبریج ۱ صص. ۰۲۷/۵۲۱۷ ۳۷۵-۰۲۷۳ رجوع که 
89-۰ 0۵۰ ۲150۳ وعمصت ط1 قوعظ منمطمط۵ع۲ رمک رعصت محنط نطل) ,135 
۲۱۵1661108۰ آجمتصهطمع۱۷) ۲۷/2 مفصتطن ص1 011122610 مج ممصملمگ رمصقطلعع۸ ,136 
۰ ,344 .00 ,1965 2800110820) 
۰ .0 ,1970 1۵0008 رقصلط مرصعتا ۲ ۷۲1-۳۱۲ 137 
5 .0 ,۲۷/3 مقصلطن 1 ممتج 0۷۱112 290 ومصمتمط رحصعطلعع]۸ ,138 
,۷/3 :312-27 .]256-651 ,190 0۰ ,۲۷/2 مقص) ط1 مم0۷۱۱۱22 20 ومممزع رحصعطلعع]۸ ,13۶ 
.80-194 
1958 8000م1 رفص ط1 بومامصطمع]. آمم فصع ممعا ۵۶ کصمصمرما۱۳۵۲۵ ط 1 رمع , 10 
م4 
فولاد از ترکیب آهن کارشده و چدن در همان اوایل سده‌ی ششم میلادی ساخته شده بود: صص. ۰۲۶ ۴۷. 
,20011086 و(فط0۵1۵۵)2)10 پماعنلماص) ۲ هت طا ممتج0۷۱۱12 20 ومصمزم رحصعطلعع۸۲ ,1۱ 
۰ 111 .00 ,1954 
۰ ,1963 20۲1026 رراعه/(۱ عصح ]1 مطا عصینا ممتاوتصتصل۸ 1ع1مصقصا ۲ مااعطم]/۳] .رز ,1۶2 
1.194 
1-۰ .00 )۱/۵۵6 عصج ۲ 6ظ) رم0صنا ملع تاعتصتصطل۸ لقامصعطا ۲ بلامط۰]۳71]0 1۹3 
در مناطق پرجمعیت. میزان تخصیص قطعات زمین می‌توانست تا ۲ يا ۳ آکر کاهش یابد: صص. ۴ ۲۰۱. این نظام هرگز 
قاطعانه در نواحی تولید برنج جنوب عملی نگردید چرا که برای کشت آبی برنج به کارگران بیشتری نیاز بود. 
68-۰ 00۰ ,1967 ۲۲۵۷۵۱ ۱۱۵۷ ,۲۱۱۲۵۵۱06۵۲۵۵ صرح ممتع01۷۱۱12) مومصتطن رعمعاوظ .۲ ,14۶۸ 
:217-9 .00 ,1972 ۲2۳16 رعامصتطل ۱۷۵8۵۵ ما راهن .ل ,143 
این مجلد شاید بهترین بررسی جدید از تاریخ چین در کل به یک زبان اروپایی باشد. 
56-۰ .00 1972 ۲۵009 رقصتت آهزتوموحظا رصمونن هرا بجر ,۱۹۶ 
12-۰ .00 )۱۱/۱۵5 قح ۲ مطا 46۲ص ممتاعتاعتصتصض لمامصفص ۲ رتامطم]۳/1] .۹7 
.18-0۰ .00 ,.010] ,148 
.24-۰ .00 ,.010] ,1۹۶ 
255-۰ 0۰ 010015 ۱۷۲۵8۵0 من ر061066) ,150 
1 و کتاطم‌صه/۱ عص من وفظ ۲۲۵82۵ عطق رم وامتمم9 0ص فمتاتا۳۵ مومصتطن؟ بااعطم]۰]۳/1 ,5۱ 
6۰ .0 ,1973 ۱۵8008 ,۷۷۵۲۱۵ عطا ۲۱21۶ ,(:60) 017۵۵68[ 
,1962 ۲۵8000 مقصتطن ماه هصرع همع 1 1 0۳06۲ اهع80 فطع 0صع ممیامع1 0صقنا بلا۳/1]0۳] ,152 
260-۰ 00۰ 
26-۰ 00۰ و0۲06 506121 عط) م2 معباصع1 0صقنا رتا۰]۳/1]0 ,153 


سم 


۳ 



































نمی سامان و شماوع غ ۱۶ ۶۷ 
مسئله‌ی توازن واقعی بین بخش املاک چانگ یوان و کشاورزی مالکان خرد درون اقتصاد سونگ یکی از مجادله‌آميزترین 
شک ها در آثار تاریخ‌نویسی این عصر است. الوین در اثر مهم جدی خود این بحث را مطرح می‌کند که «نظام اربابی» چینی؛ 
متکی بر کار «سرف», در بیشتر روستاها غالب بود, اگرچه تصدیق می‌کند که شمار دهقانان حارج از این املاک «غیر چشمگیر) 
نبود: الگوی گذشته‌ی چین. لندن ۰۱۹۷۳ صص. ۸۲-۷۸ با این همه او تخمین‌های کمی متکی بر سرشماری جمعیت در آن 
زمان را نادیده می‌گیرد بدن اينکه محاسبه‌ی دیگری را ارائه کند. و در بخش اعظم تفسیر خویش به دو پژوهشگر ژاپنی؛ 
کوسانو و سودو تکیه می‌کند که به نظر نمی‌رسد نظرات‌شان در کشورشان بی‌چالش باقی‌مانده باشد. تویتچت برعکس منتقد 
استفاده از اصطلاحاتی مانند «نظام اربابی» برای توصیف چانگ پوان است و تاکید بیشتر را بر اهمیت نسبی مالکان خرد 
سونگ می‌گذارد. وضعیت کنونی مدارک و شواهد اجازه تصمیم‌گیری قاطعانه را نمی‌دهد. 
۰ 0۰ 0۲061 506121 عط) 0ص2 بصع[ 0صصا رلا۰]۳71]0۳6 ,154 
7 به محاسبات نیدهام علم و تمدن در چین. کتاب چهارم فصل سوم صص. ۲۸۳-۲۸۲ رجوع کنید که بر پایه‌ی محاسبات 
اولیه توسط چی چائو تینگ, مناطق اقتصادی کلیدی در تاریخ چین ص. ۳۶ تصحیح شده است. 
۰ ۱969 طعتب مامت ,1368-1968 فصتطن 1 کممموممام ۱۵۷ بترم رعمت‌انهظ ]مزر[ 156 
171-۰ 
مطالعه‌ی پرکینز معطوف به چین پس از یوان است اما به هر دلیلی باید پذیرفت که داوری‌اش درباره‌ی کل دوره‌ی پس از 
تانگ نیز صادق است. 
30-۰ 00۰ ,0۲6 806121 عط 0صع ممباصع1 0صنا بلا۰]۳/1]0۳ ,157 
0۰ .0 و016صط) ۱۷۲۵۵۵ ما 06۳066 ,158 
)تن مط متس عمتعبصا تهمن 20 م۲۳ مععصتصن فص ما متابتان۵۲ ۸ باآ۲]2۲۲۳/۵ ۰ ,۱5۶ 
۰ ,1962 ۲۵0۵۲۳۱/۵۲ و2 رولا و226 ,070165 صهاف۸ ۵۴ لقصتتام! 180 12,۰ :۸ 920-1126 وقصتاه 
60۰ ,155 
۰ ,1۷/3 :446-65 .00 ,۲۷/2 :231 ,134 .00 با مقصت ط1 ممت0۷۱۱122 20 ومصمزع رحصعطلعع]۸ ,160 
502 
در عمل اغلب کلیشه در امپراتوری چین غالب بود چون خط ایده‌نگار مزایای حروف متحرک را به حداقل می‌رساند: گرنت؛ 
جهان چینی. صص. ۲۹۶-۲۹۲ 
357-60 و350 .00 ,۲۷/3 :4۱7-27 00۰ ,۲۷/2 مقصتطن) ص1 ممج0۷۱۱۱2 20 ومممزع رحصعطلعع)۸ ,۱6۱ 
.641-۰ 
26]۷۶ ,0۱۵۵۷) طماعه۳۲ ۲2۲ مط ] , مم)۱۳۵0۲ متا معصه :وافتهمو مساق رقا[20 ۲ ,۱62 
481-۰ .00 ,4 .0 ,1955 )6ناعباخظر 
,132-5 .00 مقصلطل مطقتا]" 566 ,163 
۰ .0۰ و010016) ۱۷۲۵806 ما 061066 ,۱6۸ 
گارنت از جمله از «رنسانس» سونگ که با رنسانس اروپا در این دوره قابل مقایسه است سخن می‌گوید: جهان چینی» 
یی ۱۱ ۲۱۲-۲۹۴ اما آیرخ عمایسیة فرست تست حون هر کر مورغان خینی, از دلخشغولی‌شان ثسسیت به کدشه 
دست برنداشتند: هیچ فرایند گسست حاد فرهنگی مشابه که بازیابی عهد عتیق باستان در دوران رنسانس ارویا را مشخص 
می کند در چین وجود نداشته است. در موارد دیگر خود گارنت با فصاحت و بلاغت علیه انتقال نادرست دوره‌ها و مفاهیم 
خاص اروپا به تاریخ چین هشدار می‌دهد و بر ایجاد مفاهیم خاص و مناسب تجربه‌ی چین پافشاری می‌کند: جهان چینی» 
صص. ۲-۱ ۵۷ 
۰ ,1956 ۱۲9۸ 9۲1026اصه زاکمصن۱ مق مطا ۵۴ مستمنطاگ متمصمصممظ رصصعصصتاطام و .۲ ۲۲۰ ,166 
43-۰ ,29-30 ,8-9 
۰ .0 با ب012) 1 م0۷۱۱۱22 20 ومممزع رحصعطلعع)۸ ,۱67 
مهم رطمو۳7 12 :27-8 8 .0 )1۱۳/۵6 صقنلا معط ۵۶ مامتا متعصمصممظ رصصهقصتطمه ۱6۶ 
6۰ 1 00۰ ,60010 
"06016 290 ۳۵۱۱6۵5 معمصتطی ,)1۳/1666 :218-19 ,214-15 .00 رقصتطن) 1۵۲121 رصموبوجر1 ,۱6۶ 
72-3۰ 010۰ 



































ضمیمه ی سامان نو شماره ی ۱۶ ۶۸ 


۳ دست‌کم این دیدگاه متعارف است. اولین پایان نظام اجاره‌داری متکی بر «بندگی» را مدت‌ها بعد یعنی اوایل دوران 
چینگ می‌داند. دورانی که وی نخستین دوره‌ای تلقی می‌کند که در آن مالکیت خرد در روستا تعمیم یافت: الگوی گذشته‌ی 
خینء صصن. ۱۲۷ ۲۵۹-۲۱: 

341-۰ .00 ر6امصتط) ۱۷۲۵۵۵06 ما راعط1ع6 ,17۱ 

۰ ,1969 179۸ 020۲10260 ,1368-1953 فصن گه ممتاهآنم0ظ عمط وم وعتهب0و رما 1] موز ,172 
.208-۰ ,194-201 ,16 .00 م11 1 کصمجصمم۱۵۲۵۱ اهتااتهتزع۸ روصل]۳۵۲ :277 ,101 

370-۰ 0۰ و5امصتطل ۱۷۲۵8۵0 ما را06۳06) ,173 

0 .0 ,۷/3] :508 .0 ,۲۷/2 مقصتطن ط1 ممت2 0۷۱۱12 290 ومصملع رحصعطلعع۸۲ ,171 

.274-6 ,162 ,۱95-9 00۰ و۳26 معمصتطن مط ۵۶ هماع مط ] رصزب۳۲۱ ,175 

4-7 .0 ,۲۷/3 ,092) ط1 01۷۱۱۱2۵0 200 ومصمز5 رحصعطلعع۸۲ ,176 

کتاب یادشده فرضیه‌های کنونی درباره‌ی دلایل اين تغییر پرشتاب را جمع‌بندی می‌کند. 

7 برای بررسی فراز و نشیب‌های اواخر رژیم مینگ» رجوع کنید به داوسون. امپراتوری چین. صص. ۱۴۹-۲۴۷ 
۵۷-۶ ۲. 

7 سپاهیان چینی «پرچم سبز» ارتش زیردست دولت چینگ را تشکیل می‌دادند. دوگانگی بین هنگ‌های منچو و چین تا 
سال‌های آخر این خاندان, در اوایل سده‌ی بیستم. پابرجا بود: و. پورسل قیام باکسرها؛ کمبریج ۹۶۳ صص. ۲۴-۲۰ 

208-۰ .00 رقصتطن ۵۶ صملاهآنام۳0 عمط وم وعتهن0و رما 1] موز ,17۶ 
.0 و16مصنط) ۱۷۲۵۵۵8 ما ر06۳066) ,۱80 
حتی امروزه نیز میانگین بازده بین‌المللی برنج کر ۵ درصد از بازده غلات بالاتر است؛ در سده‌ی هجدهم برتری 

برنج چین بر گندم اروپا بسیار بیشتر بود. 

-217 .00 مقصتطل 0۴ طم0هت۳۵۵ عطا وم عمنلت90 رما 301-2 .0۵ رقصتطت ۲21و مرحطا رصمونوهرا ,۱8۱ 
21 

۰ .0 و16مصنط) ۱۷۲۵۵۵6 ما ر06۳066 ,۱82 

485-۰ .0 وعامصتطل ۱۷۲۵۵۵8 ما ر06۳066 ,183 

۰ ,۱4-15 .00 بقطتط ظ1 اممحصم م۵1 1۵۲ مهتم رفملآع۳ ۱۳ 

۱ 

۱86, ]010., 00. 38-51, 60-۰ 

۱87, ]010., 00. 56-8, ۰ 

به نظر می‌رسد که استثنای نادر آسیای بادی باشد که اختراع آن در اوایل سده‌ی هفدهم ثبت شده است. 

98-۰ 00۰ یط طا 1۵۷۵۱0 مهتم رفمیآع۳ ۱۶۶ 

,۰ .0 ,1937 1۵0008 مقصتطت صا کنامطاقنا فصع صقن 120/6 ۲۲۰ ۲ ,۱8۶ 

۱90, ]010., 0. ۰ 

104-۰ .00 رقصتطن طا کصمحیم۵۱ 1۵۲ هنتف رفمیآمع۳ ,۱۶۱ 

1۶2, ]010., 114-15, 6۰ 

۰ 0 رصن ۵۶۴ ممتاهآنم0ظ مطا ۵ عمتلنو رما ,۱۶3 

176-1 .00 و۲۵6۵ عمصتطن م1 ۵۶ متاع۲ مط] رمزب۲۱ ,۱۶۶ 

میزان جمعیتی که در شهرهای بیش از ۰۰۰,۱۰۰ سکنه زند گی می‌کردند شاید ۶ تا ۷/۵ درصد در سده‌ی دوازدهم در مقابل 

چهار درصد در ۱۹۰۰۰ بود. 

۳ در واقع این درس فراموش‌نشدنی اثر برجسته و مهم نیدهام است که گستره‌ی آن در تاریخ‌نگاری مدرن است. باید 
بگوییم که طبقه‌بندی شتابزده‌ی جامعه‌ی امپراتوری چین به عنوان «بوروکراتیسم فئودالی» اشکارا فاقد آن معیارهای علمی 
است که کتابش در کل مطرح کرده است. تحمیل این دو اصطلاح با همدیگر برای تعریف صورت‌بندی اجتماعی چین 
از سال ۲۰۰ پیش از میلاد به بعد» «فئودالیسم) را کاربردی‌تر پا «بوروکراسی» را کمتر مبتذل نمي‌کند. نیدهام در عمل 
شفاف‌تر از آن است که از این موضوع اطلاع نداشته باشد» و در کاربرد آن قاطعیت نداشته است. مثلا به عبارت روشنگرانه 
زیر توجه کنید: «جامعه‌ی چین یک جامعه‌ی بوروکراتیسم (یا شا ی فئودالیسم بوروکراتیک) بود یعنی نوعی جامعه که در 


۳۹ 



































شنمیمه عن سامان نو شماوور ی ۱۶ ۶۹ 


اروپا ناشتاخته بو ده است ). علم و تنمدن در جین» 1۱۱ ص. 24 بی‌گمان آخرین بل کارکرد گرایانه است: (یعنی) توت 
محمول‌های پیشین آن را به نقش حقیقی‌شان تقلیل می‌دهد. در هر جای دیگری. نیدهام اشگازا ضلبا: قمسبانان کار 
«فئودالیسم» چینی یا «بوروکراتیسم فئودالی» با هر چیزی که اشاره به این واژگان در تجربه‌ی اروپایی داشته باشد هشدار 

196 پیشرفت در عرضتههای مانند داروسازی و گیاه‌شناسی استثنایی به نظر می‌رسد. به نيدهام علم و تمدن در چین 111 
(ریاضیات و علوم آسمان‌ها و زمین»؛ کمبریج ۱۹۵۹ صص. ۴۳۷ ۴۴۲ ۴۵۷؛ ۰1۷/2 ص. ۵۰۸: ۰1۷/3 ص. ۵۲۶. 

الق این تست را تفطور کاس تعلی, کر ۵م اسکه الحوق کته ین صصن: ۲۳۹۵۲۰۴ وس از آنشایس ی 
از شکوفایی سونگ. به وضوح مطرح کرده است. با این همه. راه‌حل او برای مسئله‌ی تنگنای سلطنتی بسیار محدود و به 
زحمت فانع کننده است. اصطلاح (دام تعادل بالا» که وی برای موانع اقتصاد ر پس از سونگ مطرح می‌کند در واقع نمی تواند 
۳ توضیح دهد: ضیف متفله را یه تحوی فرییکا رای با ال و هوای فنی از نو بیان می کند. ۳ تعادل بالا فقط در 
کشاورزی حاصل شد که کلا تمام چیزی است که تحلیل فرجامین الوین - با وجود نمودهایش - عملا مورد بحث قرار 
می‌دهد. در عوض «تعادل» در صنعت نسبتا تعادل پایینی بود. شرح الوین به بیان دیگر اين ن مسئله را بدیهی فرض می‌کند 
که چرا هیچ انقلاب صنعتی در شهرها رخ نداد و به این طریق دادهای «علمی» را برای کشاورزی فراهم می‌کند. ملاحظات 
او که تیستات جامعه‌شناختی موانع صنعت چین را نادیده هی کیرد (صص. )0 پرزرق و برق‌تر از ان است که 
قانع کننده باشد؛ آن‌ها آشکارا با شرح او از شرایط صنایع نساجی در تضاد هستند (صص. ۲۸۲-۲۷۹). به‌طور کلی. الگوی 
گذشته‌ی چین دچار فقدان یکپارچگی واقعی پا انسجام تحلیل‌های اقتصادی و اجتماعی است که در سطوح مجزایی انجام 
می‌شود. تلاش نهایی برای تبیین «صرفا» اقتصادی تنگنای چین آشکارا ناکافی است. 

00۵1۵۲1۷ صماو۳2 ۲2۲ م1 ر فصن 1 مامممصمن اتممرم۳۳ تمممل 11۵0 رصصمصصد‌گ ۲ ,۲ ۱9۶ 

,507-16 .00 ,1956 )5اع۸ 4 .۱0 26۷ 
۱۲۵۵0360 4ج 01۷1۱122۵1100 وعمصتطن روهظ ,۱۶۶ 

به‌طور خحاص نقش بازدارنده‌ی انحصارات دولتی و مالکیت امپراتوری بر مستغلات شهری را مورد تا گنل قرار می‌دهد. 

200 : این موضوع مورد تاکید بیشتر مورخان قرار گرفته شتا مثلا به د. بوده و س. موریس در قانون در امپراتوری چجین» 
کمبریج ایالات متحد ۰۱۹۶۷ صص. ۶۴ رجوع کنید. «قانون رسمی هميشه در جهت عمودی از دولت بر افراد عمل 
می‌کند و نه در سطح افقی بین دو فرد.» بوده نشان می‌دهد که فرهنگ چین هرگز در هیچ عصری این ایده را نپذیرفت که 
قانون مکتوب می‌تواند خاستگاه و وی ی انشته (ر ۱۵ 


0 به بحث عالی س. ناکایاما؛ «علم و فناوری در چین» نیمی از جهان. صص. ۱۴۳-۱۴۳؛ بی‌قاعده‌گی‌های اخترشناسی 
که محاسبات سنتی را سردرگم می‌کرد با ملایمت ود می‌شد. با این انديشه که «حتی آسمان‌ها نیز گاه راه به حطا 
می بر ند.) 


۳ نیدهام تحلیل‌های منسجم متعددی را ارائه کرده است: علم و تمدن در چین, 1 (تاریخ اندیشه‌ی علمی» کمبریج ۱۹۵۶ 
صص. ۵۴۳-۵۴۲ ۵۸۳-۵۸۲؛ 1 صص. ۱۶۸-۱۵۰؛ عیارسنجی سترگ. لندن ۱۹۶۹ صص. ۳۷-۳۶ ۴۰-۳۹ ۱۸۶-۱۸۴ 
۳۳۰-۹. نیدهام این نظر را می‌دهد که پیوند نزدیکی بین عقب‌ماندگی فیزیک و انقیاد اجتماعی طبقه تجار در چین 
امپراتوری وجود داشته است. 

276-4 .00 را25ظ 6ومصنطل فطا گم ما۳2 م۲۳ رصرب۴ ,203 
,۱۷۵111 506121 ۵۶ و۸۵۵6 تقصتطی آهاهمرمصا نا وومممناه ۵۶ ها م1 ,ما۲ 1] موز ,204 
46-524 .00 ,1962 ۷۵۲ 6۷ ,1368-1911 

برای بسیج اجتماعی در چین مینگ چینگ. صص. ۷۲-۵۴ به بالاز: تمدن چین و بوروکراسی» صص ۵۲-۵۱ رجوع کنید. 

,(15010)605 عصع1 20 ۲۱۵ 11 -عصاط 1 ر ۵عه)۲۱۵۲1 و فصن ۵۶۲ مامومو۸ اصمناهو" ,ما۲ 1] م۳ ,205 
34-5۰ .00 ,1968 مههعلط وا مقاعتتن 1 فصتطن) 

,00۵۵0116 9 0۲ 1 ۲۳8 ,۲۵۲۵6۲65 ,۱-۵ 0۷ 927و عطلافصتصصتالز فصه عجما فص مع ,206 
,1968 ۳۱۵۷۵0 ۵۷۷ ,1900-1913 ,وق ۲1۲۵۲ مط) م۵۷۵0 طاً قصتط و(:60) ۷۷۲۳۲۵۳۲ ۷۲۰ 1 
229-5۰ و00 






































ضمیمه ی سامان نو شماره ی ۱۶ ۷۰ 

وععصنن مطا ۵۶ مموممصا م۱ رعصع تا-عصه :343-4 .ور رکتمصت ۱۵806 ما راعصه0 .20۳7 

60601۲, 9621016 1962, 00. 38 ۰ 

بوروکراسی چینگ نیرویی اضافی برابر با حدود ۴۰۰۰ صاحب‌منصب منچو داشت. 

43-۴7 00۰ ,0600 ومصتطن فطا ۵۶ محطممصا فظ[ رعصقطل ,208 
:7 ,1962 620016 رحاجع0) وومصتط قطا که مصطمعص مظ[ رعصعطن ,2۳9 
دارند گان درجه نیز به‌طور شاخعص از درآمدهای زیادی برای فعالیت‌های تجاری برخوردار بودند که بنا به محاسبه‌ی چانگ 

در مجموع حدود نصفب درآمد مالکان زمین بوده است. 

۰ ,0001۳ وعمصتطن ۲۳ رعصقطل :210 

بنا به محاسبه‌ی این کتاب دارندگان درجه با خانواده‌های‌شان قبل از شورش تایپینگ حدود ۱/۲ درصد جمعیت بوده‌اند. 

تجارگه رفس ان تعزیف: ها کای 0 زا ققط به او قتر شحو هی نله آما بافهای از لا ان پلیری این ویک است: 

:22-4 00 و ۵6ه)۲16/1 و فصن ۵1 قامعمو۸ م9216" رملز ,2۱ 

2 مونتسکیو و زمانه‌اش در تلاش برای درک جهان غیراروپایی 1[ جغرافیایی ساختار اجتماعی به نحو 
نمونه‌واری اغراق کرده بودند. مارکسیست‌ها اغلب در این سده با نادیده گرفتن اهمیت نسبی محیط طبیعی در تاریخ 
این میراث روشنگری را به ناروا جبران کرده‌اند. این وظیفه به عهده‌ی مورخان جدیدی مانند برودل افتاد که بار دیگر 
اهمیتی شایسته به این شرایط بدهد. در واقع. هیچ تاریخ ماتریالیستی حقیقی نمی‌تواند شرایط جغرافیایی را درون پرانتزی 
خاموش قرار دهد که گویی نسبت به شیوه‌های تولید امری بیگانه است. خود مارکس محیط طبیعی را به عنوان جزء پیشین 
تقلیل‌ناپذیر هر اقتصادی مورد تاکید قرار می‌دهد: «شرایط اولیه هر تولید نمی‌تواند به صورت اغازین ایجاد شود - آن‌ها 
نتیجه‌ی تولید نیستند». صورت‌بندی‌های پیشاسرمایه‌داری. ص. ۶۸ [ گروندریسه. ص. 4۸۳.] 

3 تبحر فنی نسبی تمدن‌های چین, اسلام و اروپا در ضرب‌المثلی سنتی خاطرنشان ری از شم فتل تاسظ 
سفیر کاستیلی در دربار تیمور در سده‌ی چهاردهم مطرح شده بود: «معروف است که پیشه‌وران - ختن از هر ملت دیگری 
چیره‌دست‌ترند؛ و این ضرب‌المثل نقل می‌شود که آن‌ها دو چشم دارند در حالی که فرانک‌ها یک چشم دارند و مسلمانان 
نابینا هستند.» نيدهای علم و تمدن در چین» 2 ص. ۶۰۲ نیدهام نسبت به آنچه بر مبنای شواهد تاریخی می‌توان 
اثبات کرد. درجه‌ی بالاتری از انتقال اختراعات از چین به اروپا را مطرح می‌کند. نادانی اجتماعی عملا کامل دو تمدن از 
تابن در عهد باستان و سده‌های میانه - یعنی فقدان اطلاعات صحیح در سوابق مکتوب مربوط به دوران کهن از هر 
دو طرف - به دشواری می‌تواند با فرض ارتباط متقابل ی و این دو سازگار شود. حال هر چقدر هم | ین ارتباط 
غیررسمی و بر اساس مدارک غیرقابلردگیری باشد. آموزش فناوری به اروپا توسط چین پیامد ضروری برتری این کشور 
بر اروپا نیست: اما این برتری تعیین کننده و تردیدناپذیر شمرده می‌شود. 

۳ تویتچت وضعیت کنونی آثار مربوط به چین تانگ و سونگ را با مرحله‌ای مقایسه می‌کند که طی آن تاریخ‌نگاری 

قرون‌وسطی انگلستان در زمان سی‌بوهم و اوایل وینوگرادف رسیده بود: اجاره‌ی زمین و نظم اجتماعی» ص. ۳۲. 




















